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ا تج وا گزار سی جالب از دسای سکیس ها سے 
پا رال نک مساله‌عخیب زندگیم را به‌شم ریبعت 
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ولادت باسعادت حضرت امام حسین(ع) 

در سوم شعبان سال چهارم هجری قمری 
۳ امام حسین(ع) سومین امام و پیشوای 
ا رلادت بافتند. حضرت رسول 
اکرم(ص) کنیه ایشان را «اباعبداللّه» گذاشتند و 
ا مت خطابشان کردند. امام 
حسین(ع) در جنگهای جمل. صفین و نهروان 
۲ لک اسلام بودند و در کنار پدر 
بزر گوارشان حضرت علی(ع) شمشیر می زدند. 
پس از شهادت امام حسن مجتبی(ع) حضرت 
سیدالشهدا رهبری دنیای اسلام و مسلمانان را به 
عهده گرفتند و در حماسه خونین کربلا درخت اسلام را با خون مطهر خویش آبیاری کردند. امام حسین(ع) 
درس شهادت. فضیلت و سازش نکر دن با ظلم را به مسلمانان آموختند . حضرت امام حسین(ع) در برابر یزید. 
دیوارهای سکوت را شکستند و وجدان فر وخفته امت پر یشان احوال اسلام رابیدار ساختند وبدین تر تیب رسالت 
خود رابه انجام ر ساندند. رسالت امام حسین(ع) نه احیای گذشته که‌احیای آینده و آیند گان بود و قیامشان راباید 
در بیداری و نبرد نسلهای پس از ایشان جستجو کر د. گفتنی است که فر خنده زادروز امام شهیدان روز «پاسدار» 
اا به همین مناسبت در سراسر ایران مراسم باشکوهی ب رگزار می‌شود. 


ولادت حضرت ابو لفضل(ع) 

در ۴شعبان سال۲۶هجری قمری. «حضرت ابوالفضل(ع)» 
چھارمین فرزند امیرالمؤمنان «حضرت علی(ع)» ولادت يافتند. 
ماد ر آن حضرتمالبنین نام‌داشت. حضرت ابو الفضل از شجاعتر بن 
له اد حاندان عصمت و طهارت ود یشان "۲٣٣٠٢‏ 
هجری در کنار برادرگرامی خویش حضرت امام حسین(ع) 
فدا کاریهای بی شمار کرد و سر انجام به دست قوای یز ید به شهادت 
رسید:مقیره‌حضترت ابو الفضال درک بلاق ادا ۳٣٠‏ 
آن حضرت درابران اسلامی به یمن ولادت «حضرت ابوالفضل» چهارم شعبان روز «جانباز» نامگذاری 
شده است. این روز رابه جانبازان گرامی تهنیت می گوییم. 


و لادت حضرت امام سحاد (ع) 

چهارمین امام معصوم.حضرت على بن الحسین علیه‌السلام. در سال ۳۸ 
هجری در مدینه منوره چشم به دنیا گشودند. 

زند گی پربر کت حضرت سجاد علیه‌السلام را پس از دوران کود کی و نوجوانی 
می‌توان به چند مقطع تقسیم کرد: 

٭ همراهی با امام حسین علیه‌السلام از مدینه به کربلا تا هنگام شهادت 

#۶ پس از شهادت پدر تا ورود به مدینه (رهبری نهضت پس از پدر) 

٭ حضور در مدینه تا وفات 

امام پس از ۵ سال مجاهده در میدان‌های مختلف که تجسم جهادی به مر اتب سخت تر و جانکاه‌تر از جهاد 
رویاروی دشمن در میدان نبرد بود. با زمینه سازی برای فعالیت‌های گستر دہ فر زند و نوه معصوم خود. امام باقر 
و امام صادق علیهما السلام. و انسجام بخشیدن به جامعه شیعی, به دست ولید بن عبد الملک مسموم شد و روح 
مطهرش به عالم قدس پر کشید. 














و ضبح و یو ز ش: در شماره ۲۴ ۴ ۲مجله در همین صفحه خبر مر بوط به وفات آیت الله 
مدنی کاشانی متاسفانه و به اشتباه به همراه تصویر شهید آیت الله اسدالله مدنی(شهید محراب) 
کار شد که به این وسیله ضمن پوزش, تصحیح و تصویر مرحوم مدنی کاشانی چاپ می گر دد . 






در گذشت سوزناک مادر گرامیتان را تسلیت عرض نمودہ برای روح آن مر حومه مغفوره علو درجات 
و برای جنابعالی و سایر وابستگان صبر و بر دباری از در گاه خداوند منان خواستاریم. 
سردبہیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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٭ امام علی (ع) 





محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


۰ و 
یک سوزن به خود و... 

حتماً شماهم این روزها با اطلاعیه‌های مختلف در 
مورد گرمای هوا و نیز تعطیلات دو روزه دستگاههای 
دولتی وضرورت صرفه جویی در مصرف آب وبرق» 
فشار وارده بر نیرو گاهها؛ مصرف بالای انرژی کشور و 
مسائلی از این قبیل آشنا شده‌اید. یکی از توصیه‌های 
همیشگی رسانه‌ها واز جمله صد او سیماهم رعایت 
الگوی مصرف و صر فه‌جویی است. مقامات و مسوولین 
نیز مرتب از اتلاف انرژی» پر داخت دههاهزار میلیارد 
تومان ارانه.مشکلات دولت برای تامین مایحتاج مردم 
و مواردی از این دست صحبت می کنند. عرض بنده‌این 
است که آیابه همان میزان که مردم بايد در امر مقابله 
با اسراف واتلاف انرژی مراعات بکنند. خود دولت و 
مسوولان نیز اهتمام جدی به این امر دارند یاخیر ؟ 
درحال حاضر کمتر خانه‌ای را می‌بینید که از لامپ‌های 
رشته‌ای و پرمصرف استفاده کند. مردم با وجود گران 
بسودنلامپ‌های کم مصرف لا مپ‌های قد یمی رادور 
انداختند ولامپ خانه‌هایش ان از همین لامپ‌های کم 
مصرف و البته گران است. بیشتر مردم در مصرف اب 
ها هی کی اکر نگ شیر اب خاط غات 
باز باشد و صاحب خانه متوجه نباشد یک همسایه و یا 
رهگذر مداخله می کند وتذ کر می‌دهد و جلو گیری 
می کند.اگر فردی بخواهد اتومبیلش رابشوید دیگران 
به او تذ کر می دھند, خودش هم مراعات می کند و سعی 
می کند از هر حر کتی که به اسراف منجر شود بپرهیزد. 
در اکثر موارد مردم همرآهی می کنند. 

مااینکه مصرف انرژی در کشور بالاست تنهابه 
مردم وبی‌توجهی آنان برنمی گر دد. بنده‌به عنوان یک 
شهروند در بازار خودمان یسک تلویزیون یایک ضبط 
صوت ایک جاروبرقی می‌خرم. خودم تولید کننده 
هیچکدام از این وسایل برقی نیستم. اگر یخچالی که 
می خرم استاندارد نیست و مصرف بالایی دارد گناہ من 
شسهروند نیست. قاعد تاا گر دولت می خواهد مصرف 
انرژی پایین بياید از آن طرف خودش هم باید به شدت 
از استاندارد حمایت کند.بعنی وقتی می‌داند مصرف 
برق در کشور بالاست و برای دولت تامین انر ژی هزینه 
دارد. نباید اجازه بدهد که هیچ تولید کننده‌ای یخچالی 
بسازد که مصرف برق آن‌بالاست.همین طور به 
تولید کنند گان تلویزیون جاروبرقی, ماشین لباسشویی 
و...به همه وهمه اخطار بدهد. نظارت بکند وحتی به 
کمک آنها بشتابد تامحصولات تولیدی استاندارد و 
مصرف انرژی آنان در حداقل باشد. بیش از نود درصد 
شهروندان ما خودروهای داخلی می‌خرن د. میزان 
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خودروهای وارداتی دہ درصد خودروهای تولید داخل 
است.اگر مصرف سوخت در خودرو بالاست و بیش 
از دو برابر مصرف جهانی. گناه مصرف کننده‌ایرانی 
نیست.اتفاقاًا کثر شر کتهای داخلی تولید کننده‌خودرو 
زیرنظر مستقیم دولت عمل می کنند و دولتی به حساب 
می آیند و اگر دولت می خواهد از اتلاف منابع و مصرف 
ی ریا عسوخت جلو کر یھ مر ینآ اء این امت 
که به زیر مجموعه خودش در این صنعت فشار بیاورد 
که خو در وی استانداردتری بسازند که مصرف سوخت 
کمتری داشته باشد. یعنی به بیان دیگر یک سوزن به 
خود بزند ویک جوالدوز به دیگران. 

اگر مٹلاً اسراف ودورریز«نان» در کشور بالاست 
ودولت میلیاردها تومان هر ساله بابت یارانه گندم 
می‌پردازد. دولت می‌تواند بر کار تولید کنند گان نان و 
نانواپی‌ها با سازو کار مناسب نظارت هوشمندانه داشته 
اشد تا اتی که به دست مصرف کنندہەمی رسد اسان 
ما کول و قابل استفاده‌باشد که دورریز آن به حداقل 
برسد وگرنه از بین مردم. کمتر افرادی پیدامی شوند که 
بر کت خدارادور بریزند.اماوقتی نانی که می خر ی دو 
ساعت بعد دیگر قابل استفاده‌نیست. گناه‌مصرف کننده 
چیست؟...پس اگر می خواهیم مصر ف ان ژی و سوخت 
در کش ور پایین بیاید ویارانه‌های کمتری بپر دازیم. 
انصاف نیست که تنها توپ رابه زمین مصرف کننده و 
به بیان دیگر به میان مر دم بیاندازیم, بلکه خود مان هم 
خوب ودرست بازی کنیم. یعنی از سر چشمه نگذاریم 
ات شود شیاه اک زوا ات صضلاھ 
پرمصرف راندھیم ويا با توجه به مصرف بالای ان ژی 
درساختمانهای غیر استانداردوبز رگ بامقرر کردن 
غزا ی خرن درط و فارسا رمان می 
ووزارتخانه ه ای مر تبط.سازو کاری طراحی کنیم که 
تمام سازند گان مجبور شوند مطابق استاندارد. واحد 
مس‌کونی بسازند که برای سرد و گرم سط 
مسکونی لازم نیاید چند برابر استاندارد انرژی مصرف 
شود. درحال حاضر در همین بخش مسکن قوانین و 
مقررات و مصوبه‌های دولت و شهرداری و مشوقهای 
لازم به گونه‌ای نیست که سازنده ترجیح دهد واحدهای 
استاندارد و مطلوب ومطابق الگوی مصرف و جمع و جور 
و کوچک بسازد. یعنی چندان تفاوتی برای سازنده وجود 
ندارد که یک آپارتمان ۲۰۰ متری بسازد یا یک فضای 
۰ متری راصر ف ساخت سه واحد کوجک کند که 
دراین صورت هم خانوارهای بیشتری صاحب مسکن 
می‌شوند وهم به میزان قابل توجهی آنرژی کمتری 
مصرف می‌شود, چرا که برای گرم کردن یک واحد ۶۰ 
یا ۷۰ متری به مرآتب نیاز به انرژی کمتری داریم تایک 
واحد ۱۵۰ یا ۲۰۰ متری. 

ای هرا اا که 
سخن اینکه؛ برای جلو گی ری از اتلاف انرژی و بهینه 
سازی مصرف سوخت و حفظ منابع ملی و مقابله با 
مشکلاتی از قبیل خاموشی یا واردات بنزین و گازوییل 
و... تنهانمی‌توان مردم رانصیحت ویامتهم کرد بلکه 
همه باید در این عزم و اراده‌ملی همت به خرج دهند. 


ارو ۳۶۲۷ 


نامه های‌بد ون واسطه 


۴ خوشا آنان 
جوا انان کف از لدونن 
میان شعله خشک و تر ندونن 
کنشت و کعبه و بتخانه و دیر 
بای ان ع0 
داداطاهر 
به قهر از بزم یاران پا کشیدم 
ز بس رنج از غم دنیا کشیدم 
چه شبهایی که نقش آرزو را 
به روی پرده فردا کشیدم 
ندیدم چون نشانی از حقیقت 
بتی در قالب رویا کشدیم 
فرستنده: محمدابر اهیم گرجی 7 شاهین شهر 
+ خلاصه‌ای از جندنامه 
٭ همت مضاعف کار مضاعف 
مقام معظم رهبری امسال راسال همت مضاعف و 
کار مضاعف نامیدند.اما در کنار لزوم‌همت داشتن و 
کار و تلاش لازم است که از اسر اف هم جلو گیری کنیم. 
اینکه برای ساخت و مر مت مکانی چندین بار بسازیم 
وخراب کنیم نه با الگوی مصر ف ساز گار است ونه 
همت و کار مضاعف به حسابپ می آید.اسم آن‌هدر 
دادن بیت‌المال است. 
مثلاً در بعضی از شهرهاواز جمله‌در تهران شاهدیم 
که یک پیاده‌رورا فرش می کنند ویک ماه‌بعد خراب 
می کنند و یک مدل دیگر می‌سازند به اینها اسراف 
می گویند و یا هنوز اتومبیل‌هایی تولید می کنیم که 
مصرف بنزین بالایی دار ند که از این دست موارد زياد 
دیده‌می‌شود وچه خوب است ماهم به | نهابیش‌تر 
توجه داشته باشیم. 
* کم توجہی به محیط زیست 
متاسفانه در کشور مابه محیط زیست که مستقیما 
با سلامت انسانها سر و کار دارد. توجه نمی شود. 
درخبره امی‌خوانیم ایران در تولید مقالات علمی 
در جایگاه دوم منطقه است و یا در زمینه سلولهای 
بنیادی پیشرفت‌های فر اوانی داشتیم و در هوافضا به 
موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کر دیم و... 
شب انا مامه خا و خرصطحالى ات امادر 
کناراین خبرهاسرازیر شدن پساب‌های منازل 
و کارخانه‌هابه رودخانه‌ها, قطع درختان. خشک 
شدن زمین‌های کشاورزی, گسترش کویر در کشور, 
آلود گی رودخانه‌ها و مسائلی از این دست که با محیط 
زیست سرو کار دارند. مورد توجه قرار نمی گیرد و با 
متخلفین برخورد نمی شود. 
ای ات در سب لا تاه 
می شود ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق 
جنگلی وهمینط ور مناطق زیست محیطی وهجوم 
زس خواران به منابع طبیعی امت در خوب است 
که در کنار تلاشمان بر ای‌به‌دست | وردن سر مایه‌های 





تازەاز سر مابه‌های طبیعی مو جود خودمان نیز حفاظت 
کنیم. 

٭ بالاخره با هد فمندی یارانه ها چه می کنید؟ 
معاون وزیر باز رگانی اخیر آ اعلام کرد یارانه 
کالاهایی مانند گندم وبرنج و شیر و خدمات پستی 
وریلی و... تاپنج سال آینده حذف می شوند. همین 
ایشان‌اعلام کر دند سالانه بالغ بر صد هزار میلیارد 
تومان یارانه به صورت غير هد فمند در جامعه توزیع 
می‌شود و ما نمی‌دانیم پس چطور است که با این همه 
کمک و سوبسید. جمعیت زیر فقر به حدود ده میلیون 
نفر رسیده؟ من نمی‌دانم با حذف یارانه‌ها دولت چه 
تدبیری می اندیشد که مثلا بلیت مسافرت من از تبریز 
به ساوه که با اتوبوس تعاونی در حال حاضر یاز ده هزار 

تومان می‌شود. یکمر تبه به سی هزار تومان نرسد؟ 
فعلا که هنوز هم معلوم نیست هد فمندی یارانه‌ها 
چگونه می خواھد اجرا شود؟ خدا خودش کمک کند. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 


3 تاخیر در پاداش باز نشستگی 
بدین وسیله از هی ات مدیره‌محترم شر کت 
معادن زغال سنگ کر مان وجناب مدیرعامل 
محترم خواهشمندم به این سوال پاسخ دهند که این 
بازنشستگان گر فتار که هر کدام درحدود یک سال و 
اندی پیش از کار خود بازنشسسته شدہاند, بالاخره جه 
زمانی باید پاداش خود را دریافت کنند؟ بسیاری از 
ش رکتھا پاداش پایان کار پرسنل خود راقبل از آخرین 
حقوق ماهیانه می دھند ولی این شر کت یک سال و 
ان دی تاخیر دارد. من نمی‌خواهم بگویم که مدیران 
شر کت به عمد حقوق کار گر رانمی‌دهندبالاخره 
| نهاهم مشکلاتی دارند اماباور کنید مشکلات یک 
بازنشسته در پایان دوران کار وهزینه‌های کمرشکن 
زند گی بسی بیشتر است. 
یک شهروند - کیان شهر زرند کرمان 

۴ نیازمند ۵۰۰ هزار تومان 

اینجانب زنی هستم گر فتار و یکی از خوانند گان 
مجله شماء اگر نیازمند نبودم و گرفتاری راہ گلویم را 
نبسته بود و می‌توانستم مشکلات خودم راحل کنم به 

هیچ عنوان دلم نمی امد برای شما نامه بنویسم. 
پدرم در قید حیات نیست. همسرم بیکار و بیمار 
است. سے فر زند دارم که در حسرت خیلی چیز ها 
مانده‌ان د. فکر نکنید درخواستم دهها میلیون تومان 
است ویادریک معامله بزرگ گرفتار حرص و آز 
شدهام و یا خواستم طمع کنم و پولم رایک کلاهبر دار 
خورده‌است. نه هیچ کدام از اینها نیست. من به کمتر 
از پانصد هزار تومان کمک نیازمندم تایکی دو فقره 
بدهی و مقداری پوشاک و مواد اولیه تهیه کنم تا این 
یکی دو ماه را بگذرانیم و همسرم بتواند مجدد | سر کار 
برود. در این گرمای تابستان ما از کمترین امکانات هم 


محروم هستیم و جز خدا هیچ پناهی هم نداریم. 
افسانه -ک - مبار که اصفهان 


۴ «المقنع» رهبر نقابدار 

المقنع در بلاد ماوراءالنهر به خونخواهی ابومسسلم 
برخاست. او همواره نقابی از زر و يا از پرند سبز بر روی 
داشت. تا کسی او رانبیند. 

یاران‌اورا گمان بر این بود که این مقنعه رابدین 
روی فر وهشته است تا شعشعه طلعت او دید گان خلق 
راخیره‌نسازد.امادشمنانش بر این ادعابودند که نقاب 
بر چهره‌می زند تازشتی چهره‌وبدرویی‌اش آشکار 
نشود. گفته‌اند: المقنع مردی یک چشم. کز زبان و 
بدروی و کوتاه قد بود که موی بر سر نداشت. 

پیر وان او را«سپیدجامه گان» می‌خواندند. او آیین 
مزدک رابنانهاد.مردم سند وبخاراونخشب آیین 
او پذیرفتند. 


فرستنده: فرشاد گر جی محمدزاده 


۲ امیدواریم قوه قضایبه تجدید نظر کند 
اخیرآً طبق بخشنامه قوه قضایی ه و ظاهر آ برای 
جلوگیری از اطاله دادرسی. حق اعتراض به داد گاه 
تجدیدنظر در مراجع بالاتر و به دیوان عالی کش ور از 
شاکیان پر ونده سلب شده و همه آنها که در داد گاه 
بدوی حکم به نفع خود گرفته وباشکایت متهم به داد گاه 
تجدیدنظر در این داد گاه حکم به ضرر آنهاصادر شده 
و تابه حال می توانستند مجدد ا طبق ماده ۱۸ به دیوان 
عالی کشور شکایت کنند. به شکل عجیبی حق شکایت 
از آنان سلب شدهوتنهامدیر کل داد گستریاستان 
مخیر است (ونه مکلف) که حکم تجد ید نظر استان 
رادرصورتی که خلاف شرع بداند (آنهم نه خلاف 
قانون) ان رابه دیوان عالی ارسال کند. 
به همین خاطر پر ونده‌ما که در مور د یک باب مغازه 
و تنظیم خلاف قانون و خلاف شرع یک مبایعه‌نامه 
بسوده ورآی به تفع شاکیان صادر شده با اعتراض 
محکوم عليه واخذ حکم دیگری توسط داد گاه تجدید 
نظر, ما به خاطر اینکه نمی توانیم از ماده ۱۸ استفادہ 
ودرخواست نقض حکم داد گاه تجدید نظر وارجاع 
پرونده‌به محکمه بالا تر راداشته باشیم. از حقوق قانونی 
خود محر وم شدیم و شهادت بدون نقص و شبهه دهها 
شاهد و جندین مدرک معتبر بلااثر گردیده‌است. 
امیدواریم قوه قضاییه در ابن مورد تجد ید نظر کند تا 
عدل و انصاف. بیشتر مراعات گر دد. 
عباس توکلی شهمیرزادی - قانمشهر 
نیش عقرب نه از ره کین است 
شنیدەام که شبی کژدمی ز مسکن خویش 
برون دوید که صیدش بیامدش درپیش 
به پیش روی وی آمد یکی گرانسنگی 
هزار نیش بزد بلکة سنگ سازدریش 
نوا ز سنگ برآمد که خویش رنجه مساز 
که زخم نیش تومارانه کم کند و نه بیش 
جواب داد ولیکن تو راست می گویی 
نه سنگ خاره زند بلکه اصل جوهر خویش 
غرض ز کژدم و آن سنگ این کنایه بود 
که مرد حق نهر اسد ز گفته بد کیش 
فرستنده: محمد عبادزاده - کرمان 


۸۹ ر٣‎ 


خوانند گان خوب و ار جمند مجلے اطلاعات هفتگی و 
باتبریک فرارسیدن ایام پر جشن وسر ور شعبانیه وبا 
عرض پوزش ھمیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع 
به نامه‌های شما عز یزان گرامی: 


اخ ای عاد 
جرد کرد کرت 


# زین العابدین محاوری زنجان 

از مطالعه نامه شما خرسند شدم و خوشحالم 
که خوانند گانی صمیمی و فهیمی چون شما داریم. 
اسر کم ره دا سای یرداک 
همچنان در مجله منتشر می‌شود. عدم انتشار آن 
در یکی دو شماره‌برمی گر ددبه کسالت تهبه کننده 
مطلب که امیدواریم انتشار آن مجدداً دچار وقنه 
e‏ 
بی‌جواب نگذاشتم. موفق باشید. 

٭ مهدی نار کی - گچساران 

نامه شمارا به بخش ورزشی دادم تا خلاصه‌ای 
از ان رادر همان بخش مورداستفاده‌قر ار دهند. 
انشاءالله در شماره‌های آینده نسبت به چاپ آن 
اقدام خواهد شد. 

٭ جلیل نیلی بخش شهر یار 

نامه ۵ مارا که‌ تا کردهوباقلمی خو برانم 
فر ستاده‌بودید خواندم.از این همه علاقه شمابه 


شسمامی‌رسانم که اصول واقعی مجله هیچ تغییری 
نکرده است. در شماره‌نهم تیر ماه تصویری از یک 
فیلم سینمایی دارای مجوز نمایش که در همین ایران 
تولید شده و جواز پخش هم دارد چاپ کردہایم و 
تصویر مورد نظر به هیچ وجه تصویر یک بازیگر زن 
فراری‌نیست واحتمالا شما آن رابافرددیگری اشتباه 
گرفته‌اید. چرا که هنرپیشه مزبور همین حال هم در 
ایران در حال بازی و ایفای نقش در فیلم‌های سینمایی 
و تلویزیونی است. سلام شمارا به همکاران رساندم. 

٭ قنبر یوسفی آمل 

نمابر جدیدی از شمابه دستم رسید.البته نمی دانم 
٦٥‏ ۹ ۹ ۹۹ را 

به هرحال سعی می کنم خلاصهای از آن رادر 
یکی از شماره‌های |یندہ در بخش نامه‌های بیواسطه 
منتشر کنم. سرافر از باشید. 

٭ محمدرضاحامد -اهواز 

کارت خبرنگاری افتخاری شما بر ایتان ارسال 
شد وبرای اینکه مجددآ دچار مشکل نشوید اعتبار 
آن راتا پایان سال قرار دادیم. ضمناً همانطور که قبلاً 
هم گفتم برای مجلے خود تان از مقالات جدید خود 
برایمان بفرستید. 

# محمد عبادزاده ‏ کرمان 

چند مقاله جدید از شمابه دستم رسیده است. 
یکی از مشکلاتی که در انتشار مقالات ضمیمه نامه 
شما پیدامی کنیم پر کند گی موضوع و در هم بودن 
ار ٤١٤+١٠‏ ۹ ۶“ 
سطر مناسب برایمان ار سال نمایید خوشحال خواهیم 
سک را 88890 8 ری رسای 
رسیده است. موفق و سربلند باشید. 
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برجسته شيعه لبنان در گذشت. 

٭ رئیس ساز مان انر ژی آتمی ایران خبر از طر احی 
نیروگاه هسته‌ای ۶۰ مگاواتی توسط کارشناسان 
داخلی داد. 

٭ایران آمادگی خود را برای بررسی درخواست 
سرمایه گذاری بانک های خارجی اعلام کرد. 

۶+ ۵۲درصد ظرفیت مراکز معاینه فنی خودر وها 
3 جرایم رایانه‌ای ۱/۵ برابر افزایش یافته است. 
+ احکام متهمان حادثه کھری ززرک اعلام ف 
روسیه شد. 

۶+ وزارت اطلاعات پر ونده ترور استاد فیزیک را 
پیگیری می کند. 

٭ در آستانه ماه رمضان گفته شد قيمت‌ها قر ار 
است ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش بابد. 

ات لاریجانی گفت:رئیس جمهور نمی تواند درباره 
به گفته وزیر ارشاد. اصلاح قانون مطبوعات: 
حلال مشکلات است. 

2 علی مطهر ی‌اعلام کر دمجمع تشخیص وشورای 
عالی انقلاب فرھنگی نباید قانونگزاری کنند. 

+ استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس کلید 
خورد. 

۶+ در برایر ۰ ١‏ زن در ایران ۱ مرد می میرند. 
٭ به نوشته روزنامه الوطن چاپ عربستان؛ 
بن لادن در سال ۲۰۰۷ مرده است. 

٭ حسن ترابی از زندان سودان آزاد شد. 

٭ انفجار قوی گروزنی مر کز چچن رالرزاند. 

2 هیلاری کلینتون به او کراین رفت.اواعلام کرد 
درهای ناتو به روی این کشور باز است. 

کن نظام انتخاباتی انگلیس مورد همه‌یرسی قرار 
می گیرد. 

٭ اسراییل موافقت مشر وط خود رابا ازادی هزار 
فلسطینی در ازای شالیت اعلام کرد. 

۰۰ ۴عضوپ.ک.ک در سوریة بازداشت شدند. 
+ آمریکا و لهستان قرارداد سیر موشکی امضا 
کردند. 

٭ ژن رال پترائوس رس ما فرماندھی جنگ 
افغانستان رابه عهده گرفت. 


شد 


3 آمریکاواردن در باره‌همکاری‌هسته‌ای به توافق 


نر سید ند. 
٭ اوتابنایودارئیس جمهوری منتخب قر قیز ستان 
برای اولین سفر رسمی به تر کیه رفت. 
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موس TG‏ نس ولگ 


دستگیری جاسوس‌های روسیه در امریکا روابط دوکشوررا خدشه‌دارکرد 


این ذهنیت برای بسیاری به وجود آمده بود که 
با پایان جنگ سرد و رقابت شرق و غرب. دوران 
جاسوسی و جاسوس‌بازی نیز به پایان رسیده و جهان 
وارد عصر جدیدی شده است. اما حوادث بعدی نشان 
داد که نه‌تنها نمی توان زمان و مکان خاصی را برای 
فعالیت‌های اطلاعاتی و ضداطلاعاتی درنظر گرفت 
بلکه یا پیشرفت تکنولوژی و شرایط جهانی, شیوه‌های 
جاسوسی نیز دچار تغییر و تحول شده واگر چه ماهیت 
قضیه د گر گون نشد هاما جگونگی دستیابی به اطلاعات 
و شیوه‌های کسب اطلاعات متحول گردیده است. 
ممکن است با توجه به از بین رفتن حساسیت‌های 
EE‏ کرت ها اه ور 
روند فعالیت‌ها متحول گردیده ولی این گونه نیست 
که به کلی فعالیت‌ها و رقابت‌های اطلاعاتی و امنیتی 
تعطیل شده و از بین رفته باشد. 

مقوله جاسوسی و کسب اطلاعات محر مانه و سرزی 
مساله‌ای نیست که در سالهای گذ شته ویاپس از جنگ 
دوم جهانی باب شده باشد بلکه اگر نگاهی ریشه‌ای 
و دقیق به این مساله بيندازيم با این واقعیت مواجه 
خواهیم شد که از دوران باستان این مقوله از اهمیت 
برخوردار بوده و هر کشور و حکومتی همواره سعی 
داشته در این زمینه خود راغنی سازد. 

پیشرفت تکنولوژی نقش بسزایی در تغییر روند 
و جایگاه جاسوسی داشته و جاسوس‌ها نیز از سوی 
حکومت‌ها از احترام بر خوردار بودند. برای پی بردن 
به این مساله می‌توان به خاطرات و بادداشت‌های 
ماکیاولی اشاره کرد. زیرا دولت‌ها برای به دست 
آوردن اطلاعات مورد نیاز خود از هر حربه و وسیله و 
ابزاری‌بهره‌می گرفتند که یکی از مهمترین ورایج‌ترین 
روش‌ها, استفاده از موقعیت دییلماتها است. 

جاسوسی تحت هر لباس و عنوانی صورت بگیرد 
دارای یک معنی و مفهوم خاص است. در برخی از 
فرهنگ‌های سیاسی جاسوس چنین معنی شده است: 
«شخصی که به طور ناشناس به ویژه در مناطق جنگی 
به منظور به دست آوردن اطلاعات از قوای دشمن 
رنراک حضاو طالے بای را دن ]نها به دوای 
متبوع خود فعالیت می کند. جمع آوری مخفیانه اخبار 
و اطلاعات در منطقه عملیات نظامی متخاصم, به 
تد اکا سافن خرف اران حارو اظطلاعات تہ 
خودی خود تخلف از موازین حقوق بشر نیست اما 
تو ی ا 
به جاسوسی دستگیر و توقیف شدہ باشد و داد گاه با 
صلاحیتی نیز قبلاً درباره‌اوقضاوت کر ده‌باشد می توان 
به مجازات رسانید.» 


ارو ۳۶۲۷ 


همچنین د کتر معین در فرهنگ خود جاسوس را 
این گونه تشریح می کند: 

«جاسوس کسی است که اخبار و اطلاعات فرد. 
موسسه ویا کشوری را مخفیانه گرد آورده وبه شخص 
یا موسسه و کشور دیگری اطلاع دهد.» 

با توجه به این معانی می توان به اهمیت جاسوس و 
ات رای من لش نها 
بران کسان اذا بن یقرت کی پر داہرددد از داش 
وتجربه کافی‌بر خور دارهستند.زیر امعمولآجاسوس‌ها 
پس از بازداشت تحت شدیدترین بازجویی‌ها و حتی 
شکنجه‌ها قرار گر فته و ممکن است جان خود رابر سر 
این کار ببازند. 


بازداشت روس‌ها 


سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی ضمن این که از 
ابزار و الات جدید و پیشرفته نظیر ماهواره و انواع 
و اقسام وسایل ارتباطی بهره می گیرند ولی با وجود 
تمامی پیشرفت‌ها در این زمینه هنوز هم عامل انسانی 
را فراموش نکرده و آن را نادیده نگر فته است به این 
دلیل که انسان خصوصاً اگر محلی باشد می‌تواند 
اطلاعات رادست چین کرده و به راحتی به منبع اصلی 
دست پیدا کند. 

همین مساله سبب گردیده یاد گیری از محلی‌ها و 
افر اد بومی از سوی سازمانهای اطلاعاتی در اولویت 
قرار گیر د. لذاهر گاه یک گروه جاسوس دستگیر شده 
بیشترین اعضای آن را محلی‌ها و افراد بومی شامل 
می‌شوند و فقط در راس انها و یا رابط‌های اصلی را 
خارجی‌ها تشکیل می‌دهند. 

ماجرای دستگیری جاسوس‌های روسیه در 
امریکا که چند روز پس از اجلاس گروه ۸و گروه ۲۰ 
در کانادا و ملاقات رسای جمهوری آمر یکاو روسیه 
افشاشد. می‌تواند تأثیر منفی بر روابط واشنگتن ومسکو 
برجای گذارده و مانع توسعه روابط انها شود. 

ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت داد گستری 
آمریکااعلام کرد که یک گروه‌از جاسوس‌های ر وسیه 
کرده است.ابن حلقه جاسوسی پس از ان شناسایی شد 
بیش از یک دهه در ماموریتی مخفیانه این گروه را 
تحت نظارت قر ار داده‌بودند وعاقبت ٤‏ انفرازاعضای 
گر وه مزبور رادستگیر کردند. 

در پیامی که عامل دستگیری این عوامل گردیده 
و توسط ۲81 رمز گشایی شد نوشته شده بود که شما 


فرستادہ شده‌اید و اضافه شدہ بود که این افراد عضو 
سرویس اطلاعاتی روسیه که جایگزین (1:)؟آدر دوران 
جنگ سرد شد. می باشند. 

دراین پیام ھمچنین آمده بود: 

تحصیلات. حساب‌های بانکی. خودرو. منزل 
و دیگر املاک شما فقط یک هدف را دنبال می کند 
و آن عملی کردن ماموریت اصلی شماست که آن 
جستجوی روابط در چر خه سیاستگزاری در آمریکا و 
ارسال آن به مر کز مسکو است. 

سے عانبوس فاد نات شمان شرق 
آمریکا ۳ روز پس از آن صورت گر فت که‌بارا ک‌اوباما 
و مدودف رسای جمهوری دو کشور با هم ملاقات و 
روس‌ها شریک استوار و قابل اطمینان توصیف شده 
بودند. 

۵ نفر از این افراد در دادگاه نیویورک حضور 
یافته و جیمز کات قاضی داد گاه حکم داد تا حلسه 
بعدی که ۲۷ ژوئیه (۵ مرداد) است در زندان باشند. 
دیگر مظنون‌ها قرار است در داد گاههای و بر جینیا و 
ماساچوست محاکمه شوند. اتهامات آنها 
که توسط وزارت داد گستری آمریکا ارائه 
شده شامل اتهامات جاسوسی. هویت جعلی. 
پولشویی و مخفی کر دن دوربین در اتاق‌های 
هتل می شود _ 

ایس فدرال آمررکےااضلام کرد ۸ 
متهم برای مدت‌های طولانی برای ر وسیه. 
ماموریت‌های جاسوسی انجام داده‌اند. 

براساس این گزارش متهمان در 
ایالت‌های نیویور ک. ماساچوست. نیوج سی 
و ویر جینیا تحت بازداشت قرار دارند. 

در صورت اثبات جرم جاسوسی و 
پولشویی, متهمان باخطر زندان به مدت 
۵ سال مواجه هستند. در بیانیه وزارت 
داد گستری امری_کاآمدہ که متهمان به 
توطئے با هدف همکاری با دولت خارجی 
بدون اطلاع قبلی دادسستانی کل آمریکاحداقل به ۵ 
مال ز دان ف تعرس ون 

روس‌ها که با اتھاماتی از سوی واشنگتن مواجه 
هستند خواستار توضیحات امریکا شده‌اند. 

لاوروف وزير خارجه روسیه اعلام کرده که 
کشورش انتظار دارد امریکا توضیحات خود را در 
ال اھ هس جامس گا 
آمریکامحدود نشده‌بلکه آلمان نیز اتھاماتی رامتوجه 
روسیه کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه خواستار توضیح ذولت المان در مورد متهم 
کر دن بدون پایه و اساس روسیه به حملات سایبری به 
شبکه‌های اطلاعاتی مراکز صنعتی در این کشور شد. 
وزارت خارجه روسیه از مقامات دیپلماتیک آلمان 
خواستار توضیح درخصوص گزارش وزارت کشور 
المان شده که در ان روسیه و چين متهم به داشتن 
بیشترین فعالیت جاسوسی صنعتی در این کشور در 
اسه انار کور ها ن د اند لات موی مک 
روسیه اتهامات مطرح شدہ از سوی دولت آلمان در 


ان ےہ امیس موی 
بر خوردها را مر بوط به دوران جنگ سرد دانستند. 


احبای سازمان جاسوسی روسیه 

هر چند ماهیت جاسوسی در عصر حاضر نسبت 
به دوران جنگ سرد تا حدودی تغییر یافته ولی 
این گونه نیست که به کلی د گر گون شده باشد. دلیل 
آن نیز د گر گونی در ماهیت حکومت‌ها و اولویت‌های 
آتفانست: 

حکومت‌ها با توجه به اهداف. خواسته‌ها و 
رابطه‌ای که با کشورها دارند آنها را به کشورهای 
هدف. کشورهای بی‌طرف و درنهایت کشورهای 
دوست تقسیم می کنند. کشورهای بی طرف, آنهایی 
هستند که فعالیت چندانی را شاهد نیستند درحالی که 
کشورهای دوست شامل آنهایی می‌شوند که دارای 
رابطه دوستی و همکاری اطلاعاتی با یکدیگر هستند. 
این کشورها در زمینه‌های مختلف به تبادل اطلاعات 
می‌پر داز ند. 





ولی کشورهای هدف. کشورهایی هستند که 
مورد توجه بوده و فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی 
متوجه آنهاست. در این رابطه آمریکا و روسیه برای 
همدیگر کشورهای رقیب هستند لذا هر از گاهی شاهد 
بازداشت و توقیف تعدادی جاسوس کشور رقیب در 
آنهاهستیم. 

پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی, رقابت بین 
دوابرقدرت کاهش یافت ولی این گونه نبود که تعطیل 
شود زیراروسیه که وارث اصلی شوروی است همواره 
ااسری ودا ر ورا کمرماً ارا اماس 

فعالیت جاسوسی روس‌ها در سال‌های گذشته 
یوتین قدرت را در این کشور در دست گرفت زیرا 
خود او سال‌ها یکی از مامورین کا.اگ.ب بوده و نقش 
به سزایی در احیای آن داشته است. یک روزنامه 
انگلیسی مدعی شده که حداقل ۰ ۰ ۲ جاسوس روسیه 


جمع آوری می کنند. 

به گزارش شبکه اسکای‌نیوز منابع اطلاعاتی بر 
این باورند که با گذشت چند دهه از پایان جنگ سرد. 
جاسوسی همچنان یک موضوع مهم است. 

روس‌ها همان گونه که پس از فروپاشی شوروی 
به احیای سیاسی و اقتصادی کشور خود پرداختند 
در زمینه اطلاعاتی و امنیتی نیز موفق به بازسازی 
مدنت آزلین سازمان اطلاعایی در شوروی مس از 
پیروزی کمونیست‌ها در سال ۱۹۱۷ فعالیت خود 
را تحت عنوان «چکا» اغاز کرد که تا سال 1۹۲۲ 
به فعالیت خود ادامه داد. پس از آن نام خود را به 
گ.پ.تو» تغییر داد که به این تر تیب ماموریتش نیز 
دجار د گر گونی شد. این سازمان یکبار دیگر نام خود 
سرع کے سس اسان ۱۱۲۴ ےعت اہ 
«او. گ.پ.ئو» فعالیت کرد. 

به دستور استالین در فاصله سال‌های ۱۹۳۴ تا 
۶ سا۸ازمان اطلاعاتی وامنیتی شسوروی به 
«آن. ک.وی.د» تبدیل شد تااین که پس از جنگ دوم 
جهانی و در زمان ریاست «بر با» تحت نظر 
وزارت کشور قرار گرفت. 

بریا با تصفیه‌های خروشچف اعدام 
گردیده و به این تر تیب دورانش خاتمه یافت. 

از سال ۱۹۵۴ کا. گ.ب‌شکل گرفت که 
تا ۲۴ اکتبر ۱۹۹۱ که رسماً متحل گردید 
به صورت یکی از مخوفترین سازمانهای 
طلاعاتی و امنیتی فعالیت می کرد. یکی از 
معروفترین رهبرانش آندروپوف بود که 
پس از مرگ برژنف» رهبر شوروی شد. 
از انجا که هر کشوری نیاز به یک سازمان 
اطلاعاتی و امنیتی دارد روس‌ها نیز به 
بازسازی و نوسازی کا.اگ.ب پرداخته و 
با تغییرنام آن به اولین سازمان مستقل 
سروپس جاسوسی خارجی روسیه تبدیل 
شد که فعالیت خود را از سال ۱۹۹۲ آغاز 
کرده و پریما کف در رس آن قرار گرفت. 

آنچه در آمریکا شاهد بودیم دلیل بارزی بر این 
واقعیت بود که سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی دست از 
فعالیت بر نداشته و از آنجا که هر کشوری نیاز به یک 
حن سا مان و فک دارد ردس ها تخر تن 
از قافله عقب بمانند. سازمانهای امنیتی, اطلاعاتی با 
توجه به ماموریتی که برایشان درنظر گرفته می شود به 
فعالیت در کشور یا کشورهای هدف پر داخته و باجذب 
9 استخدام افراد بومی» به ایجاد شبکه دست می زنند 
زیرا از این طریق بهتر می‌توانند اطلاعات به دست 
آمده رافر آوری کرده و به کشور مقصد ارسال دارند. 

در این میان آنچه اهمیت دارد این واقعیت است 
که معمولاً جاسوسان بین‌المللی پس از مدتی مبادله 
شده و تحویل کشور خود می‌شوند که در این رابطه 
شاخص‌ترین جاسوسی که مبادله گردید گری پاورز 
خلبان آ مر یکایی هواپیمای بو - ۲ است که هواپیمایش 
یس از اصابت موشک در خاک شوروی سقوط کرد. 
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9 حم ت محمد( ص ) 








۱ تحولی در شیوہ گر فتن مالیات ایجاد کند. عقب‌نشینی 

دوم اعتراضو... کرد و تنها بخش کوچکی از صنایع به سال ۱۳۸۹ وارد 

شدند درحالی که مالیات بر ارزش افزودہ را پرداخت 

#درحال یکه میلیونهاکا رمند دولت حتی پیش از می کر دند. البته دولت در زمان عقب‌نشینی اعلام کرد 

ےےل وک برا کھ ۱۱| که فعلاً فرصتی به دیگر اصناف و بازاریان داده می شود 

میزان و بی‌هيچ‌شکایت پ رداخت می‌کنند, بخ از وی ہج سس وت 
بازار»برای‌دومین‌باردر چندماه‌اخیر با تصمیمات 


1 مد ۳ ندند 8 گرڈ شت اما یا 
جدیدمالیاتی دولت» به شدت مخالف تکردہاند E‏ طرح یب بت ۱ 
مقاومت اصناف: طرح مالیات بر ارزش افزوده دربارہ 


چند ماه قبل بود که براساس تصمیم دولت, قرار ‏ ایشان اجرانشد.امابا آغاز سال جدید وبراساس قانون, 
بر اين بود که صاحبان مشاغل آزاد. به هنگام فروش دولت این بار سی کرد مقدار مالیاتی که از اصناف 
کالاهای خود ۳ درصد از آن را به عنوان مالیات بر گرفته مي‌شد را با اجازه قانون و براساس نیاز جامعه است تا این مشکل رانا یافتن راه‌حلی به پایان برسانند. 
ارزش افزوده پرداخت کنند. با این شیوه مقداری از افزایش دهد. افزایشی که البته نسبت به سالهای قبل. اما این مصاحبه‌ها هم تاثیری در جلوگیری و توقف 
دای ٹرش کال ار مس تحت عون مات ار جد ر رااان ارمساافافل باکت اف انی د اکت مها بد ر ناماه تماد ومین 
فروشنده گرفته می‌شد. اما تھا چند ساعت پس ازاعلام ‏ قصد خود را با اصناف درمیان گذاشت واولین گامها را اعتراض بر خی بازاریان ای مقابله بااعداد و شیوه‌های 
قصد دولت بر اجرای این شیوه جدید اخذ مالیات که برای گرفتن رقمهای جدید مالیات برداشت. بخشی از مالیاتی» شکل گرفت وای ن درحالی است که میلیونها تفر 
اتفاقاً در بسیاری کشورهای جھان, سالهاست که اجرا بازار تهران به مانند مرتبه قبل» شروع به اعتصاب کرد کارمندان دولت. هر ساله بی آنکه هیچ اعتراضی داشته 
فی شود خقه‌ای از اما لب به اراش گفردتا و وار رور هه ده کته رار طلافروشان‌ویازان پاد رید داف در امدفاج نات سا اس 
رفا کو اکن ار فاد در رساند هاو گنک دن ارچ ادلی گر کر ھا را به شاف اغتمات این بردند. مالیا ا وی راضی م ار ا که ترق خوفرادررانت 
ی سس کرد ای اعا کر رای اجا مرد رین وان ر ی اناف کون نمی دا د رارق اتضاجا سا 
کشیدند که دولت از اجرای این طرح که می‌توانست اعلام می کرد که با نمایند گان دولت درحال مذاکرہ به دلالی‌های پنھان و البته بز رگ و با سودهای فراوان 


اللا اجرای ت یکجانبه علیه ایران و برای احترا 
ز ندگی با همسایه عجیب حنوبی جرای تحریمهای ؛ جانبه عليه ایران و برای احترام 


به تصمیم ایالات متحده آمریکا انجام شد. چند روز 





ے--ے سس .ہ۔ سس ست بل‌تر هم, دولت امارات متحده عربی, ۴۱ حساب 
٭ درطی چندھفتنتءامارات متحده‌عربی.سه ‏ که متعلق به ایرانیان مشغول به فعالیت‌های تجاری و 
رفتا رناشایست سیاسی راد ر مقابل‌ایران‌به‌اجرا باز ر گانی بوده‌است رامسدود کرده واز جابجایی مبالغ 
د راورده‌است هنگفتی که در این حسابها بوده است خودداری کرده 
ٹستٹ چ ڈ'ھشٹ‪ سس جژ لو وو او راو ال سوا جا امس 
سیزدهم تیرماه گزارشهایی منتشر شد که نشان رفتار زشت این همسایه عجیب جنوبی, اتفاق افتاد و 
می‌داد.امارات‌متحده‌عربی.این‌همسایه عجیب‌جنوب سفیر این کشور کوچک در آمریکا, در اظهارنظری 
ایران, از دراختیار گذاردن سوخت برای هواپیماهای مدعی شد که امارات متحده عربی با حمله نظامی به 
ایرانی که به این کشور سفر کرده‌اند خودداری کرده ایران از سوی قدرتهای بزرگ موافق است! 
وبرخلاف عرف و قواعد مرسوم میان کشورها در راه البته چند روز پس از انتشار این خبر, برخی منابع 
باز گشت یا ادامه سفر این هواپیماها اشکال ایجاد کرده سیاسی امارات. آن را تکذیب کردند و ناشی از یک ساعاتی پس از این روی داد که سناتور «مک کین» 
است. اقدامی که البته در ادامه سیاستهای آمریکادر اشتباه‌معرفی کردند والبته این تکذیب واشتباه‌خوانی از سناتورهای برجسته آمریکا. در مصاحبه‌ای به 





ران درا رة این محضول سک e‏ 
است که کار به جایی رسیدہ که نه‌تنها مشتر تریان. بلکه 
٭٭ طراحیاضاقا د 7 مع 
٭ طراحی ین‌خودرومتعلق و نمایندگی‌های مجاز فنی ایران خودرو نیز هنگامی که 


فن/ وریموتورا نمربوطب لقبل وا جا اس سا 
همچنان با فدرت تمام د رای ران تولید می‌شود 

ِ ِ می بینند خود زبان به اعتر اف می گشایند و این خودرو 

خودروی ابتکاری و تلفیقی «روا» که چند سالی و ادامه استفاده از آن, البته طی توصیه‌ای دوستانه, 
ایران عرضەشدہواین روزھاباقیمتی حدود ٠‏ امیلیون جندین باره این خودرو به تعمیر گاه؛ انهم در همان دو 
تومان به مشتریان نجیب ایرانی فر وخته می شود در هزار کیلومتر اول کار کرد خودرو به نمایند گی ھای 
آخرین رتبه‌بندی خودروهای تولید داخل, در آخرین مجازمیرسدودروبگاههای تخصصی‌خودرومنعکس قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید 
ریہ تشسته است و از نظر رادان رین کے ردد اناا نے که‌یک‌سوال‌رابة طوزجدی. وزارت ام را موظف به بهبود سریع کیفیت 
ضعف فنی را در اجرای خود پنهان کرده است. جالب در مقابل مدیران ایران خودرو می‌نشاند؛ یک ماه‌قبل خودروهای داخل می‌کرد. با وجود این قانون و با 





۸ ار رس سم ہے 






ارو ۳۶۲۷ 





ان رها هم مان ی نی پر ردنا 
کمترین اعداد را به حساب دولت واریز می کنند و به 
ظاهر وظیفه پرداخت مالیات را انجام می‌دهند. دولتی 
که مدعی اجرای طرح بز رگ تحول اقتصادی است و یکی 
از مهمترین محورهای آن رااصلاح شیوه و مقدار مالیات 
می داند و قصد دارد مانند بسیاری کشورهای پیشر فته 
جهان, به جای اداره کشور با فروش نفت که در آینده 
نزدیک به پایان خواهد رسید. کشور را با تکیه بر در آمد 
مالیات اداره کند. نمی تواند و نباید به ساد گی در مقابل 
ر فا تا پرا ر سرت برض کان که رین 
در آمدهای جامعه رادارند. گزینه عقب نشینی و سکوت 
ایجاد خواهد کر د که برای همیشه مانع از اجرای عدالت 
ز اصاف درا مالات ان اسان ے حى 
دولت در اجرای طرح‌های جدید اخذ مالیات البته زمانی 
عقب‌نشینی در برابر اعتصاب. راههای گفتگو و مذا کره و 
فصن را ھن سن مت 
رضایت مالیات دهندگان هم. به طور همزمان باز و 
پررفت و آمد باشد اما به کنار گذاشتن تصمیم دولت و 
بستن کتاب قانون منتهی نگردد. 


طور صریح گفت که گزینه حمله نظامی به ایران از 
بے ا ای مه تا توا 
و گستاخانه همسایه کوچک جنوبی تا امروز تقریباً با 
هیچ واکنش جدی از سوی ایران مواجه نشده است. 
آنهم در روزهایی که اقتصاد از رمق افتاده امارات به 
کیک ها هزار گردتگر ابرانی که ما رات را برای 
سفر برمی گزینندومیلیاردھادلار سرمایەایرانیانی که 
آن کشور را برای فعالیتهای تجاری انتخاب کرده‌اند. 
به نفس کشیدن ادامه می دھد. 

برای کر ا الات جو رد انیت 
روزهای گرم تابستان فرصت مناسبی است تا ایران 
هم محدودیت‌هایی برای سفر و تجارت با این کشور 
ایجاد کند و اقتصاد به نفس افتاده امارات را زمین گیر 
3 


وجود قیمت نسبتاً بالای خودروی روآ واینکه آخرین 
رت از لاق ی خوردریمای داقل تفاس 
ناساس نظر کارشناسات داع درا ار این 
خودرو قرار گرفته و هیچ خودروی دیگری نتوانسته 
این جایگاه را از روآ بگیرد و با وجود درصد بالای 
نارضایتی مشتریان از این خودرو که باعث اعتراف 
نمایند گیهای مجاز ایران خودرو نیز شده و با توجه به 
فن آوری موتور این خودرو که متعلق به حدود ۰ ۲سال 
ده ریا سکس کان 
بار در سال ۱۹۸۸ برای خودروی پژو ۵ ۰ ۴ انجام شده 
و توا 1 ادا داو 
خودرو مکلف به برچیدن سفره «رو آ» و پهن کردن 
خط تولید یکی از صدها خودرویی باشد که این روزها 
در جهان به پایین‌ترین قيمت‌ها و بالاترین کیفیت‌ها 
عرضه می‌شوند. ۲ 


قطره ای از دریای زبان شناسی 


ا 
در 2 : 





ادامه از قطر ه هفته پیش 
زبان بدن 1300712118211266 
لمس کردن چانه:هنگامی که شنونده لب یا 
70م" س۹" 
متمایل باشد و از پایین به بالا نگاه کند. در حال 
ارزیابی و تفکر است و اگر سرش به سوی بالا 
باشد و چشم‌ها از تھے نگاه کنند بیانگر 
تر دید اوست. 
لمس کردن گوش: اگر شنونده‌ای. پشت 
گوش خود را بخاراند. دوست ندارد گوینده به 
حرف خود ادامه دهد. اگر کسی درحال بد گویی 
باشد و شنونده دوست نداشته باشد ان رابشنود. 
پشت گوشش را می‌خاراند. اگر گوینده‌ای پشت 
گوش خود را بخاراند. روی شنونده اثر منفی 
می گذارد زیرا این کار او یعنی من به حرف‌های 
خودم اعتقادی ندارم. هنگامی که مر دی به کسی 
علاقه‌دارد.معمولاسرش رابه یک سمت متمایل 
می کند وبالاله گوشش بازی می کند...لاله گوش, 
راز دل راافشامی کند! 
تکیه دادن به چیزی: نشانه احساس مالکیت 
است. مثلا مجری برنامه بیشتر از میهمانان آن 
بر نامه به میز تکیه می دهد و زبان بدنش می گوید: 
این استودیو ملک مطلق منه! 
حر کات آینه‌ای: چنین حر کتھابی, یکی از 
راه‌های نفوذ در دل‌هاست. شما با این روش با 
سرعتی باور نکر دنی در دل دیگران نفوذ می کنید 
و آنهابا شماهمراه‌می‌شوند.دراین روش حر کات 
بدن شخص مقابل را تقلید کنید: طرز نشستن. 
حر کات دست. جهت قرار گرفتن سر و... مر اقب 
باشید رفتارتان افراطی یا بلافاصله نباشد زیرااو 
فکر خواهد کرد شما دارید مسخره‌اش می کنید. 
پرسش و پاسخ: چرا چنین حر کاتی جذاب 
است؟ زیرا کسانی که همفکر و هم‌سلیقه‌اند. 
رفتار و حر کات بدن‌شان به هم شبیه است. حتی 
کسانی که چنین شباهت‌هایی دارند. سرعت 
تله‌پاتی آنها باهم بیشتر است: دختر: من پیتزای 
قارچ و گوشت دوس دارم / مرد: راس میگی؟ 
منم عاشق پیتزای قارچ و گوشتم... و در دلش 
می گوید: به شرطی که پول‌شو بابات بده! 
مکان‌نشستن :مر دهادوست دار ند ر وبه‌روی 
کسی نید ادس می شاک کی 
که با آنها صمیمی نیست. روبه‌روشان بنشیند. 
خوششان نمی آید. به صندلی اتوبوس‌هایی توجه 


۳ر ۸۹ 


مھ 





مصطفی گلیاری 


کنید که دو تا دو تا روبه‌روی هم قرار گرفتەاند. 
مردھادوست دارند با غریبه‌ها کنار هم بنشینند 
و اگر ناچار شوند روبه‌روی غریبه‌ای بنشینند 
مدام سقف اتوبوس یا زانوی خود را نگاه می کنند 
و سرد ر گم می‌شوند... درست مثل زبان بدن در 
اسانسور... خانم‌ها کنار دوستان صمیمی خود 
می‌نشینند و دوست ندارند کسی که با انها 

زبان‌شناسان. در بخش زبان بدن. پیشنهاد 
می کنند اگر می خواهید ار تباط شماموفقیت آمیز 
باشد. هنگام نخستین برخورد. اگر طرف مقابل 
شما مرد است. مکان ایستادن یا صندلی خود را 
کنار او قرار دهید سپس آرام آرام موقعیت خود 
رابه روبه‌روی او تغییر دهید. 

هنگام اولین بر خورد با خانم‌ها ابتدا روبه‌روی 
آنها و سپس آرام آرام کنارشان قرار بگیرید. 
این کار هنگام بستن قراردادهای اقتصادی و 
استخدام و... کاربرد خوبی دارد. 

امتداد جهت پاها: مردم معمولا به سمت 
کسی, چیزی و یا موقعیتی می ایستند که نسبت 
به آن تمایل بیشتری دارند. در گفت و گوهای سه 
نفره, اگر مثلثی ایستاده باشید. روبه‌روی کسی 
می ایستید که به او تمایل بیشتری دارید. البته 
گاهی ناچار می شوید به سمت شخص یا موقعیت 
دیگری توجه کنید اما همچنان دوست دارید 
به سوی شخص یا موقعیت قبلی باشید بنابراین 
گرجه روی شما به سوی دیگری است. امتداد 
کفش‌های شما به سمتی است که دوست دارید. 
کسانی که در اتاق, امتداد یاهایشان به سوی در 
خروجی است. به ادامه گفت وگو میلی ندارند و 
خسته شده‌اند یا در بیر ون از اتاق کاری دارند. 

دست زیر چانه: مخاطب شما به چند دلیل 
دستش را زیر جانه‌اش می گذارد: هنگامی که 
مشتاقانه به حرف شما گوش می کند و مجذوب 
سخنان شماشده‌است. در این حالت معمولا کمی 
به سمت جلو متمایل می‌شود و انگشت شست 
خود را زیر جانه‌اش می گذارد و یکی از انگشتان 
دیگرش را (اشاره) روی لبش می گذارد. 

اگر در همین حالت به صندلی هم تکیه کند و 
احیانا پاهایش راروی هم بیندازد. با زبان بدنش 
می گوید: با نتقاد و تفکر دارم به حرف‌های شما 
گوش می کنم. اگر در این حالت. دست دیگرش 
را زیر آرنجش بگیرد. وارد گارد دفاعی شده 
است: 

این حالت. همان حالت دست به سینه شدن 
است. یکی دیگر از حالاتی که شنونده دستش را 
زیر جانه‌اش می گذارد.حالتی است که می خواهد 
بگوید از حرف‌های شماخسته شده‌است.اوضمن 
این که دستش را زیر چانه‌اش گرفته. به پایین یا 
به جایی دیگر نگاه می کند. 
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دیدنیبای‌ایران 


زیرنظر: محمود صفادار 


ججی A‏ 
کهگیلویه وبویراحمد سرزمین‌مردم غیور ودلیر دیا رکوه‌های سر به فل ک کشیده.طبیعت , رز 
بکر.دست نخورده‌ورویا یی‌است.این سر زمین چهار فصل, تمام ز یبا بی‌های طبیعی 3 
ایران راد ر خود جای‌داده‌است.مناظ رکهکیلو یه وبوی راحمد حسز یبای قدم ےچ 
زدن در یک کارت پستال سحرانگیز راب رای مسافران به تصویر م یکشد. » 
۱ ۰ .ك ۰ ۰ ۰ اچ ہے ا 
کہ ات عروس زیبای زا کرس, زیباء سرسبز, خرم و دارای جاذبه‌های طبیعی و ۱ پاسپم ۴ 
نهیه و تنظیم:سروش عربی. ‏ “ تن یت 8 ۱ 
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خبرنگار مجله اطلاعات ھفتگی مسحور می کند. 
و ۲ rıza‏ ۱ 
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امامزاده 
بی‌بی‌حکیمه(س). خواهر امام رضا(ع) در شهر ستان 
گچساران به صورت طبیعی در دل کوه و درحفره‌ای 
حر ات و aE‏ رےخصص 
درایام نوروز, زیار تگاه عده زیادی از سر اس ایران و 
حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. در نزدیکی 
امامزادہ چش مه آب گرمی وجود دارد که زائرین از 
آن برای شفا استفادہ می کنند. 
این آبشار کەارتفاع آن‌تقریباً به 
طول ۰ ۱مترمی‌باشد یکی از مھمترین جاذبه‌های 
طبیعی و توریسي استان اس هه ۱ ۳۰ 
مبهمانان ومستافران ا ارات ۳٠۰٠٠‏ 
می باشد و از صفا و طراوت باغها و گلهای معطر اطراف 
آن وهمچنین آب وه وای طبیعی و سالم آن لذت 
می برند. در کنار این آبشار. پار ک جنگلی آبشار با 
امکانات اقامتی نار ای میا ۱ 
یکی از زیباترین 
جاذبه‌های طبیعی سرزمین چهار فصل کهگیلویه و 
پوپراخمت منطقه ۷۷٠٠٠٠٠٠٠٠٠٦ i‏ 
موزه‌ای بزر گ از تنوع گياهان و جانوران و پدیده‌های 
طبیعی است.این منطقه کاملا کوهستانی است. 
اخت لاف ارتفاع در ار ۳ ۱۳۳ 
۱۰ 


سے 


کچ 
کر سح تم 
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و دارای ذخایر آب فراوان و سرچشمه بسیاری از 
رودخانه‌های جنوب‌ایران است. علاوه‌بر آن. منطقه 
دنااز نظر تنوع گیاهی. خوراکی و تزیینی بسیار غنی وبا 
ارزش می‌باشد. حیات وحش دنا در واقع سیمای تنوع 
چا وروی را رس است: ارام ضرالات راه ریس 
پلنگ و پر ند گان ناب در این منطقه قرار دارند. 

در فاصله ۱۶ کیلومتری شمال 
شهریاسوج واقع گر دیده و دارای جاده دسترسی 
اسفالته است. در دره‌ای میان کوههای سر به فلک 
کشیده‌وپوش یدهاز جنگلهای تنومند بلوط وچنار در 
دره‌ای زیبا و سحرانگیز از خلقت بی‌انتهای پر ورد گار 
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امامزادہ بی بی حکیمه 





قرار گرفته است که آواز خوش پرند گان ھمراہ شرشر 
جریان‌رودخانه وهوای خنک ولطیف,آرامبخش 
روح اسان است.دراین جاذبه بسیار طبیعی,اردو گاه 
تفر بحی و امکانات اقامتی کوتاه مدت مهیا شده است. 

باهزاران هزار چشمانداز طبیعی 
و دل‌انگیز که در مقابل دید گان رهگذران به رقص 
در آمده‌در فاصله ۸ کیلومتری شمال شرق یاسوج 
در مسیر جاده‌یاسوجاقلید واقع شده است و در 
آن امکانات اولیه اقامت موقت برای گر دشگران مھیا 


لوا 


در شهرستان کهگیلویه 
ودرشهر چرام واقع شده است ویکی از مهمترین 
جاذبه‌های توریستی منطقه می‌باشد. زمین حاصلخیز 
منطقه باعث شده که از هر نوع درخت در این باغ 
پرورش یابد. باغ دارای چندین چشمه می‌باشد که 
از دهانه شمالی به باغ می ریزدو اب چشمه‌ها در 
جویبارهای‌مشسبکی که با اصول معماری قابل توجهی 
تراس‌بندی شده به استخر زیبایی سر آزیر می شود. 
این باغ در شرق شهر چرام به فاصله ۲ کیلومتری واقع 
شده‌ودر تمام فصول سال بالا خص فر ور دین» مهیای 
پذیرایی از میهمانان و گردشگران عزیز است. 


دریاچه کوه گل سی سخت 


دریاچه کوہ گل سی سخت در شمال شرقی 
شهر سی‌سخت و در حدود ۸ کیلومتری آن همچون 
نگین آبی انگشتری اطراف ان را کلهای ` 
بنفشه و زنبق بوشانده است. این دریاجه که در 
ارتفاعات دامنه نزدیک به قله کوه گل‌دناواقع شده 
دارای جاده دسترسی آسفالته تاارده کا ا 


چشمه میشی در ۴ کیلومتری شمال شر قی شهر 
سی سخت قرار دارد. باغیور از تاک ]۱ 
سيسخت این جشمه‌با آبی گوارادر نما ۲۱۳۱۰ 
از پر آب‌ترین و خنک‌ترین چشمه‌های استان است. 

دشتکت سی سخت در حدود ۴الی ۵ کیلومتری 
غرب شهر سی سخت در دامنه کوه دنا دشتی سر سبز 
کا ھا نے( جرا رت اصاصلى E‏ 
برج آسسمانی,مورہ کل و قاش‌مستان رابر فراز خود 
دارد و همچنین جاذبه‌ای زیبا و مکانی بسیار مناسب 
جهت تفریح گردشگران عزیز بسوده و بهترین فصل 
بازدید از این دشت. فصول بهار و تابستان است. 

تنگ تامرادی در ۰ ۵ کیلومتری غرب یاسوج 
درمسیر جاده‌دهستان_سپید ار واقع شده‌است و 
دارای آبشاری زیباو حوضچه‌های فر اوان و خزه‌های 
زیبامی‌باشد. همچنین دارای اشکفتی است که آب از 
بالایی آن به پایین سرازیر میش ود ومنظره‌ای بسیار 
زیبامی افریند. 

پیست اسکی دنا در یکی از مناطق بکر کوهستانی 
یاسوج‌جنب‌منطقه آب‌نهر کاکان‌به فاصله ۸ ۱ کیلومتری 
شهر یاسوج واقع شده است که طول این پیست ۰ ۰ ۶متر 
وعرض آن ۱۵۰۰ و همچنین دارای خوابگاه و رستوران 
است وبهترین وجالبترین مکان تفریحی در فصل 
زمستان بر ای خانواده‌ها به شمار می اید. 

تنگ سو لک این منطقه گرمسیری و کوهستانی 
ات آآزطرف ورای عال سط رسک وان 
منطقه حفاظت شدہبه تصویب رسیدہاسست.این 
منطقه زیبا که شامل تنگ سولک ونیمی از تنگه ماغر را 
تد عفر امس خاک ھا رس اک دزیر کرد 
علاوه‌بر آثار قدیمی وسنگ نوشته‌های باستانی موجود 
از دوران اشکانی دارای طبیعتی بدیع واستثنایی و 





چشمه‌زار وجنگلهای آن غالبا بلوط و در ختان زیبای 
زربین و از تیبی کوهستانی و صخره‌ای بر خور دار است 
واهمیت اصلی آن وجود درختان نادر و کمیاب زربین 
بوده که اخیر آ از طرف مدیریت منابع طبیعی استان 
عرصه‌هایی از ان زربین کاری شده است. 


شھر قد یم د هد شت بر اساس دست نوشته‌های 
تاریخی «بلاد شاپور» نام داشته و توسط شاپور اول 
ساسا رز دا ٠5۷۷۷۷۳۹۷‏ 
فارسنامه تا ا سس1 
است. این شهر حدود دو هزار خانه. مسجد. حمام و 
کاروانسراداشته کههو 1 ا 
است. این شهر باستانی از معماری خاصی بر خوردار 
است واتار را از اا ا 
حکومتی و برج وباروهادر آن مشخص است که توجه 
محققیسن وضاحت ا 
کر ده است. 

آب‌ته رکاکان انار ۰ ۳۳۱ 
خیمه‌رسد کون رم لوا ایس ارم و 
بهرام. آبشار کمردوغ, صخره قارچی جاده گچساران. 
ارد و گاه‌تنگ ماغرو... نیز از جاذبه‌های زیبا؛ دیدنی 
و گردشگری‌استان کهگیلویه و بویر احمد هستند.در 
پایتخت طبیعت ایران منتظر تان هستیم! 

خش اومیت پاتون سر تیلم ون( خوش آمدید. 
قدمتون رو چشم ما) 


نب 
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خاطرات روانبزشک 


دکتر بهمن بهروزی 


در بسیاری از موارد این بز رگنرها هستند که باید عقده‌ها راا زدل کوچکترها خارج کنند 


خواری و کوچکی اطرورووز ری 


جه‌بسیا راتفاق‌افتاده کو د کان ی که دچا رمشکلات روحی می‌شوند و یااز 
ناهنجار یپا رنج می‌برند, خود کوچکترین دخالت یانقشی در مشکل بامشکلات 
ایجاد شده ندارند و تنها بد ین جهت به درون وادی ناهنجاری سقوط کرده‌اند که در 
زمان نامناسب. در جای‌نامناسب وباافراد نامناسب عجین بوده‌اند ونیک می‌دانیم 


سوزان نابهنجار 

در اوایل سال ۱۹۹۵ بود که سوزان نیومن بازده 
ساله رامادرش درحالی که هر دو شدید آ مضطرب به 
نظر می ر سیدند به نزد ما آورد. مادر سوزان به ما گفت 
که د ختر ش‌اشتهابرای غذارا کاملاً ازدست‌داده‌ضمن 
آنکه خواب او هم کاملاً پریشان شده‌است.و آنگاه که ما 
از مادر سوزان سوال کردیم که خودش تصور می کند 
که مشکلات سوزان از کجا سر چشمه می گیرد؟ آنگاه 
اشکهای مادر سوزان که تانیا تام داشت سرازیر شد و 
مامتوجه شدیم که موضوع بسیار عمیق‌تر از آنچه که 
تصور می‌شد. باید باشد. 

حال در چنین شرایطی ما از تانیا خواستیم که بدون 
عجله و بدون انکه مطلب مهمی را فراموش کند. 
همه چیز را برای ما تعریف کند جرا که بدون تردید 
سلامتی فرزند و سپس حتی سلامتی خودش بستگی 
به ان داشت که ما تا جه میزان از حقایق اگاه شویم. 
آنگاه تایا ماوقع رابدین شکل برای ما شرح داد که از 
دوسال پیش تر شوهرش که عضوی از ارتش ویگانهای 
ویژه با درجه سروانی بود برای انجام ماموریتی همراه 
با واحد مربوطه به لبنان اعزام شده بود. 

در سال اول صلح نسپی بر قرار بود. اما ناآرامی‌ها 
از سال دوم آغاز شد و از آنجا که ماموریت عمده 
آنها ایجاد آرامش در منطقه بود به ناجار در گیریهای 
شدیدی پیش آمد که در یکی از آنهاواحدی که‌سروان 
نیومن (پدر سوزان و شوهر تانیا) فرماندهی آن را به 
عهده داشت. مورد حمله قرار گرفته بود و آنها به 
ناچار در یک ساختمان چندطبقه سنگرگیری کرده 
بودند جرا که از حیث تعداد به مراتب نفر ات کمتری 
داشتند ضمن آنکه از نقطه نظر تجهیزات هم. تقریباً 
در شرایط برابر با مهاجمین قرار داشتند و هر دو سوی 
مجهز به خمیاره و مسلسل‌های سبک بود ند. البته واحد 
آنها تقاضای کمک و سلاحهای سنگین کر ده بود. اما 
مشکل بز ر گ این بود که آنها در یک محیط مسکونی و 
پررفت و امد به دام افتاده‌بودند و استفاده از سلاحهای 
سنگین و مواد منفجره به معنای کشتار مر دم بیگناه‌هم 





می‌بود.از این رو فر ماندهی کل در بیر وت تقاضای یگان 
سروان نیومن را مبنی بر رساندن سلاحهای سنگین 
و مواد منفجره قدرتمندتر به آنها رد کرده بود و تنها 
به آنها توسط بی سیم دستور داده بود که سعی کنند تا 
راه خود را از ان محله مسکونی و پر از رفت و امد به 
منطقه‌ای خلوت تر در حومه بیر وت گشوده تا در آنجا 
هم بتوانند از توان وقدرت آتش خود تاحد لازم استفاده 
کنند و هم اینکه با نشان دادن قدرت بیشتر. طرف 
مقابل را به تسلیم و یا به مذاکره پرای صلح وادار 
سازند. بنابراین زمانی که سروان نیومن. دستورات 
کامل مر کز رادریافت کرد. آنگاه‌متوجه شد که در آن 
شرایط چاره‌ای به غیر از دفاع ندارد چرا که استفاده از 
قدرت آتش هم به معنای کشتار مردم بیگناه بود واین 
مشکلات رادر لبنان پیشتر ولاینحل‌تر می‌ساخت. اما 
در این گیرودار تعداد نفرات مهاجمین افزایش یافت 
وحملات همه جانبه آنها بیشتر شد وهرچه که سروان 
نیومن سعی کرد تا پا چه سفید رابر سر نیزه کرده‌وباب 
گفتگوراباز کند تاهم یاران خودش وهم مردمان بیگناه 
معل رااز مهه رها ی دهت مرلق تا سر تسام 
سروان نیومن مصمم شد تا بھتر ین استر اتژی را که در 
آن لحظه به نظرش عملی‌تر می آمد به کار گیرد و آن 
فرار با استفاده از تاریکی شب بود. ضمناً او به نفراتش 
دستور أاکید داده بود که از تیر اندازی در هنگام انجام 
استر اتژی خوددداری کنند جرا که به احتمال قوی هر 
گلوله یک زن يا بچه بیگناه را به کشتن می‌داد. بدین 
تر تیب عملیات فرار آغاز شد. اما متاسفانه هنگامی که 
به پایان رسید و اعضای یگان سروان نیومن به پایگاه 
رسیدند. شش کشته و ده مجروح را به همراه داشتند 
و تنها از جمع ۲۱ نفری آنها پنج نفر با سلامت کامل 
ا سر وم کا ابو ای 
این جریان یعنی کشته و مجروح شدن شانزده نفر از 
جم ۱ ۲ فراعت سر وصدای فراواتی هد آت 
چند تن که با جراحت باز گشته بودند نزد فرماندهان 
و بدتر از همه نزد خبرنگاران جراید. فرماندهی یگان 
یعنی سروان نیومن رامتهم به آن کردند که به نفرات 


ارو ۳۶۲۷ 


که یک کو دک د ر انتخاب زمان. مکان وانسانها ی اط راف خود نه تنها کمترین نقش را 
دارد.بلکه یک فرد کاملاً بیگناه واز همه جا بی‌خب ر است, اما به ناگهان با شدیدترین 
مجازانها که همانا تالمات روحی است مواجه می‌شود. 

برای شرح بیشتر وبھتر به س رگذشت سوزان نیومن توجه کنید. 


اجازه دفاع از خود نداده و آنها را با خطر مرگ حتمی 
مواجه ساخته بود. آنها اورامتهم به آن کرده‌بودند که 
استر اتژی فرار را تنها بر ای نجات جان خودش طراحی 
کرده‌بود و به بهانه اینکه جان ساکنین, ز نان و فر زندان 
غیر مسلح در خطر قر ار داشت. دستور عدم تیر اندازی 
راصادر کر ده‌بود. درحالی که مهاجمین خود هیچگونه 
تر حمی بر ای غیر نظامیان اعمال نمی کر دند و لحظه‌ای 
دست از انش برنمی‌داشتند. متاسفانه خبرنگاران و 
ارباب جراید که به دنبال چنین اخبار جنجال برانگیزی 
هم بودند. به درج گفته‌های مجروحین یکی پس از 
دیگری پر داختند. در این ميان فر ماندهان رده‌های 
بالاتر هم که ناگهان خود را در بحبوحه جنجال یافته 
بودند. سعی کردند تا خود را کنار کشیده و حتی 
در مواردی از سروان نیومن نگونبخت انتقاد کنند 
که بدین ترتیب خود را با خانواده‌های مجر وحین و 
کشته‌شد گان هماهنگ و همدرد سازند. 

در این میان ندای عدالت‌خواهی در جراید یکی 
پس از دیگری اوج گرفت و حتی بر خی از انها خواهان 
محاکمه سر وان نیومن و دستیار او که یک ستوان جوان 
و مجرد بود. شده بودند و هرجه که سروان نیومن 
می‌داد. صدها زن و کودک در ان محله مسکونی که 
در محاورت بازار واقع شدہ بود جان خود را از دست 
می‌دادند. اما گوش شنوایی نبود و خلاصه هر کسی به 
دنبال نجات نام و وجهه خودش بود و فرماندهان هم 
احساس می کر دند که با قربانی کردن‌حتی یک سروان 
واحتمالاً یک افسر جزء دیگر که در کنار او بود جریان 
رافیصله می دھند... 


به تشریح نزدیکان 
...تانیاپس از بیان اصل ماجر ابه روشن کر دن رابطه 
سوزان» دختر او و سروان نیومن با جریان پرداخت. 
او به ما گفت که آنها از آنجا که در پایگاه زندگی 
می کر دند. در نتیجه دختر شان مانند سایر کود کان به 
مدرسه‌ای می‌رفت که فرزندان نظامیان هم به آنجا 





می رفتند واز جمله فرزندان 

کسانی که در آن عملیات 

اسف‌انگیز کشته و مجروح 

شده بودند هم در همان 

مدرسه به تحصیل اشتغال 

داشتند. حال به محض آنکه 

سوزان توسط این دسته از 

فرزندان که پدرانشان با 

مجروح شده‌یااز دست رفته 

بودند. شناسایی شد. انواع 

و اقسام ریشخند کردنها, 

ملک ها وح بر تاب شاه 

و آب دهان به سوی سوزان 

آغاز شد. آنها پدر سوزان را 

فردی ترسو شعار می‌دادند 

که به جای دفاع از جان پارانش 
از مکان درگیری گریخته بود و باعث بروز فاجعه 
شده بود. درواقع تمامی متلک‌ها و مسخره کردنهاء 
همانا جکیده‌ای از تیترها و عناوین جراید بود که بر 
عليه سروان نیومن, درج شده بودو چنین شد که پس 
از چند روزی سوزان دچار ناراحتی شدید روحی شد 
و با آنکه مادرش با صلاحدید, گر دانند گان مدرسه 
موقتاً از رفتن سوزان به مدرسه جلو گیری کرد اما این 
هم افاقه نکرد و سوزان دجار عقده و ناراحتی شدیدی 
شد که برای یک کودک یازدہ ساله بسیار سنگین و به 
را ی ا جد ل او در اب مات تخص 
تانیا نیز تقریباً به همان شرایط دچار شد چرا که او 
علاوه بر ناراحتی‌های دخترش که مستقیماً به ذهن او 
خطور می کرد. خودش هم با زن و فرزندان نفراتی که 
درحادثه کشته ومجر وح شده‌بودند. در پایگاه بر خورد 
می کرد و حتی اگر آنها متلکی نثار او نمی کردند که 
البته کمتر این واقعیت داشت همان گا نقر تآلود 
آنها کافی بود تا تانیا هم به ورطه ناراحتی شدید روحی 
شقوط گنل وعفین ند که آ دد ماد دبا آمدند اما 
بتوانیم چاره‌ای برای مشکل آنها پیدا کنیم که با توجه 
به شرایط و بویژه دخالت جراید. بسیار مشکل بود. اما 
در ضمن این وظیفه ما بود و ما نمی‌توانستیم که مانند 
فرماندهان نظامی به خاطر وجهه و نام خود از جریان 
شانه خالی کنیم و ما باید راهی پیدامی کردم که مادر 
و دختر بتوانند در این اجتماع به زندگی خود ادامه 
دهند. چرا که آنها هنوز جوان و کم‌سن و سال بوده و 
راهی بس دراز در جامعه درپیش داشتند. ما البته به 
فوریت از شخص سروان نیومن خبر گر فتیم چرا که در 
عجب بودیم که او در چه شر ایطی است؟ که همسرش 
به ما پاسخ داد که با آنکه او تقاضای مرخصی کرده 
بود که در این شر ابط سخت در کنار خانواده‌اش باشد. 
اما اران ار شد قاضای مارد هه اه 
بودند تا در آن شرایط و با وجود مشکلی که در بیروت 
وجود داشت در آنجاباقی بماند.البته‌مامی‌دانستیم که 
دلیل واقعی این بود که آنها نمی‌خواستند تا مر کز این 
جنجال که سروان نیومن بود به کشور باز گشته و در 
برابر مطبوعات و جراید. حقایق را باز گو کند. بنابراین 







ما از اینکه از پدر سوزان بتوانیم کمکی برای آن شرایط 
دریافت کنیم. مایوس شدیم. درحالی که شنیده بودیم 
کەاوہں TTT‏ 
اطلاع از حقابق 

از سوی دیگر ما از مقامات ارتش اجازه خواستیم 
تا نماینده‌ای را از طرف کلینیک به بیرون بفرستیم تا 
در آنجا باسروان نیومن گفتگوی لازم به عمل آید. اما 
متاسفانه ارتش با این تقاضا هم مخالفت کرد والبته که 
ما می‌دانستیم که نگرانی ارتش از کجا آب می خورد. 
آنهابه واقع نگران بود ند که حقایق فاش شود واینکه چه 
کسی در آن فاجعه مقصر واقعی بود بر ملاشود.از سوی 
دیگر مااز تانیاخواستیم تابه اتفاق‌دخترش در کلینیک 
اقامت کنند تاهم از شر خبرنگاران و جنجال بر انگیزان 
جراید خلاص شوند و هم اينکه روندهای درمانی 
به اسائی و با سرعت بیشتر صورت کر ۱۳۳۳۰ 
جلسات روانکاوی بود که ما متوجه شدیم که سوزان 
تا جه اندازه نسبت به پدر خود مشکوک شده است. 
او از ما می پرسید که چرا پدرش در آنجا به خاطر 
مشتی اجنبی. جان هموطنان خود را به خطر انداخته 
و اعت هر ک غفه‌ای از اها ده بود؟ التبا زار 
پاسخ سعی می کردیم تا سوزان را قانع کنیم که چنین 
دای ورت و کیا | 
برای فروش بیشتر.به دنبال کسانی می گشتند تا آنهارا 
مقصر اصلی جلوه د هند. ما همچنین از تانیامی‌خواستیم 
که باید به خاطر دختر خودش هم که شده با روحیه 
قوی‌تر همه جا ظاهر شود و زمینه‌ای ایجاد نکند که همه 
رابه شک بیاندازد و بویژه جر اید به این نتیجه بر سند 
که از چنان شوهر بزدلی, چنین همسری باید ظاهر 
شود. تانیا البته نزد ما نسبت به این نکته اذعان داشت 
که پس از ۱۴ سال ازدواج. با اخلاق و رفتار شوهرش 
به خوبی اشنا بود و می‌دانست که ان ادم بزدلی 
که همگان از او سخن می‌گویند. نمی تواند شوهرش 
باشد. اما مشکل بزر گتر این بود که دخترش. سوزان؛ 
باعده‌ای کودک کم‌سن و سال طرف بود که هیچکس 
از نها نمی توانست انتظار تقکرات معقولاند را داشتد 
باشد. آنا حم را کور خا ار مست‌ها هان 


+ 
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ار تشی تحت 
خود که او هم ارتشی بود 
راجع به شایعات درباره 
سروان نیومن صحبت 
می کردند: ان درد کان 
هم این سخنان را شنیده و 
با ذهن و شعور خود درهم 
اميخته و ان را ميان 
خود در مدرسه مطرح 
می‌سأختند و در نتیجه این 
سوزان نگونبخت بود که به صورت روزمره مورد 
تخطئه آنها قرار می گرفت و اکنون ما باید تمامی این 
شرایط رابا چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای مواجه می کر دیم 
که به هیچ وجه کار اسانی نبود. بخصوص که کسی 
هم با ما همکاری نمی کرد. تا اینکه از یک منبع بسیار 
غیر منتظره. کمکی بس شایان توجه دریافت کر دیم. 


حقبقت در یک روزنامه محلی 

چند روز گذشت و ناگهان توسط پست. ما بریده 
یک روزنامه محلی بیروتی رادریافت کر دیم که جامعه 
مسیحی در بیروت. که نیم بیشتر جمعیت بیروت را 
تشکیل می‌داد. این روزنامه مشهور در خاورمیانه را 
انتشار می‌داد. در روزنامه مذ کور که به زبان انگلیسی 
منتشر می‌شد.یک مقاله سه ستونی توسط یک نویسنده 
محلی نوشته شده بود که عنوان «قهر مان ناشناس» را 
برای آن مقاله انتخاب کرده‌بود. در این مقاله نویسنده 
"۱ ر مانڈھی یک واحد 
سازمان ملل متحد رابر عهده داشت ياد کرده بود که 
در بی در گیری شدید که دقيقاً در همسایگی ناحیه 
مسکونی و بازار بیروت که پررفت و آمدترین بخش 
در شهر می باشد اتفاق افتاده‌بود. به دلیل حضور صد ها 
نفر مردم بیگناہ بی طرف و غیرمسلح به نفرات خود 
دستور داده بود که حتی در شرابط بسیار تهدید امیز 
هم از مواد منفجره و سلاحهای سنگین استفاده نکنند 
جرا که جان زنان و کودکان بسیاری در خطر مرگ 
قرار می گرفت. آنگاه او در شرایط بسیار خطرناک 
دستور عقب‌نشینی را داده بود که البته به کشته و 
زخمی شدن شانزده تن از اعضای یگان خود منجر 
شده بود اما حتی یک نفر از سا کنان غیر نظامی و زنان 
و کود کان هم زخمی نشده بودند. آنگاه نویسنده مقاله 
نام سر وان نیومن را آورده‌بود که چگونه جهان به چنین 
افسرانی نیاز دارد که به واقع پاسدار صلح می‌باشند 
نه اینکه تنها سخن از صلح می اورند اما همه جا اتش 
برپا می کنند. 

مابه محض خواندن مقاله تر جیح دادیم که به جای 
فرستادن آن به فر ماندهی مستقیم سر وان نیومن آن را 
برای ستاد فر ماندهی سازمان ملل متحد بفر ستیم چرا 
که نگهداری صلح درواقع مسوولیت اصلی سازمان 
ملل متحد بود. آنگاه در طی نامه‌ای آنچه را که برای 


بقبه در صفحه ۳۸ 
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داستان‌زندگی 


براساس سر گذشت: کیومرث - توران 







زندگی می کردند و... بقیه ماجرا: 


راستش را بخواهید با خواندن آن داستان زندگی یاد 
ماجرای «کیومرث و توران» افتادم؛ واقعه‌ای که سالها 
قبل [بیش از یک دهه قبل] در محله‌ای که دایی پدرم 
زندگی می کرد رخ داد و تا سالها پس از آن ماجراء همه 
اهالی در موردش حرف می زدند! 

همانطور که گفتم -یعنی نوشتم با خواندن داستان 
زند گی جند شماره قبل, یاد ان ماجرا افتادم و با خودم 
فکر کردم؛ 

«چراماجرای توران و کیومرث» راننویسم؟» 

کمی فکر کردم و یادم افتاد که من همه جزییات این 
«داستان زند گی» را ندارم. پس تصمیم گرفتم به سراغ 
کسی بروم که در متن و حاشیه کامل این ماجرا قرار 
داشت؛«دایی ذبیح» که البته دایی پد رم محسوب می‌شد. 
اما آنقدر مهربان بودو در حق من و خواهر و برادرانم [و 
حتی در حق تمام بچه‌های فامیل | لطف می کرد که ما هم 
اورا«دایی ذبیح» صدایش می کر دیم.او که از اهالی قد یمی 
ان محله اصیل نشین بود و برخلاف برخی از ثروتمندان 
محله» به غیر از پول به مسائل انسانی هم آهمیت می‌داد.به 
دو دلیل می توانست راوی صادق و امین این ماجرا باشد؛ 
اول اینکه از ابتدای ماجرا -حتی قبل از تولد کیومرث و 
توران -باخانواده‌هایشان آشنابود.ودوم آن که؛پایان آن 
ماجرا همراه بود با نقش انکار ناپذیر دایی ذبیح! 

فردای آن روز به منزل دایی رفتم و موقعی که نیت‌ام 
را برای دانستن آن ماجرا بیان کردم. دایی ذبیح سری 
تکان داد و از پنجره منزلشان به کوههای اطراف تهران 
خیره شد و لحظه‌ای مکث کرد و گفت: 

-مدینه گفتی و کردی کبابم... داغمون‌رو تازه کردی 
جوون...! 

دایی این را گفت و رو به کوچکترین فرزندش «نیما 
۱۴ ساله ادامه داد:«نیماجان میوه‌رابیار چایی هم هر 
نیم ساعت یادت نره.» ...بعد هم به پشتی مخملی قرمز 
رنگش که سه کنح اتاق باصفایش قرار داشت تکیه داد و 
پیپ دسته نقره‌ای‌اش رابه دندان گر فت و شعله فند ک را 
بر فرق توتون‌ها گذاشت و چند پک عمیق زد و... گفت: 


۳ 


کے صی 


ےس 
کم ار وی کے 


مقدمه‌ای از سوی «ع ع> که «داستان این زند گی» را برایمان روایت کرد: 
...گر اشتباه نکنم سه, چهار ماه قبل بود که در همین صفحه «۱۵ و ۱۶» ماجرایی 
رانوشتید که در یک محله خاص رخ داده بود؛ محله‌ای که | کثر سا کنینش ثروتمند بودند و فقط 
یک خانواده فقیر در خانه‌ای بسیار کوچک " نزدیک به ۲۵ متر -در آن محله و کنار اهالی ثروتمند آنجا 





تهبه و تنظیم: محسن طبب 
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آن محله در طول سی چهل سال اخیر مانند بسیاری 
از محلات و خیابان‌ها و حتی کوچه‌های تهران. چندین 
بار تغییرنام داد؛ از اسامی که شهرداری تعیین می کرد 
[و گاهی اوقات شھرداران جدید نیز نام قدیمی را تغییر 
می دادند]تااسامی که ساکنین محله براساس نام فامیلی 
خودشان واسم پسرشان روی دیوار محلەحک می کر دند! 
با همه اینها اماء یک اسم بود که از همان روز اول روی 
آن محله گذاشته شد؛ نه تابلویی داشت و نه جایی ثبت 


کس کہ 


شد. اما همه مردم آنجا را تحت عنوان «محله پولی‌ها» 
می‌شناختند | 

حالا وجه تسمیه این نامگذاری چه بود؟ 

ماجرا مربوط می شد به وضعیت اقتصادی ساکنین 
آن محله, که همگی جزو ثروتمندان و پولداران محسوب 
شتسه رای 4 خدود حول سال دل آن‌آنات. 
که شهر داری‌ها به این راحتی که الان به محلات و خیابانها 
سرویس می‌دهند. نمی‌توانستند نیازهای شهروندان را 
برطرف کنند. ساکنین آن محله تمام نیازها و مشکلات 
کا اکان را خرتفاق حل مس کر دنه رت فنیدند 
شھرداری در سال ۱۳۴۴ اعلام کر ده«فعلاً برای کشیدن 
برق و آب به آن محله بودجه نداریم) خود ثروتمندان 
محله دست به کار شدند [البته از نفوذشان در دستگاه نیز 
نباید غافل شد] ودر عرض چهار ماه همه خانه‌هاصاحب 
آب و برق دولتی شدند. این اتفاق در مورد آسفالت محله, 
تعبیه جوی آب. و... و خیلی موارد دیگر تکرار شد یعنی 
انجام کارهایی که خیلی از شهر وندان نمی توانستند برای 
خودشان انجام بدهند, اما گردن کلفت‌ها و ثروتمندان 
ان محله به سهولت ان کار رامی کر دند. 

اینطوری بود که کم کم در زبان مردم کوچه و بازار. 
ان منطقه معر وف شد به «محله بولی‌ها» که منظورشان 
«محله پولدارها» بود! 

و اما درست در وسط آن کوچه, یک اتاق ۱۸ متری 
قرار داشت که متعلق بود به «یداللّه یکدست» پیر مردی 
که کارهای باغبانی و نظافت اهالی محله را انجام می‌داد 


بر ۳۶۲۷ 












و با دستمزدی که می گر فت خانواده‌اش راروزی می‌داد. 
البته «یدالله یکدست» ابتدا در خانه یکی از بزرگترین 
ثروتمندان آن محله, بعنی آقای «جهان دولتی» زندگی 
می کرد یعنی سرایدار و باغبان آن خانه بود. اما از قرار 
معلوم یکروز پسر بز رگ آن خانواده چشم هوس به یکی 
از دخترآن «یدالّه»‌می‌دوزد و آن پیر مرد هم برای دفاع از 
ناموس اش با آن «شازده» در گیر می شود و مشتی می زند 
ولگدی می خورد و....اما آقای «جهان دولتی» که دوست 
نداشت پسرش بدنام شود | ودرعین حال دوست نداشت 
کار به کلانتری بکشد ] حکم ناعادلانه‌ای صادر و ان 
خانواده رااز خانه اش بیرون می کند!در ان ایام من | دایی 
ذبیح | جوانی ۲۷ ساله بودم که موقعیت خوبی به لحاظ 
مالی -واعتبار معنوی -داشتملذاوقتی دیدم ان پیرمرد 
علیل را با ناجوانمردی و به اتهام دزدی از خانه!! اخراج 
کردند. موقعی که اعضای پنج. شش نفره ان خانواده 
با چشمان گریان داشتند از محله بیرون می‌رفتند. دلم 
برایشان سوخت و در یک ثانیه فکری کردم و تصمیمی 
گرفتم و انجامش دادم؛ درست در وسط کوچه یک تکه 
زمین ۲۳ متری بدقواره (پشت یک پست برق) وجود 
داشت که به دلیل قناس بودنش به درد هیچکدام از دو 
خانه‌ای که دو طرفش قرار داشت نمی خورد و ناخود] گاه 
تبدیل شده بود به محل جمع آوری زباله همسایه‌ها, 
چیزی که هیچکدام از ساکنین دوست نداشتند! به همین 
خاطر و با توجه به نفوذی که یکی از اهالی در شهر داری 
منطقه داشت, به مدت ۴۸ ساعت دیدالله و خانواده‌اش» 
را در خانه خودمان جا دادم و پس از اینکه با پرداخت 
مبلغی نه‌چندان زياد به شهر داری, سند دستنویس انجا 
را گرفتیم. بلافاصله ان تکه زمین قناس رابه یک اتاقک 
۸ متری تبدیل کردیم و خانواده یله در آنجا مستقر 
شدند در روزهای آینده‌هم همسایه‌ها که به پاکی بدالله 
وخانواده‌اش‌ایمان‌داشتند. از پیر مر دبرای باغبانی واززن 
و فر زندانش برای نظافت خانه‌هایشان کمک گر فتند و... 
به این تر تیب در وسط «محله پولی‌ها» یک خانواده فقیر و 
بی پول مستقر شدند؛ اتفاقی که جهار دهه بعد تبدیل به 
یک ماجرای عجیب و باورنکر دنی شد! 


سا کر بت کر مت کے 
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روز گار بازی‌های عجیب و عبرت موز زیادی دارد؛ 


درست شبیه ماجرایی که برای آن دو خانواده رخ داد؛ 
خانواده آقای «جهان دولتی» و اعضای خانوادہ رید الله 
یکدست)! 

با گذشت بیش از ۴دهه از آن ماجرا؛ اتفاقات زیادی 
در کشور رخ داد؛ انقلاب شد و شاه و دار و دسته اش 
رفتند و امام (ره) با جمهوری اسلامی آمدو... اگر یادتان 
باشد اوایل انقلاب. خیلی از وابستگان رژیم یا مجبور به 
فرار از مملکت شدند. و يا ماندند و محا کمه شدند. یکی از 
آنهایی که ماند همان آقای«جهان دولتی» بود. البته بعد از 
پیروزی انقلاب معلوم شد «جهان دولتی» آنقدر که نشان 
می داد بانفوذ نبود و در حقیقت کاره‌ای محسوب نمی‌شد. 
اما ثروت زیادی برایش ماند. با این حال پس از انقلاب او 
محاکمه شد و حتی مقداری از دارایی‌های غیر قانونی‌ اش 
مصادره شد؛ حکم بازداشت او هم توسط پسر بزرگ 
«حاج یداللّه» اجرا شد. خود «یداللّه» فوت کرده بود اما 
پسر بزر گش به دستهای «جهان دولتی» دستبند زد و او 
رابه دادستانی بر د. با این حال تیمور «پسر آقایداللّه» که 
جزو کمیته‌های اول انقلاب بود. انسانیت رابه آخر رساند 
و علیرغم اینکه می‌توانست به خاطر تهمتی که «جهان 
دولتی» به پدرش زده بود از او شکایت کند. اما به خاطر 
پادرمیانی‌های اهالی از جمله خودم؛(دایی ذبیح) این کار 
رانکرد و درواقع بارضایت «پسر آقایداللہہ اقای «جهان 
دولتی» از زندان خلاص شدا! 

سالهااز پیر وزی‌انقلاب‌اسلامی گذشت. آقای«جهان 
دولتی» فوت کرد تیمور«پسر مر حوم یدالله) صاحب زن 
وفرزند شد وایام گذشت و...تایکر وز کیومرث.نوه جهان 
دولتی عاشق دختر تیمور شد؛ به قول یکی از اهالی محل؛ 
«اگر یکروز «خبر غیر ممکن» صلح میان «اسراییلی‌های 
جنایتکار. با فلسطینی‌های مظلو» را می‌شنیدیم شاید 
باورمان می‌شد! اما این خبر که؛ (پسر یدالله یکدست. 
داماد خانواده جهان دولتی میشه» غیر قابل باور بود...! 


ای ماج 
< ا ےاج 
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این درست که پیوند «کیومرث با توران» کاملاً 
نامتجانس بود. اما همه اهالی در یک مورد اتفاق نظر 
داشتند. اینکه؛ «در محله «پولی‌ها» اگر یک پسر پاک و 
سربه راه و یک دختر «نجیب و با کد امن» بیدابشن, توران 

اری, کیومرت ۲ ۲ساله که بر خلاف میلش نتوانست 
وارد دانشگاه بشه و درسش راادامه بده اگر جه مانند پدر 
وپدربز رگ وعموهاودایی‌هاو...سایر اعضای خانواده‌اش 
وارد کار تجارت شد.جنان خد ایسندانه کاسبی می کرد که 
هر روز فریاد پدرش بلند بود. که؛ تو بااین روش تجارتت 
غیر از اینکه ما رو ورشکست کنی هنر دیگه‌ای نخواهی 
داشت...» از قرار معلوم «کیومرث» که تنها نماز خوان و 
خداشناس ان خانواده بود. بیشتر از ده الی پانزده درصد 
روی اجناسی که می فروخت سود نمی کشید. ضمن اینکه 
چون یک مغازه بزر گ «لوازم منزل» را با هفت شاگرد و 
فر وشنده اداره می کر د. کافی بود یک مردی که دستش 
تنگ بود بره به آن مغازهو پولش نرسه که واسه بچه‌هاش 
یخجال بخر ه. آن وقت کیومرث نصف قیمت «جنس» 
را تخفیف بده! با خدا می‌داند به جندتا مادری که دختر 


دم‌بخت داشت و وسع‌اش نمی رسید برای دخترش 


جهیزیه تهیه کنه, تخفیف یا کادوبهش می داد وبه پدرش 
می گفت:«شما که خمس و زکات مالتان را پرداخت 
نمی کنین, لااقل اجازه بدهید من پولتون را حلال کنم!» 
اینطوری بود که «یسر خلف | قای جهان دولتی» وقتی دید 
حریف «بذل و بخشش» پسرش نمیشه, تصمیم گرفت 
کیومرث راواسه بخش «صاد رات فر ش» به ار ویابفر سته؛ 
یعنی او را همراه چندین تخته فرش آبریشمی صادراتی 
به انطرف اب می‌فرستاد. یکی دو هفته کیومرث رادر 
آن کشورها نگه می‌داشت تا مشتری‌ها از سراسر قاره 
اروپا خودشان را به او برسانند. چانه بزنند. هر کدام 
یک یا چند فرش را بخرند و موقعی که فرش‌ها تمام 
ےھر قد اھر ےی گت ها گنه فا 
که «پدر کیومرث» در حق پسرش کم نمی گذاشت,یعنی 
بھترین هتل را برایش می‌گرفت. بھترین دستمزد را به 
او می داد تا بتواند بھترین تفریحات را انجام بدھد و.... 
اگرچه کیومرث دنبال تفریحات آنچنانی نبود و فقط 
مراکز دیدنی و صنعتی را سر می‌زد. پدر آنقدر پسر را 
دوست داشت که در یکی از سفرهاء وقتی کیومرث دجار 
درد آپاندیس شد, پدرش بدون معطلی و با اولین پر واز 
خودش رابه فر انسه ر ساند. کیومرث رادر یک بیمارستان 
بستری کرد و پس از یکماه که حالش خوب شد او را با 
خود به تهران آورد و خلاصه اینکه خانواده کیومرث او را 
عاشقانه دوست داشتندا! 

و اما توران؛ او از همان بجگی عاشق درس و تحصیل 
بود و همه می‌دانستند که وقتی بزر گ شود کاره‌ای خواهد 
شد. توران که در «محله یولی‌ها» رشد کرد و بزرگ 
شد. هرگز دچار خود کمبینی نشد و با اینکه خانوادداش 
به لحاظ مالی کمتر از همسایه‌ها بودند. اما او با اعتماد 
به نفس کامل راهش را پیدا کرد و علیرغم اینکه به 
عنوان یک دانشجوی موفق در جامعه مطرح بود. اما 
هرگز چادر از سرش پایین نیامد. کیومرث و توران اما 
هیچکس جز خودشان نفهمید کی و چگونه عاشق شدند 
و جراعاشق همدیگر شدند؟ بعضی‌ها می گفتند یکی. دو 
بار که توران سر چهارراه منتظر تاکسی بود. کیومرث 
اراس دا هو تا جات Ell‏ 
آشنا شدند. بعضی‌ها می گفتند در یک سفر توریستی که 
فر هنگسر ای منطقه مسوولش بود[ گلابگیر ی در کاشان | 
این دو جوان نادانسته همسفر بودند و به هم دل باختند. 
یک عده نیز می گفتند آن دو از بچگی در کنار اختلاف 
خانواده‌هاء به دیدن همدیگر عادت کردند و این عادت 
کم کم تبدیل به عشق شد و....اما آنچه که اهمیت نداشت 
لعافو دد هان برد واک شنت این عشق نے ید 
که کم نبود. اعضای دو خانواده وقتی از زبان فرزندانشان 
شنیدند که قصد ازدواح با یکدیگر را دارند. یکمر تبه 
«محله پولی‌ها» منفجر شد روزی نبود که عربده‌های 
پدر و مادر کیومرث محله را نلرزاند و شبی نبود که 
نفرینهای والدین توران اشک او را درنیاورد. خیلی‌ها فکر 
می کردند با این سختگیری‌ها این موج برطرف می شود 
وهمه چیز تمام می‌شود. اما اشتباه می کر دند؛ چون عشق 
توران و کیومرث موج نبود. توفان بود! کار به جایی رسید 
که پدر و مادر کیومرث او را رسماً تهدید کردند: «اگر 
دست از توران بر نداری, از ارث محر ومت می کنیم...» اما 


۸۹ ر٣‎ 


کیومرث خندید و گفت:چه بهتر؟» پدر ومادر توران البته 
کمتر عصیان کردند:امابااین حال چند مر تبه با کیومرث 
حرف زدند تا شاید به او بفهمانند که او و دختر آنها لقمه 
دهان هم نیستند.اما توران پاسخشان راداد:«کاری نکنید 
که خودمان برویم و با هم ازدواج کنیم...» 

اینطوری بود که والدین عروس کوتاه آمدند و پدر و 
مادر کیومرث نام او را از شناسنامه خارج کردند. کار به 
جایی رسیده بود که کیومرث هر شب رادر منزل یکی از 
همسایه‌هاء که خیلی هم او را دوست داشتند می گذراند. 
تا سرانجام دختر و پسر جوان. قصه «دارا و ندار» را 
پیادہ کردند و قرار مراسم عقد گذاشتند. کیومرث که 
می دانست توران - نوه یدالله یکدست ‏ هیچ قوم و 
خویش و فامیلی ندارد. در عین حال مطمئن بود اعضای 
خانواده و فامیلش به خاطر اینکه او می‌خواهد بادختری 
از طبقه «غیر مر فه» از دواج کند [ به دستور پدر ومادرش ] 
هیچکدام در عروسی‌اش شر کت نخواهند کرد. تصمیم 
گرفت در باغ «دایی ذبیح» یک جشن محلی بگیرد و برای 
اینکه عروسیشان سوت و کور نباشد. تمام همسایه‌ها را 
به عروسی دعوت کرد با ارسال این کارت دعوت: «حالا 
که می‌خواهیم در اوج بی کسی «عاشقی» را تجربه کنیم. 
ما را در شب جاودانه زندگیمان تنها نگذارید: توران 
- کیومرث.» همسایه‌ها نیز که از اختلاف کیومرث و 
خانوادەاش باخبر بودند و علیرغم اینکھ می‌دانستند با 
حضورشان در عروسی, مغضوب خانواده «جهان دولتی» 
می‌شوند. اما آنقدر این عروس و داماد جوان را دوست 
داشتند که تصمیم گرفتند همگی در این جشن محلی 
شر کت کنند. خانواده کیومرث نیز برای اینکه اوج خشم 
خود را نشان دهند. تصمیم گرفتند روز عروسی همه 
از خانه خارج شوند... عروسی که هیچکس از اتفاقاتش 
خبر نداشت! 


همه چیز مهیاشد. قر ار بوداز صبح روز شنبه کیومرث 
و توران - که تنها بودند و جز خودشان کسی رانداشتند 
- تقسیم کار کنند تا هیچ کاری از قلم نیفتد. کیومرث 
رفت دنبال خرید میوه و سفارش شام و پیدا کردن عاقد 
و.... توران نیز این مسوولیت‌ها را عهده‌دار شد؛ توزیع 
کارت و ن کذاز فا رس ومع 
می ادف گرفتن کت و شلوار داماد و لباس قرو 
سفارش کیک عروسی و... و گرفتن جواب آزمایش! 
توران همه چیز را برنامه‌ریزی کرد تا چیزی از قلم 
نیفتد؛ از جمله اینکه صبح روز دوشنبه به آزمایشگاه 
رفت تا جواب آزمایش را که اصلاً نگرانش نبود بگیردو 
دمت مر را گی ا ما را 
به متصدی‌اش داد به جای گر فتن پاسخ, با نگاه رمز الود 
خانم پرستار روبرو مہ هنوز برای آن نگاه پاسخی نان 
بود که پزشک آزمایشگاه و سپس آقای رئیس آمدند و... 
حالا دیگر ترس تمام وجود توران راپر کر ده بود در ذهن 
دختر جوان همان سوالی موج می زد که در چنین لحظاتی 
هر دختر دم‌بختی نگرانش می‌شود: «یعنی کیومرث 
معتاده؟» 
خودش هم از این حرف خنده‌اش گرفت؛ اگر تمام 
بقیه در صفحه ۴۱ 
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وضعیت نبرد در ایتالیا 

در ایتالیا متفقین. در سه ماه اول سال ۱۹۴۵ تنها 
به طراحی نقشه‌ای بای هجو نهایی و پایان کار ا 
پرداخته بودند. در این ميان از انجا که المانها جندان 
هم به قدرت ایتالیایی‌ها در مقاومت در برابر متفقین 
اعتماد نداشتند. با فر ستادن سه لشگر به شمال ایتالیا؛ 
درواقع حکومتی رابر ای خود در شمال ایتالیا که درواقع 
مناطق کوهستانی ورشته کوه الپ در انجاقر ار داشت. 
ایجاد کرده بودند. این حکومت در دست نیروهای 
اس.اس بود که پس از مدتی, رئیس آنها یعنی شخص 


سربازان کانادابی در «رابشسواله» 


هیملر تصمیم گرفت به طور مستقل درباره صلح در 
ایتالیا با متفقین گفتگو داشته باشد. اما پس از چند 
ها تخاس متس خال وا 
که درخلال این ملاقاتهاء به او خیانت کرده و برای 
دستگیری او اقدام کنند و بدین ترتیب مذاکرات را 
متوقف ساخت. در این میان نقشه اصلی متفقین بر ای 
پایان دادن جنگ در ایتلیابرمبنای نابودی نیروهای 
آلمانی در ایتالیا طراحی شده بود. آنها قصد داشتند تا 


نیروهای آلمانی در ایتالیا را بین ارتش پنجم آمریکا 
و ارتش هشتم انگلستان, محاصره کرده و با تنگ‌تر 





۱ برگردان: بهروز بهرامی 


ساختن این حلقه تمام نیروی آلمان محاصره شده یا 
نابود شده و یا ناچار به تسلیم شدن شوند. | مریکایی‌ها 
قرار بود از شمال و از طریق شهر بولونیا حمله را 
آغاز نمایند و انگلیس‌ها از بخش دریای آدریاتیک 
باید حرکت را آغاز می کردند. ضمن آنکه متفقین 
احاک هرا تفر ادا و انگانات ارا 
المانها رآ خر اود ساد و دن كرتب فا ارت 
آلمانها برای نقل و انتقال نفرات از میان برداشته شد. 
حمله در روز هشتم آوریل از هر دوسوی آغاز شد.البته 
نبر د درابتدابسیار مشکل بود بخصوص که رود خانه‌ها 
و دریاجه‌های متعدد که بر سر راه قرار داشت. حر کت 
گت راستا مکل ا و ھت ایم 
وضعیت مدافعین آلمانی روی به وخامت گذاشت. 
این وخامت اوضاع فرماندہ آلمانی ژنرال ویتینگھوف 
رامجبور کرد تابرای پایان دادن به جنگ پیامی برای 
متفقین ارسال کند. سرانجام در روز بیست و سوم 
آوریل سال ۱۹۴۵ء هیات نمایند گی آلمانهابه آخرین 
گفتگوها با متفقین پرداخت و شش روز بعد بود که 
در شهر کاسرتاواقع در ایتالیا نمایند گان ارتش آلمان 
قرارداد تسلیم همه ارتش آلمان را امضاء کر دند.البته 
با آنکه نمایند گان روسیه در این مراسم حضور داشتند. 
هیچگونه سخنی از بر لین به زبان آورده‌نشد و تنها قرار 
مع لال شفقین‌شود: 


پیشروی به سوی آلمان واتریش 

پس از تسلیم ایتالی؛ سپاهیان متفقین حر کت خود 
را از طریق مرزهای شمالی ایتالیا به سوی اتریش و 
سیس آلمان ادامه دادند. این پیشر وی سبب شد تا در 
روز ششم ماه مه متفقین در زیر گذرگاه برٹر در قلل 
آلپ. مکانی که هیتلر و موسولینی باره با بکدیگر قرار 
ملاقات گذاشته و مذاکره کر ده بودند. به ارتش هفتم 
خود ملحق شوند در حالی که ار تش هشتم متفقین هم در 
بندر تریست واقع در مرز ایتالیا و یو گسلاوی سرانجام 
به پارتیزانهای یوگسلاوی که تحت فرماندهی تیتو 


ارو ۳۶۲۷ 


به نبرد با آلمانها پرداخته بودند. ملحق شدند و بدین 
ترتیب کار یوگسلاوی. ایتالیا و اتریش به یکباره به 
پایان رسید و دیگر اثری از اشغالگران آلمانی در این 
سه کشور مشاهده نشد. 


مرگ موسولینی 

حکایت موسولینی دیکتاتور فاشیست ایتالیابی و 
شخصیت مورد علاقه ھیتلر هم در نوع خود بسیار 
جالب توجه است. درواقع پس از آنکه در ابتدا متفقین 
و پار تیزانهای ایتالیایی. موسولینی را دستگیر ساخته و 
او را در سال ۱۹۴۳ زندانی کرده بودند. کماندوهای 
آلمانی در یکی از شجاعانهترین و غیرمنتظره‌ترین 
عملیات ممکن, موسولینی رااز زندان متفقین که بسیار 
هم مورد مراقبت قراز داشت ازاد کرده و به نزد 
هلر آ وردنت هر موسو لی رابه‌اسابانار گرداند: 
اما حکومت دیکتاتوری او پس از باز گشت. تنها یک 
منطقه کوچک در سالو را دربر می گرفت و او قدرت 
جندانی نداشت و تنھااین سربازان المانی بودند که از 
ورایت رفص لی زردلت آمازنانی که نی رما 
آلمانی هم از آغاز سال ۱۹۴۵ با شکست و درهم 
ریختگی مواجه شدند. موسولینی ناچار شد تا جایگاه 
خود راتر ک کرده‌وبه سوی دریاچه کومو حر کت کند 
تا | نجابه سه هزار تن از ایتالیایی‌های «پیر اهن سیاه» که 


اجساد موسولینی و همسرش در میدان میلان 
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درواقع فاشیست‌ها و طر فداران او بودند ملحق شود. 
اما زمانی که موسولینی به محل ملاقات خود رسید. از 
آن نیروی سه هزار نفری خبری نبود و تنها دوازده نفر 
«پیراهن سیاه» در آنجا حاضر بودند. در نتیجه او به 
یک واحد آلمانی که در حال عقب نشینی به سوی شمال 
بود ملحق شد و در ساعت هفت بامداد روز بیست و 
ششم آوریل, پار تیزانهای ایتالیایی, واحد آلمانی رادر 
جاده متوقف ساختند. اما از آنجا که قرارداد تسلیم 
المانها امضاء شده بود. پارتیزانهای ایتالیایی اجازه 
عو ر راب اه اسان جا کا 
آنھارابر طبق قانون خائنین به کشور تلقی می کردند. 
بدین ترتیب موسولینی و همسرش کلارا تپاجی باز 
هم به اسارت ہار تیزانهای ایتالیایی در آمدند تا اینکه 
در بعدازظهر روز بیست و هشتم آوریل یک پار تیزان 
ایتالیایی که کمونیست هم بود به نام آدیسیو به محل 
زندان آمد و هر دو نفر یعنی موسولینی و همسرش را 
تحویل گرفت تا آنهارابه مقر فر ماندهی پار تیزانها بر ده 
تحویل دهد.اما حدود نیم ساعت که‌از طی راہ گذ شته 
بود آدیسیواتومبیل رامتوقف کرد.موسولینی و تپاچی 
رااز آن پیاده کرد و هر دو رابا شلیک گلوله‌ای به مغز 
آنها کشت. سپس بدن آنهارابه شهر میلان برد که در 
آنجا بدن موسولینی و کلارا تپاچی را از پاهایشان در 
میدان عمومی شهر آویزان کر دند. و درواقع این پایان 
روز گار موسولینی بود که در رویاهایش برپا ساختن 
امپراتوری زم رادنبال می کرد. 


حمله به شهرهای شرق آلمان 
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برنامەریزی برای بر لین 

پس از پایان کار ایتالیا و اتریش, تنها نقطه مقاومت 
رایش و متحدین که از قدرتی برخوردار بود. برلین 
محسوب می‌شد. درواقع در روز اول آوریل استالین به 
فر ماندهان خود گفت که به شدت تمایل دار د که بر لین را 
قبل از متفقین غربی به تصرف در آورد و در نتیجه هجوم 
همه‌جانبه به سوی‌برلین رادرروزشانزدهم آوریل شروع 
را سا ایس را گرا 
سازد به آنها گفت که هدف او اشغال شهرهای شرقی 
آلمان یعنی لایپزیک و درسدن است. از سویی هیتلر 
ھر ران ور ای اا می را در 
چکسلواکی رفته و سپس شرق آلمان رامورد حمله قرار 
ددد اما در ام سا شام کر تامار ال 
کوک رن آزمانھ کرد نامرو ات 
به سوی برلین حر کت کند و در برابر هیچ مانعی 
هم توقف نکند و بدین ترتیب حر کت ژوکوف به 
سوی برلین آغاز شد. درواقع روسها ۲۳ لشگر را 
مامور حمله به برلین کر ده بودند که هفت میلیون 
گلوله توپ میزان مهماتی بود که آنها به همراه 
داشتند, امامشکل بز رگ روسها در حمله به سوی 
لر ان با کنا ما 
آلمانی آنھا در ضمن پلها و مکانهای ارتباطی را 
نیر منهدم می ساختند بنابراین ۲۷ واحد مهندسی 
راروسھامامور کرده بودند تادوباره پلهاو ریلهای 
قطار را تعمیر کردہ و در اختیار سربازان روسی 


ورود به نورنبرگ 


پل روی رودخانه راین 


قرار دهند. در این ميان انچه که بر تری واقعی روسها 
را رقم می‌زد. در هوا بود. چرا که در برابر هفت هزار و 
بمباران می‌کردند. آلمانها از نظر قدرت هوایی کمتر از 
یانصد هواییما در اختیار داشتند که این میزان کافی نبود. 
البته قدرت ضدهوایی آلمان بسیار قدرتمند بود و نیمی 
وابستگی هیتلر از نظر دفاعی به لشگریان المانی بود که 
فاصله پنجاه کیلومتری دور شهر برلین را با نیم میلیون 
سرباز المانی پر کر ده بودند و این کار رابرای ژو کوف و 
استالین مشکل ساخت و بدین ترتیب نقشه‌هایی برای 
EE‏ 
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نقل از فوکوس 


هرچه که بیشتر از منظومه خورشیدی دور 
می شویم» به دنیای ناشناخته تری برمی خوریم و باز 
به محض آنکه تصور می کنیم که ناشناخته ترین‌ها 
را شناخته‌ايم. ناگهان به نکته عجیب‌تر و 
اسرار آمیز تری بر می‌خوریم.| کنون با پیشر فت علم 
و تکنولوژی بشر به شناسایی برخی از عجیب تر ین 
و اسرار آمیزترین سیاره‌ها موفق شده که در این 
گزارش به معرفی این سیاره‌های حیرت‌انگیز 
می‌پردازيم که به راستی از اینده‌ای جذاب در 
رابطه میان بشر و کرات آسمانی خبر می‌دهد. 










خیلی جالب است بدانید که هم‌اکنون زمانهای 
بسیار هیجان‌انگیزی برای کشف دنیاهای دیگر است. 
ضمن آنکه دوران بسیار هیجان‌انگیزی برای کسانی 
است که دائماً به دثبال کشف کرات و سیاره‌های تازه 
هستند. درواقم تلسکوپ تازه ناسا که کپلر نام دارد و 
قدرتمندترین و اعجاب‌انگیزترین تلسکوپ در جهان 
می‌باشد. بازوان خود را مرتباً به این‌سوی و آن‌سوی 
پر تاب می کند تا اطلاعات تازه‌تر و هیجان‌انگیزتری 
به دست آورد. یکی از قابلیت‌های بی‌نظیر تلسکوپ 
کپلر این است که می توان آن را روی سفینه‌ها هم 
سوار کر ده و با فرستادن سفینه به دور ترین کرات در 
منظومه خورشیدی از کهکشانهای دیگر هم تصاویر و 
اطلاعات سار گراتتهای به دست آورد الیقه آفحة 
که کپلر تاکنون کشف کردہ راباید تنها نوک و قله‌ای 
از کوهی عظیم ویخی تلقی کرد که فقط قسمت کوچکی 
از آن را یافته‌ايم اما تجسس اصلی در اعماق اقیانوس 
نهفته است. و درواقع کشفیات کپلر هم یک بخش 
بسیار کوچک از دنیای عظیم و حیرت‌انگیزی است که 
درزیر به نمونه‌های ان که سیاراتی تازه‌و جالب هستند 
پر داخته‌ايم. سیارات معرفی شده درواقع از گونه‌هایی 
می‌باشند که تاکنون از جنس آنها وجود نداشته و به 
همین دلیل از دنیایی عظیم و ناشناخته و بسیار زیبا و 
a‏ سس ار سی اڈ 
ار کهکشانی امیدوار ساخته‌اند و دیگر در دنیای 
علم و نجوم تنها از کهکشانهای نابود شده و یا در حال 
نابودی گفته نمی شود بلکه از ولد کهکشانهای تازه و 
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زیبا خبر داده می‌شود. کافی است که به این نمونه‌ها 
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در این میان بايد توجه داشته ہاشیم که به طور 
کلی کرات و سیارات تازه به دو صورت اصلی متولد 
می‌شوند. برخی مجموعه‌ای بسیار گرم از گازها 
می باشند که این توده گازها بر اثر چرخیدن بر مدار 
خورشید خود. بدل به یک کره داغ اما ساخته شده از 
گاز شوند مانند کره مشتری که گرچه عظیم‌ترین کرہ 
در منظومه خورشیدی است اما به زیبایی از توده‌ای از 
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گاز تشکیل یافتهاست کەھرچەبەم رکز آن نزدیکتر 
می شویم این تودہ گاز سخت تر و سفت تر می شوند این 
درحالی است که برخی دیگر از کرات تشکیل یافته 
در منظومه خورشیدی از توده خاکی تشکیل شده‌اند. 
این توده‌ها معمولاً فاصله بیشتری از یکدیگر دارند که 
باز هم با چرخش بر مدار صفردارای مر کز سفت‌تری 
می‌شوند. برخی از این گونه دارای توده‌های تشکیل 
شدہاز مایعات هم در خود می‌باشند. مانند اقیانوسهای 
موجود در کره زمین. 

حال به غیر از این دو نوع اصلی. انواع دیگری 
هم وجود دارند که توسط «کپلر» کشف شده اند که 
اینان اعجاب آدمی را باعث شده‌اند که حالا آنها را 
اش ی 

+ سیار ه گر ینی: سیاره‌ای تشکیل یافته از قیر که 
در زیر زمین پوسته‌ای از الماس دارد. 











خاک این سیاره تشکیل یافته از عناصر کت 
و کربن است البته زمین هم دارای کربن می‌باشد. اما 
کربن حاضر در این سیاره چندین برابر آن در زمین 
است. اتمسفر در این سیاره از کربن مونو کساید و 
متان است و دارای اقبانوسهای پنهانی از هيدرو کربن 
می‌باشد. اما از همه جالب‌تر در اعماق این سیاره 
پوسته‌های کاملی از الماس می باشد که در این صورت 
ارزش آن را برای هر چه زودتر کشف شدن و پیاده 
شدن در سطح آن نشان می دھد. 

٭ سیار هدفیای آب: یک کره کامل که به تمامی 
از منابع خالص سی اب کل یافته است. 





ارسیت ا اه 
یااینکە در ابتدادر خارج از سیستم خورشیدی تشکیل 
شده و به تمامی هم در یخ بود و سپس به داخل سیستم 
خورشیدی مهاجرت کرده که بر اثر گرم شدن یخ‌ها 
به تمامی اب شده و تبدیل به سیاره اب یا دنیای اب 
شدہ اآست: 

با آیتکه راھدا سیاره بخی مستقلی بوده که بر آثر 
قرار گرفتن در مدارهای مختلف. آهسته آهسته يخ 
در ان آب شده و تبدیل به سیاره‌ای از نوع کامل شده 
است. اگر چه این سیاره فاصله بسیار زیادی از زمین 
دارد. اما سرانجام بابد بشر به آن سفری داشته باشد 
چرا که به زودی انسان زمینی با کمبود اب مواجه 
می‌شود و نیاز به منبع عظیمی از آب یک واقعیت 
ا مدای ات 

٭ سیاره‌ای با چر خشی بر عکس زمین: 

این سیارهبر خلاف سیارات دیگر به جای چر خیدن 
در بخش کمر با خط استوا؛ در قطبین می جر خد. 





این سیاره به خاطر یک بر خورد باسیاره‌ای عظیم تر 
۰۲ ۷ ہہ آورانوس اتفاق 
٦‏ ۸ ۰+ خود از دست 
داده و به جای چرخیدن در بخش کمر در قسمت 
قطب‌ها می چر خد که به آن شیوه «تاپسی توروی» هم 
می گویند. چنین چرخشی تاثیری عظیم و غیر منطقی 
روی فصل‌ها و وضعیت جوی می گذارد. از مهمترین 
این تاثیرات این است که قطب‌ها بیشتر از خط استوا 
نور افتاب دریافت می کنند و در نتیجه در این سیاره 
نیمی از سال ما شب را داریم و نیمی از سال در روز به 
سر می‌بریم. انجه که در اینده مهم است قرار دادن 
یک تلسکوپ عظیم روی سطح این سیاره است که 
فادی اتا کیان رای ائ نا آقاددمی کول که 
حارف لارم ات 

٭ سیارہ آقش؛ یک سیارہ جهنمی که به تمامی 
تشکیل بافته از آتشفشانھای فعال است. 





هی اص للاسک رخف تر مت 
اما به دلیل مدار آن که بسیار نزدیک به خورشید 
ی‌باشد. نه‌تنها دارای دمای بسیار الا ھی ان بلکه 
امواج قدرتمند از قوه جاذبه بسیار بالای خورشید. 
سبب می شود که تمامی سطح سیاره دارای مواد مذاب 
بوده و دائماً در حال انفجار باشد که‌همانا آتشفشانهای 
قدر تمند یکی پس از دیگری می‌باشند. 

ا ا اف سای 
از مواد مذاب می‌باشد که در نتیجه دمای ان را هم 
تا درجه غیرمتعارفی افزایش می‌دهد. البته این نوع 
سیاره‌ز مانی اتفاق می‌افتد که یک سیاره‌عظیمی تشکیل 
یافته از گاز مانند مشتری به ستاره خود آنقدر نزدیک 
شود که در نتیجه سطح ان با انفجارهای دائمی مواجه 
شود که در پایان انجه مشاهده می شود شعله‌های 
عظیم و سر کشیده است. البته فراموش نشود که این 
سیاره هنوز خور شید نیست چرا که از انفجارهای اتمی 
در ار ما که مار حاف این امت 
ارو کور رآہھر بیدا کر دوو خی ام رشان 
ان را هم تعیین کر ده است؛ 01 C01۸‏ > ۷۸» تنها 
مشکل این است که بشر هنوز جرات سفر به ان را 
نیافته است چرا که هنوز ما اتسانهاء تتوانسته‌ايم لباس 
و ماتریالی را بسازیم که در برابر چنین انفجارهایی 
مقاوم باشد. و گرنه حضور در سطح این سیاره یک امر 
بسیار لازم می‌باشد. 

٭ سیار ه آهنین؛ سیاره‌ای که کاملاً و به تمامی از 
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فراموش نکنیم که زمین ما سیاره‌ای است که در 
بر کر تشکیل يافته از آهن سخت است که توسط 
و یزرا سار 
مر کوری در منظومه خورشیدی, سیاره‌ای است که 
به شکلی استثنایی, سخت می‌باشد که البته سطح آن 
در یک بر خورد دچار انفجار شده است. اما سیاره تمام 
آ ف اا ف ارا رفن درد کو کا 
حرارت خورشید به سطح آن بتابد. می تواند حتی 
دارای اقیانوس و یا نوعی مایع هم بشود. اما درحال 
حاضر سطح ان و حتی داخل سیاره تماما از اهن 
تشکیل شده است. و به همین دلیل هم دما و یا سایر 
خصوصیات آن هم تحت تاثیر جنس فلزی ان است. 
فیا افیا که تار در وار ناش راا 
بسیار گرم می شود و در اثر غیبت حرارت. یا در شب 
هنگام بسیار سرد می گر دد. 

بت آنچه که اهمیت دارد سفر بشر به سطح این 
سیاره است چرا که سطح آن و ماتر یالهای موجود در 
سطح. می تواند بسیاری از کمبودهای بشر در زمین 
را جبران نماید. بخصوص آهن از نوع بسیار ضخیم 
(ضخامت بیشتر از سه متر) که در صنعت می تواند 
تاثیر ات حیات‌بخشی داشته باشد. 

بشر باید سفر کند 

بش رال هار وزرب 
باشد و یا تماما از فلز تشکیل شده باشد و یا همه آن 
از آب باشد و یا اینکه الماس گرانقیمت سطح آن را 
پوشیده باشد و یا همه ان از کربن باشد و یا حتی مدار 
آن برعکس حر کت کند و... هر چه باشد. باید پای بشر 
به آن باز شود و گر نه هیچگونه نفعی به حال بشر ندارد. 
اینکه سیاره‌ای در آنجا باشد و ما تنها از بودن آن آگاه 
باشیم فایده ای ندارد. بشر بايد به هر نحوی که شده 
سفرهای خود را آغاز کند. آنگونه که در فیلم‌ها بشر 
این کت اف اند ان داداست. 


دا 


بو 
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تصحیهی نی ر ی 


تازه در زذد گی آغاز ہی کید 


9 انتونی ر ایز 





مشاور خانوادہ 


خانم‌ساره‌فراهانی 
جهت مشاوره خانواده و ازدواج 


70۰۰۰۰۰۰) 9ی‎ ۶7٦ 
لے ا ای ۶۳۱۲ امشاوره‎ 


حضوری (با هماهنگی قبلی) با شمارہ 
تلفضن:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آبااز رابطه زناشویی 
خود راضی هستید؛ 





می‌شود و مربوط می‌شود به تغییراتی که در طول دوره 
حیات آدمی رخ می‌دهد و همچنین در این خصوص به 
تغییراتی که در خانواده به وجود می اید حساس است. 

هر یک از موضوعهای این پر سشنامه در ار تباط بایکی 
از زمینه‌های مهم است. ارزیابی این زمینه‌ها در دوران 
یک رابطه زناشویی می‌تواند مشکلات بالقوه زوجها را 
توصیف کند یا می‌تواند زمینه‌های نیرومندی و تقویت 
آنها را مشخص نماید. 

پرسشنامه به صورت پنج گزینه‌ای در نظر گر فته شده 
است که به هر گزینه ان از یک تا پنج امتیاز داده می شود. 

سعی کنید حتی الامکان از انتخاب گزینه «نه موافق و 
نه مخالف» خودداری کنید. فقط وقتی این مور دراعلامت 
بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک 
جمله کاملاً شک و تردید داشته باشید. 

شا مسر ار مون راف ل از کامل کردن د سانام 
به هیچ وجه نخوانید. حالا می‌توانید میزان رضایت از 
رابطه زناشویی خود را ارزیابی کنید. 


تفسیر آزمون 
اد ۰ نشانگر نارضایتی شدید 
از روابط زناشویی است 
٭ نمره‌های بین bY.‏ ۴۰۰ نشانگر عدم رضایت 
از روابط زناشوبی همسران است. 
٭نمرەھای بین ۴۰ تا ۰ ۶نشانگر رضایت نسبی 


0۶۷۷۶۷۳" 
نمرەھای بین ۶۰ تا ۰نشانگر رضایت زیاد 


جا نمردھای کک از ۷۰ نشانگر رضات 











آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه هاازساعت۱۴/۳۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد کستری 

باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانندگان خواهد بود. 


۱ ۲- هسرم خلق و خوی مرا کاملا" درک می کند و با آن ساز گاری دارد. 


مدکل جدی بشمار نمی آیند. 





۶۱- ماه ختال باه ناقتای Ea‏ کا دی ا ہت ہش e‏ 
| جالتر و لذت بخش ٹر صازیم. 





| ۴۵ از زمانیکه صاحب فرزند شده ایم بعنوان یک زرج برای با هم بودن 





حملات 


-١‏ من و همسرم یکدیگر را کاملا* درک می کنیم. 


کاملاً نه موافق کاملاً 
موافقم نه مخالف مخالفم 






۴۔ و سے ہے و سے ہش 


درک کک 0ج8 


ELIT IIT REE 











سح آنه اشت, 


هی سا ۳۱ | ات 
.یره همس یع نزک مر زر میم تا 


۳ برای اجتناب از در گیری 














با همسرم دست به هر کاری می زئم. 
TF‏ من و همرم هر دو از بدی های اصلی عطلعيم و درتتیجه آنا برای ما 









ول ۸" وه برد 
ادایه دارد و بایان تخواهد یاقت. 





بندرت فرصت کافی داریم. ۶ 


آقای محمد پازوکی 
روانشناس بالینی 
حت مشوره 9 روان درمانسی 


دوش _نبه ها: از ساعت ۱۰ لے ۱1 
مشوره نله نلغنی و از ساعت ۲ 6 ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





درمان بیماران اسکیزوفرن 


همسرم پر خاشگر شده 


ماحصل زند گی ما یک فر زند دو ساله است. زند گی 
ما خوب شروع شد و خیلی ارام بود اما مدتی 
بهبودی در وضعیت سلامتی همسرم ایجاد نشد. 
از زندگی کردن با او خسته شدم و نمی‌دانم چه 
طور برخورد کنم. 

۶ تشخیص پزشک معالج همسر تان چه بود؟ 

# پزشک می گفت همسرم به بیماری 
«روان پریشی» مبتلا شده. 


می‌د هد ؟ 

٭ تمایلی به حمام رفتن ندارد. به وضعیت 
ظاهری‌اش توجه نمی کند. زمانی که عصبانی 
می‌شود همه چیز را می‌شکند. دیگر کار نمی کند. 
توجهی به ما ندارد. می گوید افرادی در گوشی با او 
صحبت می کنند و به او دستوراتی می‌دهند. 

۴ این رفتارها در ابتدای زند گی مشتر کتان هم 
وجود داشت؟ 

٭ خیر, از جند ماه گذشته این رفتارها در او به 
وجود امده است. 

۴ دقيقاً چند ماه است اینگونه شده؟ و همسرتان 
چند سال دارد؟ 

#۶ کمتر از یک سال (حدود ۱۰ ماه). او ۲۵ 
ساله اس . 

۴8 آیا تحت درمان دارویی قرار گرفته؟ 

#۶ بله! دکتر برایش دارو تجویز کرد. اما بعد 
از دو هفته مصرف کردن آنها را دور ریخت و 
دیگر نخورد. چند بار برایش از د کتر وقت گرفتم 
اما حاضر نشد مجددا به پزشک مراجعه کند. 
روزبه‌روز وضعیت او بدتر می شود و به هر کسی 
مراجعه می کنم پاسخ‌های متفاوتی می گیرم. 

۶ تشخیص پزشک معالج همسرتان درست 
را ار 
است. شیوع این اختلال در هر جامعه‌ای حدوداً 
۵ درصد است. متوسط شروع این اختلال در 
مردان بین ۱۸ تا ۲۵ سالگی است. اکثر بیماران 
اسکیزوفرن نسبت به بیماریشان بینش ندارند. 
یعنی نمی پذیرند بیمار هستند و یکی از دلایلی که 
تجویز دارو را نمی‌پذیرند این است. زیرا آنها خود 
رابیمار نمی‌دانند. علائمی که شما د کر کردید جزء 


علائم مثبت اسکیزوفرنی هستند که به درمان 
دارویی پاسخ مناسبی می‌دهند. همسر شما به طور 
حتم باید دارو مصرف کند. اما با توجه به شرایطی 
که شما ذ کر کردید: پرخاشگری, توهم آمرانه (که 
در طی ان بیمار اذعان می کند کسی به او دستور 
می‌دهد) و تمرد از مصرف دارو همسر شما از 
اند یکاسیون‌های بستری در بیمارستان است. 

با مراجعه به یکی از همکاران روانپزشک 
مقدمات بستری شدن همسرتان را در بیمارستان 
مھیا کنید. در بیمارستان تحت درمان دارویی 
و روانشناختی قرار می گیرد و بیماری او کنترل 
و 

+ به جز درمان دارویی چه درمان‌های دیگری 
وجود دارد؟ 

ر زمینه مداخلات روانشناختی شیوه‌های 
متفاوتی در درمان نشانه‌های اسکیزوفرنی وجود 
دارد. مداخلات درمانی برای این دسته از بیماران 
در دو سطح انجام می‌شود: سطح فردی و سطح 
خانواد گی. 

از جمله درمان‌هایی که در زمینه فردی 
برای بیماران سایکوتیک وجود دارد. آموزش 
مهارت‌های زندگی است. در طی بیماری فرد 
قسمتی از مهارت‌های اجتماعی خود را از دست 
می‌دهد و این مهارت‌ها توسط روان‌درمانگر 
ارزیابی می شود و به فرد ارائه می گردد. مانند: 
مهارت کنترل خشمم. آموزش روابط بین فردی. 
مهارت حل مساله و... 

سطح خانواد گی : 

در این سطح دو مقوله پیگیری می‌شود. 

ا اتا ار 
ےر ای اا رسے د سرد مان ات 
فا را ہہ تا ار 
مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی زند گی می کنند. 

دوم:به تاثیر ات خانواده بر بیماران اسکیزوفرن 
پرداخته می‌شود. بستر خانواده در شکل‌گیری 
اختلالات روانی مانند افسردگی. وسواس. فوبیا؛ 
اسکیزوفرنی و... سهم بزرگی ایفا می کند. 

ای 
شکل گیری اختلال از عود دوباره آن جلوگیری 
می کند. در زمینه درمانهای روانشناختی بیماران 
سایکوتیک روشهای بسیاری وجود دارد که بنا به 
روش درمانگر و شرایط بیمار متفاوت است. 


اگر از مشکلات روحی همچون: اضطراب. 
افسردگی. وسواس. فوبیا (ترس‌های مرضی»: 
وحشت زد گی» اسکیزوفرنی و... رنج می برید و یا 
کر او 
دارید وبا فرزندان کودک و نوجوان خود نمی دانید 
جگونه رفتار کنید. در زند گی زناشویی دجار مشکل 
شده‌آید و 

می توانید در یکی از روزهای مشاوره بنده‌با دفتر 
مجله و شماره تلفن اعلام شده تماس بگیرید. 


ے اخ ماج 
کسی کرجا 


7۶۷ 7 


مشاور کود ک 


از: زهراقائدعلی 
کارشناس علوم تربیتی 
(تکنولوژی آموزش) 


به فرزند تان باد دهید 
به بدنش احتر ام بگذارد 

| -به فرزندتان کمک کنید تابتواند بابدنش ار تباط 
برقرار کند و با تغذیه سالم, آب سالم و هوای سالم آنرا 
پرورش دهد. 

۲- به فرزندتان کمک کنید به خاطر برخورداری 
Cl ۶ ٦‏ 

۳-به او بفهمانید که تمام اعضای بدنش خوب و 
باارزش‌اند. و به هیج‌وجه احساس خجالت, شر مند گی و 
اضطر اب در مورد بدن فرز ند تان را به او منتقل نکنید. 

۴ -وجود آیینه در اتاق کودک باعت می‌شود که 
توجه به لباس و ظواهر و تر کیب بدنش را بپذیرد. 
برای رشدش ارزش قائل شود و انچه رامی بیند دوست 
داشته باشد. 

9 9۹ ا اا سر نا 
تس ll‏ 

۶-اجازه کثیف کاری به او بدهید سپس او را تمیز 
ومرتب کنید. 

۷-در مورد اندامهای مختلف بدن و کار کرد آن‌در 
زمانهای مختلف بااوصحبت کنید.(مثلا موقع شستشوی 
دستها در مورد پوست با او صحبت کنید.) 

۸- به فرزندتان کمک کنید تا تشخیص دهد 
سلامت جسمانی خوب وعالی ترین سر مایه بر ای اوست, 
نه زیبایی ظاهری و جسمانی. 

٩-به‏ انتخاب فرزندتان در آرایش ولباس و کفش 
و غیره احترام بگذارید. 

-١۰‏ به فرزندتان توضیح دهید که مواد مخدر 
گوناگون چگونه بر بدنش تاثیر منفی دارند و چرا مردم 
۲ 0+ 


قابل توجه علاقمندان صفحات مشاوره 

شما هم می‌توانید از این پس مشکلات خودتان را از 
طریق نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک 
(به نشانی 1109112۷761611-1121]691)60721100.00101) با 
مشاوران ما در میان بگذارید. البته به یاد داشته باشید 
که اطلاعات شخصی خودتان رامٹل سن ختسیت و 
تحصیلات و دیگر توضیحاتی که دانستن آن را برای ما 
ضروری می‌دانید حتما بنویسید و اینکه نامه‌هایتان انقدر 
همراه با توضیحات روشن و دقیق باشند که متخصصان 
ما بتوانند مشکل شما را تشخیص دهند. 

ناگفته پیداست که هویت شما نزد کارشناسان ما محفوظ 
است و در محله هم نام سوال کننده نخواهد آمد. 






















خانم سمیه شاهسوند 
(کارشناس ارشد مشاوره) 
جهت مشاوره فردی, قبل و بعد از 
ازدواج سه شنبه ها از ساعت ۱۳ تا 
۵ مشاوره تلفنی و از ساعت ۵ ا 
۰ مشاوره حضوری (با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


هت :۳ کس 3 


مه 


قدر ت انتخاب ر خو ر دار است یں سلامتی و شادی ر اانتخاب کند 


@ ژوذف مور فی 





سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 


تلفن تماس:۳۸۲ ۲۹۹۹۳ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامینء ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکر؛ روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفنه: ندامتگاه اوین - اند ر زگاه ۷ 


ساعت حدود یازدہ و چهل و پنج دقیقه را نشان 
می داد و من منتظر دومین نفر بودم تا برای مصاحبه 
به دفتر حفاظت بند هفت منتقل شود. 

در ذهنم مشغول مرور مصاحبه قبلی‌ام بودم که 
سرانگشتی به در خورد و مردی با موهای سپید در 
چارچوب در جای گرفت. افسرده و مضطر ب و نگران. 
آنقدر که در همان لحظات اولیه می‌شد فهمید اصلاً 
شرایط روحی مناسبی ندارد. حال و روز نه‌چندان 
مناسب روحی‌اش. توان جسمی او را نیز تحت تاثیر 
قرار داده بود. دستانش به وضوح می‌لرزید و هنگام 
صحبت کردن. نفس‌هایش می گرفت. از او خواستم 
تا آنچه برایش رخ داده را روشن و آشکار باز گوید 
و اگر چنانچه مشکلی دارد. مصاحبه انجام ندهد. 
نگاهمان که به هم گره خورد. استیصال و درماند گی 
را در عمق چشمانش دیدم. سری به علامت تایید 
تکان داد و گفت: 

- من خلافکار نیستم, یک عمر نان خلال خوردم. 
الان هم به اشتباهی که نمی‌دانستم سر از زندان 
در آوردم و با وجود داشتن عروس و داماد و نوه 
ایتطور اسر و گرفتار شدم. 

پدر و مادرم اهل یکی از شهرهای خراسان 
هستند. خودم هم انجا به دنا امدم. پنج برادر 
و چهار خواهر دارم که حالا همگی آنها ازدواج 
کرده‌اند و خانه و زندگی خودشان را دارند. پدرم با 
کشاورزی ما را بز رگ کرد. دیگر شما حساب کنید 
با ده سرعائله. زند گی یک کشاورز جطور می‌تواند 
باشد. در حد بخور و نمیر و نه بیشتر! 

ماخیلی درس نخواندیم. در حد خواندن و نوشتن. 
بعد هم شدیم کمک پدر و روی زمین با او کشاورزی 
می کر دیم. تا سال ۵ که تصمیم گرفتم ازدواج کنم و 
به تهران بیایم. تصورم این بود که در تهران. می‌توانم 
کار پرد رآمدی پیدا کنم اگرچه پدر و مادرم موافق 
نبودند. اما من به این اميد که بتوانم زندگی آنها را 
هم دگرگون کنم. سال ۵ روانه تهران شدم. 

خیلی دنبال کار نگشتم. انتخاب کار در یک 
د که مطبوعاتی. اولین و آخرین گزینه‌ای بود که 
برگزیدم. مدتها در این د که کار کردم همه می‌دانید 
در دکه‌های مطبوعاتی غیر از فروش روزنامه و 
مجله تنقلات و خود کار و قلم و سیگار و کبریت 
هم می‌فروشند. ما هم مثل بقیه دکه‌داران از این 
۲۳ رم وۓ سن کے 








قاعده مستثنی نبودیم. چند جعبه سیگار و پفک 
و بیسکویت و مقداری هم لوازم التحریر چیزهای 
جانبی د که بودند که به هر حال به فروش بهتر کمک 
می کردند. 

بچه‌ها که به دنیا آمدند. دور و برمان حسابی 
شلوغ شد. البته در امد د که خوب بود و از پس خرج 
و مخارجمان برم ی آمدیم. حالا دیگر می‌توانستم حتی 
به پدر و مادرم هم کمک خرجی بدهم و از این بابت 
واقعاً خوشحال بودم. 

بعد از پیروزی انقلاب و در گیر شدن کشورمان با 
مسائل بحرانی مثل تحریم و قاچاق کالا و مشکلاتی از 
الو دسح خب الع ارا د ارال فد کا 
اھ این رانا ود کارا هر 
بود. اگر به خاطر داشته باشید مدتی حتی سیگار 
هم با دفترچه‌های بسیج اقتصادی توزیع می‌شد. 
بعدها هم که به صورت محدودی در مغازه‌ها توزیع 
دولتی شد. در همین آثناء فردی به من مراجعه کرد 
و گفت مقدار قابل ملاحظه‌ای سیگار از طریق گمر ک 
و با برگه سبز کالا برای فروش به تهران آورده 
است و قصد دارد با مجوز قانونی اقدام به فروش 
آنها نماید. در این میان به دنبال کسی می گردد تا 
سیگارها را برایش بفروشد و به این منظور به من 
مراجعه کرده بود. 

از انجا که من ادم کم‌سوادی بودم و اطلاعات 
دقیقی هم نسبت به این مواردنداشتم. فقط به اينکه 
سیگارها با برگه سبز وارد شده بسنده کردم و 
پذیرفتم. به این ترتیب این آقا که صاحب سیگارها 
بود. سیگارها را می‌آورد و خودش می‌نشست تا آنها 
فر وخته شود. از قضا چون در آن وانفسا. این سیگار ها 
از مرغوبیت خاصی بر خوردار بود. خیلی زود فروش 
رفت و سود خوبی هم از آن نصیبم شد. قرارداد ما 
با او به صورت پورسانتی بود. سهم او را هر روز من 
به شماره حسابی که داده بود واریز می کردم و فقط 
برای رور فاا از رس ھا کے می گرفتم ونر و شود 
نگه می‌داشتم.البته ناگفته نماند که صاحب سیگارها 
هم گفته بود در زمان فروش اگر مشکلی پیش بیاید 
او خودش پاسخگو خواهد بود و هیچ اتهامی متوجه 
شخص من نخواهد شد. این موضوع برای من که 
تا آن روز حتی پایم به کلانتری نرسیده بود. بسیار 
مهم و اساسی بود. و از انجا که د که هم در اجاره 


بر ۳۶۲۷ 


من بود و هر چه درمی آوردم بايد با صاحب د که 
تقسیم می‌کردم. سودی هم عاید او می‌شد و این 
برای هر دوی ما کاری پرمنفعت و بدون زیان به 
شمار می آمد. 

آن زمان من زندگی خیلی خوبی داشتم و از این 
بابت هم واقعاً راضی بودم. سیگارها که تمام شد ما 
هم با صاحب آن خداحافظی کردیم و او رفت دنبال 
زند گی خودش و ما هم رفتیم دنبال زند گی خودمان. 
مدتی بعد من وارد بازار شدم و با سرمایه‌ای که 
داشتم کاستی زر اه انداکتم و زند کی ام زونتی به خود 
گرفت و اوضاع بهتر شد. 

اما از ماجرا دور نشویم. شش ماه بعد از فروش 
ها هه اش اس تاره یه 
تعجب کردم. من که تا آن روز حتی برای یک 
بگومگوی ساده هم به کلانتری نرفته بودم. حالا به 
جه جرمی به اداره آگاهی احضار شده بودم؟! 

قبول کنید نام اداره آگاهی هم رعب‌آور است! 
به هر حال ما رفتیم اداره آگاهی. آنجا از ما تحقیق و 
بازپرسی شد که فلان سیگار (همان مارک سیگاری 
که آن آقا آورد و ما فروختیم) را از کجا آوردی و 
DOE‏ ما ی کے سور 
حرفها. ما هم از ابتدا موضوع را برایشان شرح دادیم 
که این آقا جمعاً ۹۵۷ کارتن سیگار را از یک تریلر 
ترانزیت که در یک انبار در جنوب تهران متوقف 
بود. تحویل گرفت و ما بابت فروش هر کارتن هزار 
تومان می گرفتیم و مابقی را هم طبق مدارکی که 
داشتم, به صاحب سیگارها پرداخت کردم. انها تمام 
آنچه که من گفتم را نوشتند و پرونده تشکیل شد و 
من با قرار وثيقه آزاد شدم تا دادگاه تشکیل شود و 
وضع مشخص گر دد. در اداره آ گاهی من متوجه شدم 
این سیگاری که ما فروختیم. نباید در ایران تخلیه 
می‌شد بلکه باید از مرز ایران به روسیه می‌رفت. 
من از این مسائل مطلع نبودم فقط می‌دانستم که 
این کالا بر گه سبز دارد. همین و بس. از من اسم و 
ادر واج لارا جرا وم رهم راهان 
توضیح دادم که از او هیچ شناختی نداشتم و بعد از 
فروش سیگارها؛ از هم خداحافظی کردیم و دیگر از 
او هیچ خبری ندارم. 

پس از بازپرسی و تشکیل پرونده و تحقیقات. 
دیگر بامن کاری نداشتند. من خودم کمی از این و آن 
پیگیر شدم و فهمیدم این سیگارها از دوبی بار گیری 
شده بود و به بندرعباس آمده و از انجا به تهران 
فرستاده شده و باید از تهران به روسیه می رفت اما 
به طور غیر قانونی در تهران تخلیه و به فروش رسیده 
بود. در اداره آگاهی به من گفتند که فروش کالا در 
تهران غیرقانونی بوده. پرونده به بندرعباس رفت 
و در داد گاه بندرعباس من و شریکم تبرئه شدیم و 
شر کت حمل و نقل و راننده آن. محکوم شدند. چرا 
که کالا اصلاً نباید در تهران توقف و تخلیه می گر دید. 
به هر حال بعد از تبرئه شدن ماء احضاریه‌ای برایمان 
شاد کروم ان راکرس امام خن 
اھمیت ندادم و دنبال کارهای روزمره و گرفتاریهای 


می‌شد تا اینکه... تا اینکه حدود یک ماه بعد دوبارہ 
ارا هوا ا ار دنہ ةا 
به آنجا مشخص شد که با اعتراض شر کت و دخالت 
وکیل انجا در پرونده 
E‏ 
بار من و راننده شر کت 
محکوم شدہایم!_ 

من که تا ان روز 
نات کال صا 
موضوع | همبت ندادم. 
صحبت کنم. داد گاه دوم 
و سوم بدون حضور من 
تشکیل شد و نهایتاً حکم 
صادر شد که من و شریکم هر کدام باید 
۸میلیون بابت فروش سیگارها و ۷۸ 
عایدم می شد به حساب صاحب سیگارها 
واریز کردم و با ارائه فیش‌های پرداختی 

در این زمان بود که متوجه شدم بعد از تخلیه 
سیگارها در تهران؛ ماشین مجدد پلمپ می‌شود و 
به قصد تخلیه فرضی روانه روسیه می‌شود. گویا این 
مرز. بر گه‌های غیرواقعی ورود محموله سیگار به 
کور قان ر امیر و اام ردد کا ار تساه 
در آن زمان آن افراد حضور نداشتند و در نتیجه 
اگرچه در گذرنامه و بارنامه انها مهر خروج از کشور 
زده شد اما جون باری وجود نداشت تا تابید گردد. 
در نتیجه قضیه لو می رود و باقی ماجراهایی که پیش 
آمد را هم که برایتان گفتم. آنها از من خواستند که 









در پر‌انتز 

(یکی از مشکلات اساسی که باعث وقوع جرم 
-خصوص در حوزه مسائل‌اقتصادی-م یگردد.همانا 
جهل مردم عادی و عوام نسبت به فانون است. 

جهل به مسائل قانونی باعث م یگردد که فرد گاه 
نادانسته وارد جرم یگ ردد که سالهای سال با ید ناوان 
یک اشتباه را پس دهد. 

ازاین دست مشکلات در موارد چک صادرات و 
واردات کالا ود یکر زمینه‌های اقتصادی بسیار د يده 
شده.افرادی که به نوعی د ر این زمینه‌ها دچار مشکل 







صاحب سیگارها را معرفی کم اما من هیچ آدرس 
و نشانه‌ای از او نداشتم. به هرحال پس از آنکه 
محکومیت ما مبنی بر پرداخت جریمه که به چهل و 
سه میلیون و پانصد هزار تومان تقلیل یافته بود. قطعی 
شد. گفتم من نمی‌توانم این پول 
را یک جا پرداخت کنم آنها هم 
برایم قسط‌بندی کردند و ما هر 
ماه مبلغی پرداخت می کر دیم. 
البته ماموران آگاهی صاحب 


سیگارها را نیز پیدا کردند و او به پرداخت ۱۱ 
میلیون تومان جریمه محکوم شد که همان زمان 
پرداخت و در دوران محکومیتش هم با تقاضای عفو 
مشروط او موافقت شد و او رفت دنبال زند گی‌اش. 
اما چرا جریمه من سنگین‌تر شد؟ برمی‌گردد به 
یک سابقه دیگرم که حدود ۱۳ روز در همین زندان 
اما به هرحال پرونده قبلی‌ام هم که در زمینه قاچاق 

در ان پرونده من ۱۲روز حبس کشیدم و با 
پرداخت جریمه اند کی ازاد شدم. اما در این پرونده 


م یگ ردند. مجرم نیستند, بلکه فقط به دلیل زیر وبم‌های 
قانون یکار.ناخو دآگاه وبدون‌اطلاع دست به اعمالی 
زده‌اند که در قانون, شکستن خط قرمزها و ورود به جر م 
بوده‌است.نمونه‌بار ز ان همین مددجویی‌بود که مصاحبه 
او رامطالعه کردید.اين مرد فقط به اینکه کالایی باب رگه 
سبزوارد شده.بسند هکرده.امااین موضوع راد رنظر 
نگرفته که حتی دراین صورت چرا با ید در سیستمی 
غیرقابل‌نظارت و به صورت‌قاچاق توز ی ع گردد وهیچ 
مرجع قانونی رای به توز یع بلامانع ان نداده‌اسست؟ این 
درقبال مبلغ قابل توجهی که در زمینەفروش این کالا به 


دس تآورده نی زتأمل برانگی زاست. بی‌توجه ی اونسبت 
۳ ”ر ۸۹ 


مه 


خب فروش کالای قاچاق, آنهم به این شکل کمی 
سکن ت و مسال دار ار قل ود اما اخ یراق 
من جای سوال داشت این بود که جرا همان زمان 
که این سیگار فروخته می‌شد هیچ کس پیگیر این 
قضایا نبود و جندین و چند ماه بعد ما را گرفتند 

من با اینکه حدود بیست و شش میلیون و پانصد 
پرداخت کردہ بودم. رفتم و اعلام کردم 
که دیگر توان پرداخت مابقی که حدود 
پس باید بروم و حبسم را که دو سال است. 
بکشم. الان حدود ۷ ماه است در زندانم. 
در بازار برای خودم کسب و کاری داشتم. 
دهان به دهان در بازار می گردد که برای 
فلانی مشکل پیش آمده. چون من نبودم 
که مامورهای آگاهی با حکم جلب من به 
و حجره‌دارها گفتند که حکم جلب مرا 
گرفته‌اند. خودم امدم و خودمعرف روانه 
که بايد بعد از ۳ سال تاوان جرمی را 
پس بدهم که نادانسته مرتکب شدم؟ 
من الان دو داماد. یک عروس و سه نوہ دارم. به 
خدا حتی خجالت می کشم به زنم تلفن بزنم. چه 
چشم آمیدشان به من است - چون تحت تکفل من 
قبل از اینکه برای من یا آنها اتفاقی بیفتد رحمت 
خدا شامل حالم شود و از این مخمصه نجات پیدا 
ماه را تحمل کنم. 






به روند قانونی 
پرونده‌اش‌نیز یکی ا زمسائلی 
است که باعث گرد یده حالا دچار مشکلات 
بیشتری شود.اگر در جریان رسی دگی به 
پرون ده‌اش با دقت و تحت نظارت یک وکیل خبرهء 
پیگیر روند آن م یگرد ید شاید الان محکوم به حبس 

و پرداخت جر یمه نقدی سنگین نمی‌شد. سرسری 
گرفتن مسائل قانونی,نم یتواند توجیه مناسبی برای 
ب یگناهی باشد. بلکه باید در این مواردبادقت واستفادہ 
از نظرات یک فر د آگاه به مسائل قانونی,از حق و حقوق 
قانونی خود دفاع کرد.) 


هو 


بر ےس 
رار کے کک 
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مس چرس هر وافیه 


ای در کے 


تن 
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صور ت ره دااست 


۵ کاول سندد کت 








کبانا نصرت‌زاده 


- بهتر بن خبر تمام عجر سم 


خبر که بهم رسید نمی دانم چطور سر آسیمه خود م 
رارساندم‌خانه...بالاخره‌دایی.پسرش راپیدا کر ده 
بود! شاید این موضوع ار تباط مستقیمی با زند گی من 
نداشت ولی سالها بود که می‌دانستم دایی جان بد جور 
در غم هجران پسرش می سوزد... 

این دنیای مجازی اینترنت هم چیز خوبی است! 
انگار همه گمشده‌هادر آنجاییدامی‌شوند.حالا بعد 
از ۲۴ سال. دایی جان پسرش را پیدا کر ده بود... 

۵ سال پیش سامی به دنیا امد...یادم می اید 
ان موقع هاده دوازده سال بیشتر نداشتم. دایی 
جان که برای ادامه تحصیل به ار وبا رفته بود با 
دختر فرانسوی آشنا شد و ازدواج کرد. 

خدا مادربز رگ مارابیامر زد. وقتی خبر دار 
شد که‌دایی‌بایک‌دختر فر انسوی اشناشده.یک 
شب تاصبح اشک ریخت.دلش نمی خواست 
پسرش زن فر انسوی داشته باشد... می گفت 
زبان هم رانمی‌فهمیم. پسرم آنجا ماند گار 
می شود و من چشم انتطار می‌مانم... 

اما کسی به‌درددلهاو غصه‌های‌مادر بزرگ 
خیلی گوش نمی‌داد.می گفتن د قدیمی فکر 
می کند و زن بیچاره در همین حس تهاسر به 
بالین گذاشت و دیگر بیدار نشد... 

دایی‌جان‌یک دل‌نه‌صددل‌عاشق‌زن‌فر انسوی 
شده بود. برایمان نامه می‌نوشت که مسلمانش کر ده. 
می گفت غذاهای ایرانی بهش یاد داده و... 

خبر بارداری همسر دایی‌ام دیگر به ما اطمینان داد 
که این از دواج پابر جا خواهد ماند.. 

مادرم کلی هدیه خرید و برای بچه دایی فرستاد. 
قرار شد تابستان که بچه از آب و گل در آمد به‌ایران 

دایی منصورم هم اتاق زیر شیروانی اش رارنگ 
زدومرتب کرد که دایی جان بازن و بچه‌اش آنجا 
اقامت کنند... 

عکسهای بچه را که می‌فر ستادند. جز قربان 
صدقه کسی چیز دیگری نمی گفت...مادر اسپند دود 
می کرد که بچه راچشم نزنند... همه منتظر آن تابستان 
گرم بودیم که يکد فعه نامه دایی جان رسید و همه را 
شوک زده کرد و گفت: 

- زنم دست بچه را گرفت و رفت... 

نفهمیدیم چه مشکلاتی با هم داشتند ولی ان 
زن گویا طاقت نیاورده بود و نمی خواست برای حفظ 
زند گی بجنگد و تاشاهد اختلافات فر هنگی شده‌بود واز 
خانه رفته بود... گویا دعوای سختی در گر فته بود چون 
هیچ خبری از آن زن نشد... چند ماه که گذشت. دایی 
جان‌دربه‌در دنبال بچه بود تااینکه احضار یه داد گاه 
برای طلاق آمده‌بود. آ نجامتوجه شد که همسرش 
همراه بچه به آمریکای جنوبی رفته و وکیلش کارهای 


۱ ۲۴ 


برک وۓ س تج کی 

















از آن تاریخ به بعد دیگر خبری از آن زن و پسردایی 
عزیزمان نشد...دایی دست بر دار نبود.تاپولی جمع 
می کرد می‌رفت سراغ بچه اش اما هر دفعه ناامید تر 
از دفعه قبل, با جیب‌های خالی بر می گشت و هیچ اثری 
از بچه‌اش پیدا نمی کرد. 

مادرم عکس بچگی سامی را به دیوار زده بود و هر 
روز بے آن نگاه می کرد و آخر نمازهایش دعامی کرد 
که این گمشده‌ما هم پیدا شود! 

۴ سال گذشت.باورش | سان‌نبود وقتی دایی جان 
خبر داد که از طریق یکی از سایت‌های‌اینتر نت توانسته 
پسرش را پیدا کند و عکسهای اورابر ایمان فر ستاد... 
حالاسامی پسر بزر گی شده‌بود. باهمان چشم‌هاو 
ابروهای پدرش. قیافه شر قی و هیکلی ورزشکارانه! 

مادر از خوشحالی اش پخت و به در و همسایه 
داد... گفت نذر کرده‌هر وقت این بجه پیداشد با 
خودش او راببرد مشهد. دیگر شبی نبود که ما باداییام 
تلفنی صحبت تکنیم۔۔دابی چندباری از طریقاینترنت 
نامه‌هایی برای پسرش فر ستاده بود واوهم جواب داده 


ارو ۲۷ ۳۶ 


بود.پدرویسری که بعد از ۲۴ سال کلی حرف برای 
هم داشتند.نمی‌دانستند از کجاشر وع کنند.دایی 
می گفت نامه‌هایشان کوتاه است و بیشتر عکس رد و 
بدل می کنند. ولی ما مشتاقانه انتظار دیدار آن دو را 
می کشیدیم. چند هفته‌ای گذشت. یک شب دایی تلفن 
کرد و با صدای پر غصه‌ای گفت: 
-سامی علاقه‌ای به دیدن من ندارد...می گوید 
اسنا ای سس وی کل است 
ندیده نمی تواند داشته باشد واین دیدار کمی 
برایش سخت است. 
سعی کردم دل‌داری‌اش بدهم.باید صبر 
می کرد تا ان یسر باوضعی ت موجود کنار 
چند هفته دیگر هم گذشت.همه داشتند 
ای ا از دای ا دارا 
بیاید و در این شرایط روحی تنها نماند... غم 
بز رگتری به دلش راه‌پیدا کرده‌بود. حالا 
پسر گمشده‌اش را پیدا کر ده بود ولی ان پسر 
تمایلی به دیدن او نداشت واین غم. چند بر ابر 
بزرگتر وسختتر بود... 
تصمیم گرفتم من هم برای این پسردایی 
ہے ی ہک اس 
عکسهایی از خانواده فرستادم. باورش نمی شد 
خانواده‌ای به این بزر گی داشته باشد. عکسهایی از 
ایران فرستادم. حیرت زده بود. فکر می کرد ایران مثل 
کشورهای عربی بیابانی است! احساس می کر دم تمام 
پیش داوریھایش مختل شده و با یک واقعیت جدیدی 
رویر و شده و باید به او فرصت داد... 
نامه‌هاوای میل هایش کم کم صمیمی و دوستانه‌تر 
شد.برایم نوشت که‌همه‌این سالها خبررهای عجیبی 
از ایران و ایرانی‌ها می‌شنیده و ترس غریبی در دلش 
داشته. بهش گفتم به دور از هیاهوهای سیاسی بايد 
خودش بیاید وببیند. اوهم نوشت که تر جیح می دهد 
قبل از دیدن پدرش,باريشه خود و وطن پدری‌اش 
آشنا شود. اینجوری می تواند پدرش رابهتر بفهمد... 
برایش دعوت‌نامه فرستادم و او هم به ایران آمد. 
سفرغریبی بود. دابی ام هنوز پسرش راندیده بود 
ولی آن پسر در جمع ما در ایران بود... او رابه اصفهان و 
یزد و خوزستان بردیم.مثل یک توریست به او فرصت 
دادیم تابافرهنگ ایران اشناشود. کم حرف می‌زد و 
بیشتر نظاره گر بود... بعد از جند هفته از من خواست 
یک بلیت برای فر انسه بگیرم وبه من گفت: حالا وقتش 
شده پدرم راببینم... 
این شاید بز ر گترین و بهترین خبر تمام عمرم 
بود... حالا پدر و پسر چند روزی است که با هم دیدار 


کر ده‌اندا! 


پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


دراین شماره فرصت مغتنمی 
به دست آمده تابه دو نامه‌ای که 
نویسندگان آنها تقاضای درج 
نشدن نامه هایشان را داشته‌اند. 


۳۹ ۰ ما ۰ ۹ ۰ 
بهترین درمان؛ صحبت کردن 
آقای م ج از آذربایجان غربی: 

خوشبختانه در ابتدا این مهم را صادقانه به عرض 
شمابر سانم که با توجه به شناختی که از شما پیدا کر ده‌ام. 
از لابلای کلام شما در نامه‌تان چنین به نظر می رسد 





که شما به مراتب دارای شرایط بهتری هستید و بهتر 
احساس می کنید. دلیل آن‌هم پر داخت منطقی وسخنان 
منطقی است که از ذهن شما خطور کرده است. درواقع 
همین که شما میان ناهنجاریها و کمبودهای مختلف 
تفکیک کرده‌اید ویک کمبود رابستری‌برای کمبودهای 
دیگردانسته‌اید.یک‌نتیجه گیری کاملاً منطقی وبر گر فته 
از هوش و درایت است. بنابراين نه‌تنها نباید ناهنجاری 
خود را ثابت ماندهو یا تثبیت شده بدانید. بلکه بايد خود 
رابارشد و پیشرفت عجین بدانید. 

البته‌همانگونه که خود تان‌هم نتیجه گیری کر ده‌اید. 
وا اوی راق غاا جلائ ل درف دا کارصورت 
گیردودر مجموع دوازده‌باری آن رادر طول سال انجام 
دھید می تواند بسیار مفید واقع شود چرا که اکنون شما 
در مقطعی از ناهنجاری خود هستید که دیگر درمان 
دارو کر اهر 
روانکاوی و سخن آزاد با روانکاو می‌تواند بر ایتان بسیار 
موثر باشد. البته نباید فراموش کنید که یکی از قواعد 
او و اوی و ا ا ره ود 
دسترس بودن. کاملاً منطقی و معقول باشد و به عبارت 
دیگر در صورت احساس نیاز به انجام یک ملاقات. 
امکان پذیر باشد. بدترین کار ممکن این است که روانکاو 
شما آنقدر به شمادور باشد که حتی تفکر به آن هم شمارا با 
یک مقوله غیر ممکن مواجه سازد و متأسفانه انتخاب چنین 
روانکاوی نه‌تنها از مشکلات شما کم نمی کند. بلکه 
گره‌ای‌هم به گره‌های ذهنی شمامی‌افز اید. بنابر این شما 
باید باروانکاوی در همان حوالی خودتان در | ذربایجان 
غربی برای یک دوره‌مانند آنچه گفته شد بر نامه‌ریزی 
کنید.البته متاسفانه من آشنایی با منطقه مر بوطه ندارم 
و نمی‌توانم کسی را معرفی کنم, اما مطمتن هستم که با 
کمی جستجوو پرسش در داخل جامعه پزشکی, موفق 
به یافتن پزشک روانکاو مناسب شوید. 


ا او 

کید کر رہراردی کشا کک جا نے کرد 
و حتی تا حد و حدود روانکاوی هم می‌تواند موثر باشد. 
صحبت کر دن با اشخاص است. به ویژه با اشخاصی که 
آنها هم از کمبودی مشابه کمبودهای شما رنج می‌بر ند. 
درواقع تجربه شما در رسید گی به مشکلات خودتان 
باعث شده که شما دارای تبحر بسیاری در آن شود که 
البته از لابلای کلام شما در نامه‌تان هم این تبحر کاملاً 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه ها ازساعت ۹الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 


قبلی که چهارشنبه ها با تماس تلفنی انجام می شود با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشهود است.حال اگر به شکل منظم وبرنامه‌ریزی شده 
با شخص واشخاصی که‌دارای مشکلات مشابه می‌باشند 
صحبت کنید. نه‌تنها می‌توانید کمک شایانی برای او 
باشید و از تجربیات خود او راهم آ گاه سازید, بلکه طرف 
مقابل هم می‌تواند از برخی از تجر بیات خود برای انتقال 
دادن به شما استفاده کند. حال مجموعه این پرسش و 
پاسخ پاصحبت تردق یکی ازبهترین پروسه‌های درمانی 
است که در این مقطع از ناهنجاری شما از هر گونه قرص 
و دارویی می‌تواند مفیدتر واقع شود. درواقع از سویی 
احساس همدردی و مشکل مشتر ک واز سوی دیگر این 
احساس که شما برای یک انسان دیگر. می‌توانید موثر 
واقع شوید. تا میزان بسیاری حقارت را از شما بر گر فته 
و از جانب دیگر مانند شمشیر برنده‌ای افسردگی در 
شما را مورد حمله قرار می‌دهد. البته یافتن این دست 
از افراد هم نسبتاً ساده است از سویی به تشخیص خود 
شما بستگی دارد که با توجه به آشنایی که به ناهنجاری 
یا ناهنجاریها در خودتان دارید. به آسانی می‌توانید آن 
رادر افراد دیگر تشخیص دهید و یاحتی از روانکاوی که 
با او برنامه‌ریزی می کنید, می‌توانید درخواست کنید تا 
او افراد مشابه رابه شما معرفی کند که اصولاً روانکاوان 
از چنین پروسه رضایتمندی بسیاری دارند. البته در 
صورتی که خودتان در اشخاص, مشکلی یا مشکلاتی را 
نشان کر دید لازم نیست تاابتلا به ناهنجاری رابرایشان 
فاش کنید. بلکه تنها از همان پروسه صحبت کردن 
می توانید استفاده کنید. حال با توجه به رشد و پیشرفتی 
که داشته‌اید. بارعایت آنچه که برایتان شرح داده شد. 
من تردیدی ندارم که این پیشر فت‌ها را تابهبودی کامل 


ادامه خواهید داد. 5 0 
ات موفق و پیروز باشید 


حدایی بھٹر اس باادامه 


سرکار خانم س " ط از تهران: 

دردرجه اول بايد بدانید همانگونه که خودتان هم 
به درستی عنوان کرده‌اید. هر کسی در این دنیا دارای 
خصوصیات مختلفی است که با توجه به طرف یا طر فهای 
مقابل و خصوصیات او این خصو صیات مثبت ومنفی تلقی 
می قود یرای مالا کر کسی اسان معط نان اکر 
طرف مقابل او انسانی بسیار ساده گیر و اهل مزاح باشد. 
طبیعتاً در چشم او آن کس منضبط, سخت گیر و حتی 
عصبی به نظر می رسد و برعکس... درواقع خصوصیات 
ما معا واقعی کرد را بیدا نی کل ادر رار 
خصوصیات طرف مقابل قرار می گیریم و این بویژه در 
زند گی زناشوبی, بیشتر از هر مورد دیگری صادق است. 
چرا که در زندگی زناشویی ما با طرف مقابل به طور 
روزمره مواجه می‌شویم وهر سخن وهر اقدامی باذهنیت 
ات خرد مرا رام سای اعلات 
خصوصیات و اختلاف عقایدی که به عمق ریشه‌های 
خانواد گی. مکانی. منطقه‌ای و... باز می گردد و ما در 
نقش گرفتن آنها دستی نداشته‌ايم. بسیار طبیعی است 
بویژه در زند گی زناشویی که به شکل روزمره نمود پیدا 
می کند. اما در زند گی زناشویی است که ماسعی می کنیم 


۸۹ ر٣‎ 


این اختلافهای ریشه‌ای را به حداقل کاهش دھیم و به 
نوعی به یک همزیستی مسالمت آمیز به یکدیگر دست 
پیدا کنیم. حال شما خوشبختانه خصوصیات اخلاقی و 
فتاری وھ ان رابه خوی درک کردانت وکام 
آ ارا ماه داید اما اسان کار نک داید 
که با آنها به سازش برسید. یعنی اینکه خصوصیات او 
را در مقابل خصوصیات خودتان گذاشته‌اید و به تنها 
نتیجه‌ای که رسبده‌اید. اختلاف است و اختلاف در 
زندگی زناشویی یک واقعه طبیعی است. اما در ضمن 
نتیجه آن که سازش می‌باشد هم طبیعی است نه اینکه 
اختلاف را در وسط بگذاریم و بعد روی آن کار کنیم که 
آن راعمیق تر و عمیق‌تر نماییم. 
جدایی. یٹ نتیجه گیری نادرست 
و اما اکنون به پرسش اصلی شما بازمی گردیم. شما 
بر این تصور هستید که این اختلافها باعث می شود که 
خودتان اوا زندگی شاد و قابل تحملی نداشته باشید, 
و ثانیاً فرزند شما اعتماد به نفس خود را از هم اکنون از 
دست داده و با عقده حقارت رشد کند. در نتیجه جدایی 
بهترین راه‌حل است که جلوی همه نتایج منفی را که گفته 
شدہ می گیرد. متاسفانه باید خدمت شما بگویم که این 
نتیجه گیری کاملاً اشتباه است. این درست که فرزندان 
ازاختلاف میان زن و شوهر خوشحال نمی‌شوند. اما دلیل 
نمی‌شود که آنها تنها به یکطرف روی می آورند و در 
نتیجه تمامی مشکلات وارد شده به ان طرف روی انها 
هم تاثیر منفی می گذارد. بچه‌ها به اختلاف بین پدر و 
مادر خود به عنوان یک مجموعه می‌نگر ند ومشکل دیگر 
اینکه شما مر تباً خودتان را از شوهر تان جدامی کنید واو 
رامتعلق به دنیای دیگر و خودتان راهم متعلق به دنیای 
دیگری تلقی می کنید و آنگاه به این نتیجه می رسید که 
شوهر شما تصور می کند که شما ظرافت زنانه ندارید 
و یا متواضع نیستید. آنچه که شما به عنوان یک تفکر نیاز 
دارید. این نیست که با شوهر تان خود را در دو جبهه مخالف 
بدانید. بلکه باید همراه با او خود را یک تیم بدانید. شما باید 
برای نخستین بار اصلا به ان توجه نکنید که او چه فکر 
می کند و شما مخالف آن فکر می‌کنید. بلک باید همانند 
یک زن و شوهر واقعی در کنار او قرار گیرید. آنگاه 
احساس واقعی او رابه خودتان متو جه می‌شوید. خودتان 
کته اید کاو یک مردمتطق است جار اس محال ارت 
که او تلاش شما را برای پیوستن به خودش مشاهده 
کند و ناگهان کنار بکشد. بلکه او هم با پاسخی منطقی 
به شما می پیوندد و آنگاه فر زندتان هم در کنارتان قرار 
می گیرد و این تعریف یک خانواده واقعی است. بنابراین 
لطفاً از تفکر جدایی خارج شوید که بیشتر از همه برای 
فر زندتان بسیار نابود کننده خواهد بود. بلکه سعی کنید 
به او ملحق شوید واوراهم به خودتان ملحق کنید و آنگاه 
متوجه می‌شوید که فرزندتان هم تمام اعتماد به نفس 
در این دنیا را در خود تجربه خواهد کرد. من اطمینان 
دارم که با توجه به درک و فهم شما از یک ازدواج و از 
همه مهمتر تمایل شما برای زند گی بهتر. بدون تردید 
به سوی فردایی بهتر حر کت می کنید. 
موفق و پیروز باشید 


۳۵ 





نه مو 


فقت و ذه شکست 


اد 
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9 اذتون ر ایب 


مادرم داشت دق می کرد که دخترخاله‌ها و 
دخترعمه‌ها یکی یکی شوهر می کنند و من حتی یک 
خواستگار هم ندارم... 

درحالی که فقط ۴سال‌داشتم.مادر تصور می کرد 
ازدواجم دارد دیر می شود و من بی شوھر رو دستش 
مانده‌ام! غم دنیا تو دلش بود و نمی‌توانست دست رو 
دست بگذارد و شاهد این اتفاق هولناک باشد! برای 
همین آستین بالازد که مرا شوهر بدهد! 

امان از دست مادرم. هر وقت یاد آن روزها می‌افتم 
هم خنده‌ام می گیر د وهم یک حس خجالت وش رمند گی 
در من ایجاد می شود... مادرم به هر دری می زد که 
برایم شوهر پیدا کند. اول از همه تلفن را برداشت و 
به هر کس که می‌شناخت به بهانه احوالپرسی و یا هر 
بهانه دیگر زنگ زد و بعد از کلی مقدمه‌جینی حرف را 
به انجا کشید که من هنوز شوهر نکرده‌ام و با داشتن 
این پدر بداحوال چقدر دلش می‌خواهد هرچه زود تر 
تا بابام زنده است مرا سر و سامان بدهد و عروسی 
مراببیند... 

خیلی‌ها دلشان می‌سوخت و قول می‌دادند که 
حتما شوهری برایم پیدا کنند... تازه این وجه خوب و 
ساده قضیه بود. وای به حال من اگر قرار بود میهمانی 
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ج.ا.ا.ا.ا درپیچوهم‌دادگاه ۰ ر ۱ ف ت 


۰ ۰ ۰ 
مادرجان خبالت راحت بی سو شر دوجس صانم 


به خانه‌مان بیاید که صاحب پسر مجرد بود... مادر 
مجبورم می کرد از کنار دست مادر آن پسر جنب 
نخورم و به هر بهانه‌ای از هنرها و محاسن من تعریف 
می کرد که گاهی این کارها جنان مبتذل بود که تبدیل 
به طنز می شد و مردم فکر می کر دند مادرم دارد با آنها 
شوخی می کند درحالی که خبر نداشتند این موضوع 
جدی‌ترین مساله زند گی اش بود. 

بیچاره پدرم که مجبور بود طبق دستور مادرم. 
هر جا می‌نشست آه و ناله می کرد که نگران آینده 
من است و دلش می‌خواهد قبل از مردن سر و سامان 
گرفتن مرا ببیند! 

با همه این تلاشهای شبانه‌روزی؛ تک و توک 
خواستگارهایی آمدند که من از هیچ کدام از آنها 

مرحله بعد ی فشارهایی بود که مادر به خودم | ورد 
که هر طور شده تو محل کارم یک شوهری پیدا بکنم. 
فکر می کرد من یا زیادی بدلباسم یا استعداد جذب 
مردها راندارم والا چرابین این همه مرد یک نفر از من 
خواستگاری نمی کر د! 

دیگر کلافه شده بودم. یک سال از اين ماجرا 
گذشت. احساس می کردم جلو خاص و عام تحقیر 





شده‌ام. انگار توی این شهر فقط من یکی بی شوھر مانده 
و به بزد بروم. زاد گاه پدری‌ام که در خانه قد یمی‌شان 
هنوز عمه پیرم زند گی می کر د... 

خانه را تبدیل به هتل کوجکی کرده بودند و عمه 
آنجا را مدیریت می کرد. بهم پیشنھاد داد بروم آنجا 
و کمک احوالش باشم و از طرفی حقوق خوبی هم قرار 
شد بهم بدهد. من هم مشتأقانه پذیرفتم و از دست 
مادرم فرار کر دم... 

زند گی در یزد برای من تولدی دیگر بود. ارامش 
این شهر خیلی زود در پوست و استخوان من رسوخ 
کرد و به دور از دلوایسی‌های مادر, زند گی ساده‌ای را 
شروع کردم. بعد از چند ماه یک روز عمه‌ام خبر داد 
در هتل کوجک ما بمانند! این اتفاق خیلی عجیب بود. 
توریست‌های خارجی کمتر به هتل ساده و کوچک ما 
انجایی که من لیسانس متر جمی زبان انگلیسی داشتم 
مفصل از انها بکنیم که یاد و نام یزد و هتل ما همیشه 


یک مساله عجیٹ ز ند میم رآ نشم ر مخت 


دوتا کوچه آن طرف تر خانه‌شان بود... از بچگی او 
را می‌شناختم. پدرش تزریقات‌چی محله بود... 

دخترهای اقای «ف» را همه می‌شناختند. چون 
هميشه تو محل کار پدرشان‌بودند...هم وردست آقای 
«ف» بودند و هم اگر زنی تو محل مریض می‌شد و 
بدحال بود نها می‌رفتند خانه شان و تزریقات راانجام 
می‌داد ند... 

شکوه دختر بزرگه بود که بعد از عروسی رفت 
گر گان و آنجا زندگی کرد... شیرین و شبنم هم پیش 
پدرشان ماندند. مادرشان خیلی سال پیش طلاق 
گرفته و رفته بود... 

از دوران نوجوانی دلبستگی خاصی به شبنم 
داشتم... یکی دو سالی از من کوچکتر بود. ریزنقش و 
پرجنب و جوش... نمی دانم از چه مشخصه منحصر به 
فرد او خوشم آمده بود ولی ته دلم می گفت این همسر 
اینده من است! 

سربازی که رفتم. پدرم یک مغازه کوچک 
اسباب بازی فروشی توهمان محله خود مان بر ایم اجاره 
کرد و من هم مشغول به کار شدم... هر روز شاهد رفت 
و آمد شبنم می‌شدم. گاهی هم سلام و علیکی هم 








داشتیم تا بالاخره دل به دریا زدم و از مادرم خواستم 
به خواستگاری شبنم برویم... مادرم هم حرفی نداشت 
و یک روز رفتیم به خواستگاری! 

پدر شبنم بدون هیچ شرط و شر وط سختی موافقت 
کرد و بعد از چند جلسه که با هم صحبت کردیم قرار 
عقد و عروسی را گذاشتیم... همه چیز ساده و خوب 
بر گزار شد و رفتیم سر خانه و زند گی‌مان... 

یک | پار تمان کوچک درهمان محله‌اجاره کر دیم... 
دیگر همه چیز نزدیک به هم بود. 

هم محل کار من و شبنم هم خانه پدرهایمان. همه 
و همه در یک محله بود... 

شبنم هفته‌ای یکی دو روز به دیدن مادرش 
می‌رفت... هرچه اصرار کردم برای عروسی دعوتش 
نکرد. گفت پدرش ناراحت می‌شود. بعد از عروسی 
هم مادرش یکی دو بار به خانه ما امد ولی هیچ وقت 
ما را خانه‌اش دعوت نکرد و شبنم تنها به دیدنش 
می‌رفت. هر چند این مساله کمی عجیب بود ولی فکر 
می کردم یکسری اختلافات خانواد گی وجود دارد که 
من نباید در ان دخالت کنم... برای همین کاری به کار 
شبنم هم نداشتم وهر وقت دلش می خواست به دیدن 
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مادرش می‌رفت. اما مساله عجیبی که بود. مخفی 
کردن این مراودات از چشم پدرشان بود... تعجب 
می کردم چطور بعد از چندین سال جدایی هنوز اینقدر 
از این زن خشمگین بود که حاضر نبود دخترهایش 
او را ببینند! ولی دخترها به دور از چشم پدر همیشه 
به دیدن مادرشان می‌رفتند. تا اینکه یک روز تصمیم 
گرفتم باپدر شبنم صحبت ومتقاعد ش کنم اجازه‌بد هد 
یک رابطه ساده و طبیعی با مادر دخترھایش داشته 
باشیم. بدون مشورت با شبنم یک روز تو یک فرصت 
مناسب موضوع را با پدرش درمیان گذاشتم... پدرش 
برافروخته شد وبه من گفت: 

-اصلاً حرفش رانزن. آن زن برای زند گی بچه‌های 
من خطرناک است. 

- آخه کدام مادری می‌تواند برای بچه‌هایش 
خطر آفرین باشد ؟! 

پدر شبنم سری تکان داد و آهی کشید و حرفش 
را قورت داد و هیچ نگفت... این ماجرا گذشت تا چند 
ماه بعد شنیدم مادر شبنم بد جور مریض شده و شبنم 
بیشتر از قبل می رفت دیدنش... می‌دانستم بیمارستان 





توریستھا که آمدند. خودم را آمادہ کردہ بودم 
اطلاعات جامعی در مورد یزد به انها بدهم. اما همان 
روز اول متوجه شدم که از شما چه پنهان اطلاعات انها 
از یزد و ایران به مراتب از من بیشتر است. چند تا از 
مسافرها که ایران‌شناسهای حر فه‌ای بودند و کلی از 
شهرهای ایران را در سفر های قبلی دیده بودند... 





بستری شده ولی شبنم هیچ وقت از من نخواست همراه 
او به دیدن مادرش بروم. هميشه بهانه می‌آورد و 
می گفت مادرش از من توقعی ندارد و بهتر است در 
مغازه همیشه باز باشد تا فروش بیشتری بکنم! 

برایم خیلی عجیب بود ولی نمی‌دانستم چه باید 
بگویم و یا چه فکری بکنم. تا اينکه شنیدم زند گی 
شیرین حسابی بهم خورده! اولش شبنم نمی‌خواست 


یکی از آنها به نام بنیامین, آنقدر عاشق ایران بود 
که انگار جد و آبادش مال این خاک هستند. چهار پنج 
باری به ایران سفر کرده و تقریباً همه شهر های بز رگ 
رادیده بود. 

بات لے و سر کل مل داتت غدس 
باید جواب می دادم. سوالهایی که بعضاً جوابھایش 
را خودم هم نمی‌دانستم. بیشتر راجع به فرهنگ ما 
صحبت می کرد. شبها می آمد روی یکی از تخت‌های 
کنار حوض می‌نشست و سفارش چای می‌داد و با هم 
حرف می‌زدیم. از هر دری می گفتیم. روز چهارم یا 
پنجم بود که بی‌مقدمه بدون هیچ توضیح و حاشیه‌ای 
از من پر سید: 

«شما حاضرین با من ازدواج کنید؟» 

اگر کلمه‌ای برای حالتی بیش از شوک زدگی 
داشته باشیم. من باید برای توصیف حال از آن استفاده 
کنم. منگ شده بودم. اولین عکس العملم اخم بود و 
عصبانیت و او در جواب لبخند زد و سرش را پایین 
اند اخت... 

روز بعد رفت سراغ عمه‌ام و به او گفت که چقدر 
مجذوب این کشور شده و دلش می‌خواهد یک زن 
ایرانی داشته باشد و خیلی وقت است که در سفر هایش 
به ایران دنبال یک دختر کاملاًایرانی می گردد که‌رنگ 
تیری ان مات وان هک راد ی دو کان 
نظرش دختری ناب تر از من پیدانمی‌شد کرد! 

عمه‌ام اخمی کرده بود و به او گفته بود که ما دختر 


راجع بهش حرف بزند ولی یک روز شوهر شیرین به 
مغازه‌ام امد و گفت: 
آمده بر سر زند گی تو نیاید! 

تازه بعد از دو سال زند گی مشتر ک و بیش از ۲۰ 
سال همسایگی و هم محله بودن, راز این خانواده را 

شوهر شیرین برایم تعریف کرد که علت طلاق 
مادر وپدر شیرین و شبنم.اعتیاد مادر انهابوده! ان زن 
بعد از آشنایی با یک عده‌از زنهایی که کارهای خلاف 
می کر دند و قاجاق انجام می‌دادند معتاد می‌شود و 
پدرزنم به محض فهمیدن این موضوع او را طلاق 
می د هد ... 

این زن همه این سالها گر فتار اعتیاد بوده و دختر ها 
ترک کند. ولی این تلاشها بی‌فایده بود و دست اخر 
مجبور می‌شوند هزینه اعتیاد او را بدهند. 

شوهر شیرین می گفت. همسرش به خاطر خرید 
مواد مخدر دست به کارهای خطر نا کی می زند و حتی 
گاهی پول از جیب او می دز دد... جاره‌ای ندارند. وقتی 
مادرشان احتیاج به مواد پیدا می کند مثل دیوانهها 
می شود و حتی تهدید می کند که می اید خانه انها و 


به غیرمسلمان نمی دھیم و او با خنده توضیح داده بود 
که از یک پدر الجزایری به دنیا امده و رسما و شرعا 
مسلمان است و... عمه نرم شده بود و خواست در 
جوابش توضیح بدهد داب و رسوم مارا که بنيامین 
قبل از همه می‌دانست. 

حالا باید می‌رفت تهران و از مادر و پدرم اجازه 
می گرفت...عمەام از زیر زبان من کشید که آیاحاضرم 
بااوازدواج کنم یانه همین که سرم را پایین انداختم و 
گونه‌های سرخ شده‌ام را مخفی کردم عمه به بنیامین 
گفت که باید برود تهران و رضایت مادر و پدرم را 
گرد 

کوتاه سخن اینکه بنیامین از تور جداشد و درایران 
ماند گار شد. چند باری به تهران رفت وبه یزد بر گشت 
تا بالاخرہ تدا رک عروسی دیدہ شد. یک عقد کاملاً 
ایرانی و با رعایت همه سنتها بر گزار شد... 

مادر. خوشحال و سرزنده بود. به همه فامیل پز 
می داد که داماد خارجی داردامن هم خوشحال بودم که 
شوهرم با پوست و استخوانش عاشق من و وطنم است. 
چیزی که در خیلی از هموطنان خودم نمی دیدم... 

کان سال ادان ي رس جہار 
سالی ایران ماندیم و بعد همراه او رفتم فرانسه. حالا 
چند سالی است که آنجا زندگی می‌کنیم. من خیلی 
خوشبختم و از همه مهمتر اينکه مادرم خیالش راحت 
شد که من بی شوھر نمانده‌ام... 
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خواستم مثل خواهرش زندگی ما را خراب نکند و از 
مادرش دوری کند... 

از ان روز به بعد من رفت و آمدھای شبنم را کنترل 
می‌کردم و بر سر همین موضوع مدام دعوا داشتیم. 
می فھمیدم از خرجی خانه مبلغی برمی‌دارد که به 
مادرش بدھد و... 

جر و بحث‌ها و دعواهایمان زیاد شده بود. من به 
همه رفتارهای او مشکوک شده بودم. تا اینکه یک روز 
بهم تلفن کردند که شبنم دستگیر شده... وقتی رفتم 
بازداشتگاه ديدم او را در حین خرید مواد گر فته‌اند... 
انگار دنیاروی سرم خراب شده بود. فکر اینکه او برای 
مادرش مواد می‌خریده آنقدر حالم رابد کرد که دیگر 
دلم نمی خواست حتی تو صورتش نگاه کنم. 

غم بز ر گی بود! جندوقتی د ر گیر داد گاه بودیم و 
بعد از جند ماه آزاد شد. قسمش دادم که دیگر سراغ 
مادرش نرود. اما به هفته نکشید که او راتعقیب کردم 
و دیدم به خانه مادرش رفته. 

من دیگر طاقت نیاوردم و فکر کردم چاره‌ای 
ندارم جز طلاق او... شاید حق داشته باشد که بخواهد 
به مادرش کمک کند! ولی من نمی‌خواهم پولی که 
درمی آورم خرج مواد مخدر مادرزنم شود. 

برای همین امروز به داد گاه امده‌ام که کار را تمام 
کنم و به این زند گی خاتمه بدهم... 
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برچسب‌های تبلیغانی مزاحم 

سال‌های گذ شته‌د ریک اقدامی‌بی‌سابقه.شهر داری 
تهران برای جلو گیری از نصب هر گونه برچسب‌های 
تبلیغاتی آ زار دهنده‌بر در ودیوار ومنازل تصمیم جدی 
گرفت و با این معضل به طور قانونی بر خورد کرد. اما 
با گذشت زمان دفاتر خدمات فنی مانند لوله باز کنی, 
تخلیه چاه و تشخیص تر کید گی لوله بار دیگر فعالیت 
خود را شروع کردند و با چسباندن برچسب‌های 
تبلیغاتی بر در و دیوار و آیفون و گاهی دیوارهای داخل 
منزل» هم موجب زشت شدن چهره شهر و هم باعث 
گلایه شهر وندان می‌شوند. بیشتر کار گران این گونه 
خدمات شب‌ها و دور از چشمان تیزبین ماموران 
شهرداری و مر دم اقدام به نصب بر چسب‌ها می کنند. 
به هر حال مر دم از شهر داری تهران تقاضا دارند. قانون 
جسباندن هر گونه تبلیغات بر در و دیوار شهر را توسط 
هرد اران م ناخرای ارد ودر ورت اا 
متخلفان به طور قانونی برخورد کند تاشھری پاکیزہ و 
بدون بر جسب‌های تبلیغاتی ازاردهنده داشته باشیم. 
ھمچنین شر کت‌های خد مات فنی می توانند باد رج در 
لو عات به‌طور فان الت عو در ادامهدهد. 
علی اکبر فرقانی - خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


افتتاح موزه 


موزه مردم‌شناسی رآمهرمز با حضور مدیر کل 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان 
افتتاح شد. پر ویز پور فر خی در این باره گفت: این موزه 
می تواند زمینه آشنایی گر دشگران با آداب و آیین‌های 
مردم این زاد و بوم رابه صورت تاریخی فر اهم کند. 

رامهرمز -محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


لوان و بی آبی در گرمای‌تابستان 

گر مای تابستان فر ارسیده‌است و در بعضی مناطق 
گاه‌طاقت فر سااست. کم آ بی وبی آبی و گاهی قطع شدن 
آب لوله کشی آن هم ۱۵ تا ۰ ۲ساعت مردم گرمازده 
را کلافه می کند. شهر لوشان در گر مای طاقت فرساو 
آب و هوای خشک با بی آبی جه کند؟ 

شهروندان لوشانی از بی‌تفاوتی و بی‌مسوولیتی 
بعضی از دست‌آندر کاران بخصوص در رفع مشکلات 
آب گلایه دارند. 

مردم‌لوشان می گویند.اگر آب.یک کالای‌وارداتی 
هم بود باید حداقل ظرف مدت ٠سال‏ این مشکل حل 
می‌شد حال جطور این شهر در کنار رودخانه پر اب و 
بانشاط شاهر ود است و از بی آبی رنج می‌بر د؟! 

ایرج فدایی بیورزنی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
کیف ثاپ‌های اهواز 

هنوز در آهواز کیف قاپی فراوان است و مردم این 
شهر از دست کیف قاپ‌ها در امان نیستند. بسیاری از 
دست این گر وه آسیب دیده‌اند حتی بعضی در جبران 
مال از دست رفته ناتوان هستند. 

نیروی انتظامی چرا کیف قاپ‌های حرفه‌ای را 
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شناسایی ودستگیر نمی کند؟ ضرورت این کار امروزہ 
خیلی بیش از گذشته احساس می‌شود. 
نوراللہ خواجات 
ماسو له نماز مند تو سعه 
وقتی می‌خواهی وارد شهر تاریخی ماسوله شوی 
باید ۱۰۰۰ تومان بابت پارکینگ بدهی. جایی که 
گنجایش کافی برای حضور آنبوه خودروها ندارد و به 
داش کر قار جنگ اعصاب وی راس کته 
درآمدھا جطور هزینه می ‌شود؟ 
جالب اینکه ماسوله ای که من ديدم آنطور که 
تلویزیون نشان می‌دهد نبود. از 1 خانه‌های زیبا و 





از گلدانهای شمعدانی, جندان خبری نیست. خانه‌ها 
فر سوده و قد یمی به چشم می آمد ند. چادرهای بر زنتی 
که به عنوان مکان تجاری به کار گرفته شده بودند از 
ی کا یود 
شهر داری و شورای شهر در تبلیغات خود به دنبال 
نامگذاری یک روز به نام ماسوله بودند اما کتابخانه و 
کانون فرهنگی فاقد جاذبه گردشگری بودند. ماسوله 
نیازمند توسعه در گردشگری است. 
عباس عابد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
سرو کهنسال قلباف 
سرو کهنسال بخش گلباف در استان کرمان با 
قدمتی قریب به‌هزار سال باقطر ۶متر ودرازای ۰ ۴متر 
از دیرباز جزء دیدنی‌ها بوده است. در گذشته این سرو 
تقدس داشته و در مراسم تعزیه تنه آن را سیاه‌پوش 
می کردند و در عروسی‌ها عروس را بر گرداگرد آن 
مي ادان تفس کیا تہ قاط کاشت آن 
توسط عارف نامی ابو سعید ابوالخیر بوده است. در بای 
بی‌انتهای گلباف از عجایب سر به مهری است که از 
دیدنی‌های گلباف است. در کتاب جغرافیای کرمان 
تصریح شده‌است که آقامحمد علی کلانتر نجاسیصد 
ذراع طناب با اسباب لازمه در ان فرو کرد و به ته ان 
نرسید و گفته است که عمق وسط ان را جز خدای 
تعالی کسی نمی‌داند. 
به هرحال امید است دریا و سرو گلباف به عنوان 
جاذبه‌هایی دیدنی مورد توجه گردشگران قرار بگیر ند. 
محمود جعفری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ارو ۳۶۲۷ 


خاطرات روانیزشک 
بقبه از صفحه ۱۳ 


زن و فر زند سر وان نیومن اتفاق افتاده بود واتهاماتی 
که به او وارد آورده بودند را برای مسوولین سپاه 
صلح در سازمان ملل متحد شرح دادیم. تنها ۴۸ 
ساعت بعد از جانب ساز مان ملل متحد یک گزارش 
مبسوط برای ما فر ستاده شد و به ما اطلاع داده شد 
که در پایان هفته طی مراسمی که از جانب سازمان 
ملل متحد برقرار خواهد شد. جایزه شجاعت 
توام با مدال پاسداری صلح به سروان نیومن اهدا 
خواهد شد. ضمن انکه به او دستور داده شده بود 
که قبل از بایان هفته خود را به نماینده سازمان در 

البته ما می‌دانستیم که دستورات سپاہ صلح 
سازمان ملل متحد. نسبت به هر دستور نظامی 
اکنون هیچکس نمی تواند جلودار حضور سروان 


مر اسم اهداء و مدال صلح 
چند روز بعد بود که زمان بر گزاری مر اسم اھداء 
مدال صلح از جانب سازمان ملل متحد فرارسید. ما 
زمانی که به اتفاق سروان نیومن, همسرش و سوزان 
به محل بر گزاری مراسم رسیدیم. ناگهان احساس 


کر دیم که سوزان دچار لرزه و تشنج شده است. 
اه ماهر رھدا کلت کەد ر مان ما عون 
همکلاسی‌ها و هم‌مدرسه‌ای‌های سوزان حضور 
دارند. آنگاه مراسم اغاز شد و قسمت‌های مختلف 
بر گزار شد تا اینکه نوبت به آخرین قسمت رسید 
و مجری برنامه اعلام کرد که با کمال افتخار برنده 
جایزه و مدال صلح ر آمعرفی می کند واو کسی نیست 
به غیر از سر وان جان نیومن. بل فاصله غر یو شادی از 
تمامی بخش‌های سالن بر خاست و زمانی که سر وان 
نیومن در پشت میکروفون قرار گرفت. درحالی که 
فطرات اشک از ماش سرازیر می کف حضار را 
مخاطب قرار دادو گفت که‌اوهر آنچه‌افتخار از جمله 
افتخار کنونی را که در زند گی تجربه کرده مدیون 
همسر و فرزندش می‌داند و آنگاه ضمن معرفی 
کردن, آنهاراروی صحنه خواند و زمانی که سوزان 
وتانیاروی صحنه ظاهر شدند آنگاه‌ما متوجه شدیم 
که جگونه سوزان در مقابل کف زدنهای ممتد از 
جانب مد عوین, نفس نفس می زد و سپس ماحضور 
غرور و افتخار رابه جای حقارت و کوچکی که تا آن 
لحظه‌او رارهانکر ده‌بود. در او مشاهده کردیم. آنگاه 
در پایان مراسم صحنه جالبی برای حاضران اتفاق 
افتاد. ما همکلاسی‌ها و هم‌مدرسه‌ای‌های سوزان را 
مشاهده کردیم که برای رسیدن به او و تنها لمس 
کردن او با یکدیگر مسابقه می‌دادند. آنگاه سوزان 
متوجه شد که دشمن دائمی هر گز وجود ندارد و تنها 
راط و ظا توا اعت 7اس انا رام سارہ ا 
خوب و گاهی بد. 
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ان عز هن فر زند را قزییه مکی 
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اسب توالاغ که میگن یعنی این ذهنتون سمت سوخت انرژی هسته ای نروداینھاهمه خالی ست 
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آقای پلیس بی خیال شو سه سرنشین که بیشترنیست بابایه ماهی به چند نفر 
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مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 





ہر جم بو سفی > در اساس دک 
پیر نگ سنحیدہ داستان بر کشت ۹ 
خواندنی «بیترین دوست من را 
نوشته ادست. ادن یو سندہ زندہ باد 
که دانشجوی ردان و ادییات فار سی 
بودبانوشتن <بھترین دوست من!» 
تسلط و نوانایی خود رادر ر وابتگری 
ماھر انف کار در دز دان داستایی وابحاد تعلبق وساختن مو فعیت 
به اشیات ر سانده است, 


اد ےا اد 
کر 7:۳ 7:۳ 


جلوی پاهایم ترمز کرد. خم شد و در جلو ماشین را 
باز کر د و گفت: «سوار شو.» 

صورتم را بر گر داندم و چند قدم از ماشین فاصله 
گرفتم. باز جلوتر | مد و مقابلم ایستاد: «سوارشودختر. 
مطمئن باش اینجا ماشین دیگه‌ای گیرت نمی‌آد.» 
جوابش راندادم و باز به انتهای جاده خیره شدم. گفت: 
«توی این جاده روزی دوتا ماشین بیشتر رد نمی شه 
که یکی رفته اون یکی هم اگه تو سوار نشی همین الان 
میره.» هومن این را گفت وبه‌مقابلش خير هشدو آمرانه 
گفت: «بهت می گم سوار شو دختر.» 

انگار راه‌دیگه‌ای نبود. کمی این پاو آن‌پا کردم بعد 


علی اصغر شیرزادی 





پیام وپاسح 


دریغا که آن هستی و جان بهاری 
چه زود به نا گهانی خزان رسید... 

ناگهان خبر تلخ و غم‌انگیز مرگ «مریم یوسفی» 
داستان‌نویس جوان و بسیار بااستعداد و خوش 
قریحه راء با ناباوری و بهت‌زدگی. در نامه‌ای از 
خواهر داغدار او دریافت کرده‌ام. به واقع نمی‌دانم 
حالا چه باید بنویسم درباره آن نویسنده پویشگر 
و پرامید اهل بندرانزلی, که بر عرصه نویسندگی 
خلاق آبقده‌ای درخشان برایش سا سے فی د 
همین قدر می‌توانم بگویم که نزدیک به یک ماه 
پیش آخرین داستان او -«بهترین دوست من را 
با اشتیاق خواندم و به حروفچینی سپردم تا به روال 
متعارف در نوبت قر ار بگیر د و برای جاپ | ماده‌شود؛ 
بی‌خبر از آن که «مریم» دیگر در این تا شنت 

از شادروان و زنده‌یاد «مریم یوسفی» که 
دانشجوی زبان و ادبیات فارسی بود و راه روشن 
فر زانگان را درپیش داشت. نوشته‌ها و شعرها و 
داستانک‌ها و داستان‌هایی گیرا و تفکر برانگیز و به 
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در عقب ماشین راباز کردم و نشستم. هومن با حرص 
در جلو رابه هم کوفت و راہ افتاد. 

گفتم:«اين جهنم رواز کجاپیدا کردی؟» با پوز خند 
گفت: 

- «تو به جای به این قشنگی و سرسبزی می گی 
جهنم. کاش جهنم هم همین طوری باشه!» 

دوباره پرسیدم: «خیلی خوب, هرچی که تو بهش 
بگی, نگفتی از کجا پیدا کردی.» از توی آیینه نگاهم 
کرد و بی حرف پیج تند جاده را طی کرد. بعد از چند 
لحظه سکوت گفت: «وصیت پونه بود. اون می خواست 
تو روستای آبا و اجدادیش دفن بشه... سرطان لعنتی 
چقدر زود اون‌رو از من گرفت...» 

گفتم: «خیلی دورافتاده است...» 

گفت:«ولی قشنگه.» گفتم:« آره.حتما قبر هم توش 
ارزون‌تر ه!» 

از توی آیینه ديدم که عصبانی شد و خون زیر 
پوست صورتش دوید. اما به روی خودم نیاوردم 9 
ادامه دادم: «خیلی به نفع تو شد. هومن خان!» 

دست جلو برد و از روی داشبرد دستمال کاغذی 
برداشت. پیج بعدی جاده را طوری باسرعت طی کرد 
که به طرف دیگر ماشین سر خوردم. به زور خودم 
را جابه‌جا کردم و محکم سر جایم نشستم. هومن با 


یاد ماندنی در اطلاعات هفتگی به جاپ رسیده است. 
دریغا که هستی و جان بهاری او چه زود به ناگهانی 
خزان رسید... 

درباره‌دوداستان کوتاه‌او,باعنوان‌های «سیاه‌یوش 
پشت در» -چاپ شده در شماره ۳۲۹۱ چهار شنبه 
۱ مرداد ۱۳۸۶ - و «عصرانه را با هم می‌خوریم» 
- جاپ شده در شماره ۲۳۵۷ - چهارشنبه ۱۱ دی 
۷ - این دو یادداشت. به تر تیب آمده است: 

+ «مریم بوسفی» دانشجوی سال سوم زبان و 
ادبیات فارسی که فقط ۱ ۲ سال سن دارد. با نوشتن 
داستان کوتاه «سیاه‌پوش پشت در» قصه‌ای دولایه راء 
به لطف سنجیدگی درونی شده و هنرمندانه. بر پایه 
یک پیرنگ به ظاهر بسیار ساده نوشته است. تسلط او 
در حفظ تعادل و پرهیز از هر گونه حاشیه‌روی زايد به 
واقع تحسین‌برانگیز است. تر کیب به سامان اندیشه 
و عاطفه. نشان از هوشمندی این نویسنده باقریحه و 
نوقلم دارد. 

٭ «عصرانه را با هم می‌خوریم» نوشته «مریم 
سو حاصل تلاش ذهنی پوینده و تخیلی نجیبانه 
است در راستای شکل بخشیدن به معنا و مفهومی 


ارو ۳۶۲۷ 


دستمال عرق صور تش را خشک کرد و شيشه ماشین 
را کمی پایین کشید. توی آن سرما صورتش خیس 
عرق شده بود. باد توی ماشین پیچید. موّدبانه گفتم: 
«مثل اینکه بدجوری جوش آوردی هومن خان!؟» با 
عصبانیت فر مان راتوی دستانش وپدال گازر ازیر پایش 
فشرد و گفت:«خیلی لذت می بری از اینکه دیگران‌ر و 
با حرفات آزار بدی؟» گفتم: «من همیشه حقیقت‌رو 
می گم, دیگران هم اگه ناراحت می‌شن واسه اينه که 
تحمل شنیدن واقعیت‌رو ندارن.» هومن به سرعت 
ماشین افزودو با صدای بلند و عصبی گفت: «یعنی این 
مزخرفاتی که سرهم کردی اسمش واقعیته؟» 

- «هومن مواظب باش!» این را با فریاد گفتم و 
هومن با یک حرکت سریع گاوی را که غافلگیرانه 
جلوی ماشین آمده بود رد کرد و از توی شانه خاکی 
جاده گذشت. دوباره کشید روی جاده آسفالت. برای 
چند لحظه کوتاه هر دو ساکت شدیم و سرعت ماشین 

گفتم: «مثل اینکه می خوای یه بلایی سر ما بیاری.» 
با نیشخند گفت: «مگه کسی می‌تونه بلایی هم سر تو 
بیاره؟» 

خواستم جوابش را بدهم که تکانهای غیرعادی 
ماشین هر دویمان را ساکت کرد و هومن کنار جاده 
ترمز کرد و ماشین با چند تکان شدید متوقف شد و 
هر دو پیاده شدیم. ۱ 

هومن لگدی به چرخ طرف خودش زد و گفت: «اه! 
پنچر کردیم اون هم تواین جاده خلوت.» گفتم: «خب. 
لاستیک رو عوض کن.» 

-«نمی شه چون زاپاس هم پنچره» این را گفت و به 
در ماشین تکیه داد و به جاده چشم دوخت. گفتم: «حالا 
چی کار کنیم.» بی تفاوت جواب داد: «چه می‌د ونم باید 


گریزیا در مرز مرتعش «واقعیت» و «فراواقعیت». 
این داستان کوتاه را به تعبیری - می‌توان همچون 
قصه‌های جندساحتی «مثنوی معنوی» در قامت یک 
تمثیل عاشقانه و عارفانه تفسیر کرد. تأویل‌پذیری 
«عصرانه رابا هم می‌خوریم» با درنگ بر نامهای آدمها 
و نشانه‌هایی که باز می گردند به «بن‌مایه» داستان؛ 
حاکی از ذوق و قریحه نویسنده‌ای جوان است در 
عر صه خلاقیت و فرانگری هنر مندانه. 

اکنون, با درد و دریغ و ضمن عرض تسلیت به 
خانواده محترم «مریم یوسفی» و خویشاوندان و 
دوستان داغدیده ان داستان‌نویس به ابد یت پیوسته 
وبه دیدار خداوند یگانه مهر بان شتافته, نامه خواهر او 
خانم «معصومه یوسفی» را با هم می خوانیم: 

به نام خالق یکتا 
جهان بی‌مهر می گر دد که می میرد مسیحایی 
نگاهی می شود ویران که می ارزد به دنیایی 

باعرض سلام. 

اکنون درحالی اين نامه را برای شما می‌نویسم 
که مریم عزیزم ۴ ماه و ۱۳ روز است که دیگر در 
بین ما نیست. مریم دانشجوی رشته زبان و ادبیات 








منتظر بمونیم تا کسی رد بشه.» 

درحالی که لحن صدای او را تقلید می کردم, 
گفتم: «کی رد بشه؟ اینجا روزی دوتا ماشین بیشتر 
رد نمی‌شه که یکی رد شده یکی هم همین حالا پنچر 
شده یادت رفته؟» 

من هم به طرف دیگر ماشین تکیه دادم. 
صدای هومن را که پشت به من ایستادہ و غر می زد 
می شنیدم: 

-«تقصیر منه که از اول سوارت کر دم باید می‌ذاشتم 
زیر پات علف سبز بشه.» به طرفش بر گشتم و گفتم: 
«ماشین تو پنچر شده تقصیر منه؟» او هم رو به من 
کرد و گفت:«اگه تو اعصابم رو خرد نکر ده بودی اونجا 
نمی کشیدم تو خاکی که پنچر بشم.» گفتم: «تقصیر 
خودته با این زاپاس پنچرت. حالا هر دو می‌مونیم تا 
ریسم سس رت الا رواٹ 
شدیم. چشمم که به جنگل کنار جاده افتاد ترس برم 
داشت. آرام آرام به طرف دیگر ماشین رفتم و کنار 
هومن ایستادم و آرام گفتم: «می گم هومن. من خیلی 
می ترسم یعنی ماباید شب وسط همین جاده بمونیم ؟» 
گفت: «خب چیکار کنیم؟» 

- «اخه دهی. ابادی. جیزی این دورو بر 
نیست ؟» 

هومن سری تکان داد و گفت:«تااولین آبادی خیلی 
راهه. پیاده نمی‌شه رفت. می‌مونیم تا صبح ببینیم چی 
می‌شه.» با ترس گفتم: «تو این سرماء وسط این جنگل 
تاریک؟» 

هومن برگشت و سوار ماشین شدو درب دیگر 
ناش راف ادر اھ با مین و 
بدون حرف سوار شدم و در را بستم. هوا دیگر کاملا 
تاریک شده بود و جنگل و جاده توی تاریکی محو 


فار سی بود که حتی فرصت نکرد درسش را به اتمام 
بو د الم رای دات داد ان نی وتو کاهن 
اطلاعات هفتگی مکاتبه داشت و برای صفحه‌های 
در «قلمرو داستان»» (جنگ هنر»» «فرهنگ مردم» 
و «تماشاگه رازہ مطالب و اثار خود راارسال کرده‌بود. 
اگر اسم خواهرم رابه آقای اکبر زاده بگویید حتماًبه یاد 
می آورند که مریم در سال ۰ برای دریافت جایزه 
وبا آقای|کبر زاده‌ملاقات کر د.البته آقایکبر زاده‌در 
سال ۸۷یک بار با منزل ما تماس گر فتند تاحال مریم را 
جریا نشوند کا در ان لحظ اھر غات ما 2 
حر کتی ناشی از بیماری قادر به پاسخگویی نشد و آقای 
اکبر زاده‌شماره‌تلفنی دراختیار ماقرار دادند تاباایشان 
تماس بگیر یم وبامریم صحبت کنند ولی ماهر گز موفق 
اکبر زاده بگویید: مریم از تماس شما بسیار خوشحال 
شد و از اینکه در سخت‌ترین روزهای زند گیش دلش 
را شاد کردید از شما کمال تشکر و قدردانی را دارم؛ 


a‏ کیت شهار 
کاملاً بست. بخاری ماشین فضای داخل ماشین را گرم 
کر ده‌بود. هومن روی صندلی لم داد وچشماش رابست 
و گفت: «من می‌خوام بخوابم. تو هم بهتره یه چرت 
بزنی.» این را گفت و به زودی به خواب رفت. 

نگاهش کردم که چقدر راحت و آرام بود برعکس 
من که داشتم از ترس قالب تھی می کردم. سیاهی 
انبوه جنگل و سکوت وحشتناک جاده مرا به وحشت 
می‌انداخت. گاهی سگ‌های ولگرد از کنار ماشین 


همچنین اگر شما هم به خاطر داشته باشید در دوره 
دوم مسابقه داستان‌نویسی در سال ۸۶شماره ۳۲۹۱ 
داستان «سیاه‌پوش پشت در) و در دوره سوم مسابقه 
در سال ۸۷ شماره ۳۳۵۷ داستان «عصرانه را با هم 
می‌خوریم» از خواهرم به چاپ رسید. 

درست ۴ سال پیش بود که بیماری مریم اغاز 
شد و پزشکان بیماری او را «2» تشخیص دادند و 
گفتند این یک بیماری ناشناخته است و درمانی برای 
آن وجود ندارد ولی مریم با روحیه قوی و ایمانی راسخ 
مھ 1( 
و هميشه آمیدوار بود که روزی بتواند با توانایی قلم در 
دست بگیر د و دوباره بنویسد ولی اراده‌الهی سر نوشت 
دیگری را برای او رقم زده بود و اين‌طور بود که مریم 
عزیزم, تنها خواهرم و پاره‌ای از قلبم بعد از تحمل رنج 
و سختی فراوان درحالی که در روزهای پایانی عمرش 
به مدت ۷ ماه در بیمارستان بستری بود و دیگر حتی 
نمی‌توانست حر کت کند و حرف بزند در سن ۲۵ 
سالگی با پرواز ابدی زمین را به مقصد ملکوت ترک 
کرد. حال من مانده‌ام و داستانها و شعرها و خاطراتی 
که از او به جا مانده و یک داغ همیشگی. 


۸۹۳ 


مه 





می گذشتند و گاهی صدای زوزه گرگی از دورتر به 
گوش می رسید. 

این سکوت اعصابم را خرد می کرد. کاش هومن 
بیدار می شد و با من حرف می‌زد. حتی اگر با هم دعوا 
می کردیم از این سکوت زج ر آور بهتر بود. به ساعت 
ماشین نگاه کردم. چند ساعتی بود که هومن خوابیده 
بود. ارام صدایش زدم: «هومن.... هومن...!» صدایم 
رابلند کردم. هومن تند چشمانش را باز کرد: «چیه؟ 
چی شده؟» گفتم: «هیچی. صدات کردم یه کم با هم 
حرف بزنیم.» هومن کلافه خودش را روی صندلی 
جابه‌جا کرد و گفت: «اه, منو از خواب بیدار کردی که 
همینو بگی ؟» ملتمسانه گفتم: «هومن تورو خدا, آخه 
من می تر سم!» 

-«اه» اصلا کاش تورو سوار نکر ده بودم.» 

-«اگه منم می دونستم تو امروز اونجایی محال بود 
بیام سر خاک پونه این پونه هم بااین وصیت کر دنش! 
اخه جا قحط بود؟!» 

هومن روی صندلی سیخ نشست و گفت: «بیدارم 
کردی که با هم دعوا کنیم؟) آرام گفتم: «حتی اگر 
دعوا کنیم از این سکوت وحشتناک بهتره.» هومن 
بسته سیگارش را از توی داشبرد بر داشت و خواست 
از ماشین پیاده شود که محکم بازویش را گرفتم: «کجا 
می‌خوای بری؟» با تعجب نگاهم کرد: «می‌رم بیرون 
سیگار بکشم...» بلند گفتم: 

-«اگه تو این جنگل, سگی. گر گی, جک و جونوری 
بهت حمله کرد من چیکار کنم؟» خواست دستش را 
از دستم بیر ون بکشد: «دست بر دار نوشین!» دستش 
را محکم‌تر گرفتم: «محاله بذارم بری بیرون.» با 
بی حوصلگی پاکت سیگار را روی داشبرد انداخت و 


بقبه در صفحه ۶۲ 


مریم عزیزم حتی به کوچکترین آرزوهایش هم 
نرسید و این دنیا جز مرگ ارزو و ارزوی مرگ چیز 
دیگری بر ایش نداشت. 

داستانی که برای شما ارسال کرده‌ام - «بهترین 
دوست من!» -بکی از نوشته‌های خواهرم در سال ۸۴ 
می‌باشد. البته این داستان را یک بار برای شر کت در 
دوره چهارم مسابقه برای شما فرستادیم و تمام این 
مدت مریم منتظر بود که داستانش چاپ شود اما 
دیگر آن را برای شما ارسال می کنم تا این بار با اینکه 
حداقل ادای دین باشد به روح بز رگ مریم عزیزم. 
می کر د. 
بعد از خواندن داستان فاتحه‌ای قرائت کنید برای 
شادی روح مریم و تمام جوانان زودهنگام سفر کر ده و 
نازنین این سر زمین. 

بااحترام -"معصومه یوسفی 


۳۱ 


۶ کر 
کر ے ص 


س سے اک تمام سعی و کو شن خود راص ف انحاع و 


ظبفه کښم می نواد 


ډه سعادت خو 


مه 


د دقن داسته داد 


۰ 


مه 
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تمام اسامی مستعاز است 
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کاش هیچوفت عاشق نمی شدم...! 


وجودم از برق نگاه‌هایش گرم می 
و یی TT‏ 
وا امس سل تا خر نو 
سن برای دختر ان در روستای مایعنی 
فاجعه. وقتی دختری به این سن می رسد 
وازدواج نمی کند حتما عیب وایرادی 
داشته و شاید تا اخر عمر حسرت عروس 
شدن بر دلش بماند. خیلی از دخترهای 
همسن و سال من در دهکده عروس شده 
و به خانه بخت رفته آند. بعضی های شان 
مثل مایا گلش ید وحتی خواهر کوچکش 
گلدانه که حالا بچه ای در راه‌دارد. مادر 
شده اند. من هم مثل تمام دختران دیگر؛ 
در رویاهایم می بینم که مردی از راه‌می 
رسد و مرا که لباس سفید عروسی به تن 
دارم باخود به خانه اش می برد امادر 
واقعیت می دانم که باوضعی که خودم 
دارم و باحرف هایی که مردم درباره 
مادرم می زنند این رویاء سرابی بیش 
نیست. تنها سر گرمی من خواندن چند 
رمان عاشقانه ای است که تمام متن آن 
راحفظ شده‌ام. همیشه خودم راجای 
دختران آن قصه ها می گذارم و آرزو 
می کنم که ای کاش مردی عاشقم شود و 
من هم عشق را تجربه کنم. من هیچ وقت نمی دانستم 
عشق یعنی چه؟ چون حتی شانس ان راهم نداشته ام 
که از زبان پدرم درباره احساساتش نسبت به مادرم 
بشنوم. آنچه می دانم از زمانی شکل می گیرد که پدر. 
مارارهاکردو در یکی از همان سفرهای تر انزیت 
با اتوبوس دل به دختر کی گرجستانی بست و به او 
عشق باخت. 

پ در بعد از آن.همان کم وبیش آمدن‌هایش را 
نیز کمتر کرد و رفت تا برای خودش زند گی کند ومن 
و مادر و «حسام» برادر کوچکم نیز بعد از آن, برای 
ھمیشے بی مرد ماندیم. ما همه تنها بودیم و هر کدام 
تنها تر از دیگری. 

من دراثر بیماری در سه سالگی, قدرت تکلم 
و کمی از شنوایی ام رااز دست دادم وباحر کت 
دست و تکان دادن لب و دهان می توانستم با دیگران 
ار تباط بر قرار کنم. بر ادر کوچکم حسام از وقتی به زبان 
در آمد. زبان گویای من شد. ھمیشه در خلوت اشک 
نی ریغت واز خدا گله می کردم که چرااین اتفاق باید 
برای من می افتاد؟ 


۳۲ 


سی 
لاه کی 











در دهکده‌مااگر زنی شوهرش رااز دست دهد. 
حق ازدواج ندارد اما کسی از مراوده بااواکراهی 
ندارد. ولی اگر زنی شوهرش رهایش کند یا او را 
طلاق دهد. یعنی نقصی داشته که مردش حاضر به 
تحمل او نبوده, در این صورت اهالی با او قطع رابطه 
می کنند و ما به همین خاطر مطرود بودیم. زنان با ما 
دوستی نمی کردند و مردان غریبه با نگاه خاص و... 
به ما می نگریستند. 

وو سور رر 
زیبایی. , گوی سبقت رااز او ربوده بودم. با این همه او 
هر گزاز زیبایی اش لذت نبرد و گاهی می گفت رای 
کاش به جای زیبابی. کمی پیشانی واقبال روشن 
داشتم». من تا بچه بودم. حالی ام نمی شد که پیشانی 
بلند که او انقسدر از ان دم می زند. یعنی چه! آما بعد 
کم کم متوجه شدم منظور مادر همان قسمتی است 
کهازداشتن ان بی نصیب مان د و علی رغم زیبایی 
ظاهر و داشتن هنر بسیار, مردش به دنبال جنس بهتر 
و مقبول تر ی رفته است. 

از وقتی خودم را شناختم از این نگاه غالب که 


ارو ۳۶۲۷ 


باید شوهر کرد تاعاقبت به خير شد حالم به 
هم می خورد چون می دانستم که هیچ کس 
حاضر به ازدواج با من نیست. تا ان سن 
هیچ خواستگاری نداشتم. جوانان بسیاری 
سرتاپایم راوران دا زمی کردند اماخوب 
می دانستند از نظر خانواده شان دختر یک 
مرد دو زنه که تازه یدرش, مادرش رارها 
کردهو به دیگری پیوسته, همسر مناسبی 
برای پسرشان نیست. در میان این همه 
فقط پسر «برج علی» ماست بند بود که 
چون مادرش سر زارفته و با نامادری بز رگ 
شده‌بود. بیش از بقیه شهامت ابر از وجود 
داشتت: 

«فواد» جوان آرام. زرنگ و با استعدادی 
بود که برج علی خیلی سعی کرد او رافردی 
ای و E‏ 
درعوض عاشق زمین بود و در دهکده 
کوهستانی ما زمین حکم کیمیاراداشت. 
فواد اغلب غروب ها که وقت بیشتری 
داشت تا حساب همسایه ها را تسویه کرده و 
برای بعضی ها حلب روغن و ماست در خانه 
شان ببرد. بهانه ای داشت تا راهش رایک 
جوری کج کرده و از پشت کلبه ما بگذرد. 
آن وقت هر طوری بود. کاری می کرد تا 
من متوجه آمدنش شوم. با این همه» من اغلب او را 
سر کار می گذاشتم. گاهی زورم می آمد و دلم می 
خواست انتقام بقیه اهل ده و مردهای از خود راضی 
رااز فواد بدبخت بگیرم. گاهی هم دلم برای ساد گی 
و صداقتش می سوخت. زن بابايش یکی دو باری که 
زاغ سياه او را چوب زده و فهمیده بود که فواد خاطر 
خواه من است. ماجرا را به پدر فواد گفته بود و بیجاره 
یسرک را حسابی به کتک داده بود. 

بااین که فواد. جوان صاف و صادق و مهربانی 
است امانمی دانم چراچشمم به او که می افتد. قلبم 
نمی لرزد. حتی مادرم می گوید «تومغرور هستی واین 
اخلاقت به پدرت رفته» ولی من خیال نمی کنم هیچ 
چیزم شبیه پدرم باشد ولی فکر می کنم آدم باید دلش 
برای کسی بلر زد و دوستش داشته باشد. 

-«مهتاب»! آم ادهش وحسام رو ببریم خونه 
بهداشت. می گن یه د کتر تازه اومده؛ خدارو شکرا 
بچه م چند شب توی تب سوخت. مونده بودم چطوری 
رشح 

حسام نزدیک یک هفته ای هست که دایم تب 


٠ 


7 تو وہ مور و 
از قل غا در اه مق اس سض اا ردو 
ساعت بعد همان حال می شود. در این حال, نه میل به 
خوردن دارو دارد و نه درست می خوابد... 

-حسام... حسام... کتت رو پوشیدی؟ 

-هوا گرمه. 

- گفتم بپوش پسر؛ مگه نمی بینی هنوز تب داری... 
باا.. 

حسام بابی میلی کت کهنه اش رابه تن کرد و 
من چادر نوعیدم رابه سر انداختم. مادر در آستانه 
درگاش نس بای من انا تو اران 
در هم رفت. 

-جی؟ این کارا واسه چیه دخترا همین جوریش 
حرف واسمون در میارن! واسه جی قر و فرت رو 
درست کردی؟ می خوایم بریم درمانگاه. نه مهمونی. 
برو همون جادر قدیمت رو سرت کن. 

رویم راب ر گرداندم و شانه هایم رابالا انداختم 
وجادرنوام رابه خود پیچی دم و از در خانه بیرون 
رفتم. 

مادر عصبانی از پشت چادرم را کشید. ایستادم 
وبااشاره‌دست وبغضی ساختگی به او فهماندم که 
از ان لباس های کهنه به ستوه امدم و او بالاخره 
کوتاه آمد. 

من چند روزی هست که ۱۷ ساله شده ام افسوس 
که امکان ادامه تحصیل بر ای دختر آن در روستای ما تا 
راهنمایی بیشتر فر اهم نیست. اگر می خواستم ادامه 
تحصیل بدهم باید حتما تا ارومیه و یا خوی می رفتم 
امااین ممکن نبود. من با اوضاعی که داشتم در مدرسه 
همیشه شاگرد اول بودم و معلممان گاهی به بچه های 
دیگر مرامثال می زد و می گفت: 

مهاب لاله کر شتا هم مت ما درستن از 
همه شما بهتره. کاش یک کم از اراده‌اين دختر یاد 
بگیرید. 

گاهی هم به خود من و حتی یک بار به مادرم گفت 
که امکان ادامه تحصیل مرافر اهم کند تا استعدادم به 
هدر نرود. دلم می خواست می توانستم درس بخوانم. 
مثل «شقایق» دختر برج علی و خواهر ناتنی فواد. او 
در تبریز دانشجوی پرستاری است. گاهی وقتی به ده 
می آید همه او راخانم د کتر صدامی زنند. زن بابای 
فواد و برج علی پز او راپیش همه اهل ابادی می دهند 
ناسنا نی خودت دعر مادهوعیرهای ات :ال 
گفت خیلی دلش می خواست اوهم چهره و قیافه ای 
مثل من داشته باشد. آن وقت گفت: 

-به قول استادمون کسی غصه می خورد که جرا 


کفش ندارد. ان وقت در کوچه چشمش به افتاد 


آن روز من روی حرف او فکر کردم و فهمیدم که 


ور تس 


می خواستم د کتر ببیندش. 
قبلا وقت گرفته بودین؟ 
-نه خانم. »تازه شنیدم دکتر اومدہ. 
- بله» ولی خیلیا نوبت گرفتن می بینین که... 
وس ا کا دت ساسا ظاز مد ماطاہ 


داد. 


-حالا اسمش رو بگو, باید منتظر بمونی تا صدات 


روی نیمکت های سالن انتظار. گوش تا گوش زن و 
مرد و بچه نشسته بود. تا ساعتی پشت بنجره قدی رو 
به حباط خانه بهداشت شت ایستادیم . بعد یک جا باز شد. 
مادر روی نیمکت نشست و حسام راروی پایش نشاند 
ومن‌همانجا کنار پنجره ایستادم. در اتاق معاینه. 
نزدیک پنجره بود و گاهی که با امد و رفت بیماری باز 
و بسته می شد. من نجواهایی را می شنیدم. 

یکبار هم به طور واضح صدای گیرای مر دی به 
گوشم آمد که بیمار پیری به زبان | ذری برایش دعا 
می کرد و مرد که معلوم بود حرف های پیر زن را اصلا 
نمی فهمد. فقط تشکر می کرد. نمی دانم چراء اما همان 
موقع حسی غریب مرا گرم و مشتاق به سوی صاحب 
صدامی کشاند! دلم می خواست داخل اتاق معاینه 
سرک کل ان این امکازهی ابر قبوو: 

- شماره ۴۳ 

به طرف مادر بر گشتم و به شماره روی کارت 
دستش نگاه انداختم. شماره ۷۲ بود. 

اقل د کر ی ی توس 

- ممنونم پدر جان, ممنون. 

برگشتم به طرف صدا. یک قدم جلوتر رفتم. 
پیرمردی به همراه دختر بچه ای از اتاق خارج شدند 
و بلافاصله مردی جوان با روپوش سفید. پشت سر 
آنهابه سرعت از اتاق‌بیرون آمد وروبه پرستار که 
بشت پیشخوان شماره ها را می خواند کرد و گفت: 

- خانم لطفا بگین آقاقدرت بیان اینجا رو تمیز 
کنن. من یه فنجون چای می خوام. 

من هاج و واج ایستادم تااوبه طرفم بر گر دد و 
ببینمش اما او همان طور که سرش پایین بود به اتاقش 
رفت ومن موفق نشدم خوب چهره اش راہبینم. کم کم 
وجودم گرم شد. احساسی عجیب. توام بانوعی کشش 
داشتم که تا ان روز برایم بیگانه بود. 

بالاخره‌یکی از نیمکت هابه اندازه سے چهار 
نفر خالی شد و مادر و من و حسام روی آن نیمکت 
نشستیم. خسته شده بودم. برای دقایقی چشم هایم 
رابستم و پاهایم رااز کفش کهنه ام در آوردم ونفس 
عمیقی کشیدم. پیش خودم چهره و برخوردی از د کتر 
مجسم می کردم.هیچ وقت در روياهايم خودم را 
ناشنوا نمی یافتم. ای کاش می شد زند گی را مثل رویا 
ساخت!نمی دانم چطور شد که ناگهان خوابم رذ 


- ببخشین... پسرم چند شبه که دائم تب می کنه. : 


-شماره ۲ شماره ۲حسام قر بانزاده...بفرمایین 


با ذوق از جاپریدم. روسری حریرم را کمی روی 
موهایم کشیدم و چادرم راروی سر جابه جا کر دم. 
مادر اول متوجه چهره ام نشد اما در لحظه ورود به 
اتاق‌باسرعت و خشم روسری و چادرم راباحر کتی 
سریع جلو کشید. موهایم در هم ریخت وروی صور تم 
پریشان شد. د کتر جوان پشت میزش نشسته بود و 
سرش راپایین انداخته بود. سر یع خودم راروبه راہ 
کردم.د کتر سرش رابلند کرد. ناگهان قلبم ایستاد. 
نفسم بند آمده بود و حس می کردم دست و پایم 
می لرزد. دهانم خشک شدهبود. همان لحظه اولین 
فکری که در ذهنم نقش بست این بود که عاشق 
شده ام! 

- اقای دکتر. پسرم چند روزه که تب داره... 

حرفای مادر رانمی شنیدم و فقط خیره د کتر جوان 
شده‌بودم. او اول نگاهش به حسام و مادر بود اما 
ل 
او خیره شده بود. دیگر < چشم از من برنداشت. دستش 
راروی شکم حسام گذاشت وگفت: 

-نگران نباشید خانم. براش دارو می نویسم. یه 
سرما خورد گی ساده اس که کهنه شده. 

سپس به من نگاه کرد و گفت: 

-دختر خانمتون که حالش خوبه. مشکلی که 
نداره؟ 

-نه آقای د کتر اون خوبه. طفلی پسرم دائم تب 

-روی داروهادس تور دادنش رو توداروخونه 
می نویسن. دختر تون که سواد داره؟ 

-بله آقای د کتر... 

- بسیار خب. بگو براتون بخونه و سرساعت 
داروهاشو بهش بدین... راستی چرا دختر تون خودش 
حرف نمی زنه؟ 

-مهتاب لاله اقای د کتر... بجه که بود مربض 

د کتر هاج وواج به من نگاه‌می کرد ومن ناخود ‏ گاه 
از این کلمه و از رنجی که این سالها به خاطر این نقص 
در وجودم بود اشکم سرازیر شد! بعد از آن روز د کتر 
«مهرداد وفادار» به بهانه بیماری حسام که البته دو 
روز بعد کاملا حالش خوب شده‌بود و بعد یا درد دائمی 
مادر و گرفتن دوغ و شیر وماست محلی به خانه ما 
تی امد. به نظرم مادر فهمیده‌بود که من ود کتر به 
هم دل بسته ایم. او سعی کرد یکی دو باری به عناوین 
گوناگون مرا از این عشق خام باز دارد اماعشق هر گز 
نصیحت پذیر نیست! 

مهرداد اهل اصفهان بود. یکبار بین حرف هایش 
شنیده بود م خانواده‌اش دخترآن زیادی بر ای همسری 
به او معرفی کرده‌اند. او آنقدر پاگیر من شده بود که 
دیربه دیر به شهرشان می رفت. من دیگر جز او به 
چیز دیگری فکر نمی کردم. می دانستم بین من و او 


بقبه در صفحه ۳۷ 


OO‏ کت 


دوذ صح کو می < 


۰ 


خیرم خد 


اد 


۰ 


اده خاط 


کار های که 


دو ان 


۰ 


دوذ خو 


اهم کرد شک می کنم 
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تمرین برای شکستن رکورد 


کسی را که در تصویر مشاهده‌می کنید فلیکس بامگار تنر نام دارد که 
درحال تمرین یکی از خطر ناک ترین سقوط آزادهایی است که تاکنون 
در تاریے یتر اجام ره است خر کار خطرناک پردں ین ورش: 
بامگارتنر در ضمن ر کورد سقوط آزاد به سوی زمین راهم درهم خواهد 
شکست. جرا که او تا چند ماه دیگر در ار تفاعی معادل با ۳۷ کیلومتر از 
سفینه‌ای که او رابه آسمان می‌بر د. بیرون پریده و به سوی ز مین سرازیر 
خواهد شد. در تمرینی که تصویر آن را مشاهده می‌کنید. بامگار تنر 
درواقع جلیقه و لباس مخصوص مربوط به این پرش را مورد بررسی 
قرار می‌دهد جرا که جلیقه مذ کور برای زنده نگهداشتن پرنده نقشی 
یات 7 واھ رد ک وا تر اند در یلیک 
بامگار تثر انجام خواهد داد سرعتی است که او به خود می گیرد چرا که 
در چن ارفا انظارمی رود یرت ازمر عت کیزارومدرد 
کیلومتر در ساعت هم تجاوز کند که همانا سرعت صوت می باشد و 
درواقع بامگار تنر نخستین انسانی خواهد بود که بدون کمک گرفتن از 
وسیله‌ای. از سرعت صوت هم تجاوز خواهد کر د. ر کورد قبلی در سقوط 
آزاد متعلق به جو کیتینگر است که ۵۰سال پیش تر یعنی در سال ۱۹۶۰ 
از ار تفاعی معادل ۳۱ کیلومتر به سوی زمین سرازیر شده بود. اتفاقا جو 
کیتینگر ۷۵ ساله | کنون عضو تیم آماده‌سازی فلیکس بامگارتنر می باشد 
که از نظر روحی هم کمک‌های شایانی برای او بوده است. 








۰۳ گر سنا ٭ 
زنبور عسلی که نمی شناختیم 
آیا می دانستید زنبور عسل که نمونه آن را در تصویر هم مشاهده می کنید قادر به دیدن 
تصویر با سر عتی معادل پنج برابر ما انسانها می‌باشد؟ در آزمایش‌هاو تحقیقاتی که در دانشگاه 
کوئین‌مری در لندن روی زنبور عسل انجام گر فته» سیستم بینایی این حشره را بدین صورت 
شناسایی کر ده که آنها هر تصویری رابه سلولهای نوری تجزیه کرده و سپس آنها راوارد چشم 
می کنند که چشم هم به نوبه خود آنها را به علائم الکتریکی تبدیل کرده و به مغز می‌فرستد 
و به همین دلیل هم هست که سرعت دیدن انهاء پنج برابر سریع تر از قدرت بینایی در ما 


انسانهااست. حال باچنین سرعتی است که آنھاقادر 
می شوند تااز دام یاضربات مھاجمین خود فرار کر ده 
و یا راه خود رامیان انواع بر گھا و شاخه‌های نزدیک 
به هم به خوبی تشخیص دهند. در مقایسه, به خوبی 
متوجه شدهایم که ما انسانها قادر به تعقیب یک زنبور 
عسل نیستیم و چشم ما نمی تواند مسیر او رابه خوبی 
تشخیص دهد و تنھازمانی که زنبور توقف می کند. 
ما اورا دا می کتیم وگرنه درحین پر ارما 
کمتر قادر به یافتن زنبور در ھوامی شویم. 

امازنبورهاخود.قادر هستند 

تایکدیگر رادر آسمان‌به‌دام 
اندازند و یا به یکدیگر نزدیک 
کر ان سر رت 
عمر. یک مشکل برای زنبور ایجاد 
می کند و آن میزان صرف انرژی 
و مصرف کردن سوخت بدن است 
که در آنها به همان نسبت یعنی پنج 










زندگی انان را شکننده‌تر نشان می‌دهد. 


سے ارو ۳۶۲۷ 


فوتبال وانرژی؛ یک تفریح بسار جدی 


اگر چه اخبار مر بوط به جام جهانی فو تبال همه خبر هار اتحت‌الشعاع 
خود قرار داده است. اما این خبر هیجان‌انگیز ترھالی ار تباطی به جام 
جهانی ندارد. آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید یک توپ فوتبال 
معمولی است که سازند گانش نام ساکت را برای آن انتخاب کرده‌اند 
(به خاطر شباهت آن به ساکر که به زبان انگلیسی به معنای فوتبال 
است) اما یک تفاوت عمده‌میان این توپ و سایر توپهای فوتبال وجود 
دارد و آن هم این است که کافی است با آن به مدت پانزده دقیقه به 
بازی فوتبال بپردازید. آنگاه توپ مذ کور در خود انرژی ایجاد می کند 
که به کمک آن می‌توانید یک چراغ را برای سه ساعت روشن نگه 
دارید. درواقع ایده اصلی آن پراساس چراغ قوه‌هایی است که پس 
از تکان دادن. شارژ شده و روشن می‌شود. این توپ فوتبال هم که 
جهار دانشجوی هاروارد. در انگلستان ان را طراحی کرده‌اند. درواقع 
پس از لگد خوردن برای پانزده دقیقه, برای مدت سه ساعت شارژ 
ناس ےت اس ریا 
سایر مواد ایجاد کننده انرژی مانند روغن کروسن شود که دلیل 


عمده آتش سوزیها و عامل بیماریهای - 

نی و تیگی دنس شاتا ۰۸۸ 7065 
است. اگر چه توپ ایجاد کننده ۱ 

انرژی فعلاً در انگلستان کار : 
خود را اغاز کرده اما یک 
شر کت آمریکایی درصدد 








است تا آن رابه عنوان یک 
شارژ کننده تلفن‌های همراه 
وارد بازار کند که در این 
صورت باید در انتظار فروش 
خارق‌العاده آن باشیم. 





el: 


احساس امنیت در کنار یکدیگر ان و ا 


حیواناتی را که در تصویر اینگونه فشر ده‌در کنار هم 
مشاهده می کنید .اجتماعی دو هزار و سیصد عددی از 
کو نای اشنا الا از است که‌به انا کر 
موشی بز رگ گفته می‌شود. اینگونه از خفاش. تا کنون 
تور می د که در هال 114(1 ضل آن رنه 
بود و نمونه زنده‌ای از آن وجود نداشت تا اینکه این 
جام ان ور کا الان در جد ماس ی تر درآلات 
کشف شد که زیست شناسان را بسیار هم خوشحال 
کردہ بود. یکی از خصوصیات بر جسته این گونه از 
خفاش این است که به شکل عجیبی اجتماعی بوده و 
در کنار یکدیگر احساس امنیت می کنند و در موارد 
بسیاری هر کدام که دچار اشکالی می‌شوند. دیگران 
به ان کمک می کنند. و از این رو است که بدینسان 
اجتماع آنان فشرده به نظر می رسد. اما واقعیت آن 
اسے که این کشردگی مها آنان را آزار تبی‌دهد: 
بلکه بسیار هم از به سر بردن در کنار یکدیگر و از یاری 
دادن به یکدیگر لذت بر ده‌واحساس رضایت می کنند. 
احساسی که ماانسانها قطعاً باید از آنهاحداقل این یک 
مورد رافرا گیریم 
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مرغابی بااہستگاەام -پی-٣‏ 


وال اس رای مسر ات ظز 
می رسد که آن رادر استخر یا حوض و یا حتی در وان حمام به آب 
ہے انذازیت اما رایت این ات وی ایو اب باندگری 


ضدآب و بدون سیم جای داده شده که آنگاه توسط ترانس تخم مرغ 
شکلی که در کنار مر غابی قرار دارد. موسیقی از مر کز «ام -پی -۲) که 
در اعفار تما اس به اند ری مرغان اقا یدام کد ونیس 
موسیقی مورد علاقه خود را چه روی امواج دریاء و چه در استخر و 
حتی در وان حمام می شنوید. 

نکته مهم این است که رطوبت به هیچ‌وجه تاثیری در کیفیت 
موسیقی نمی گذارد و ان را به همان صورتی که از ام - پی - ۲ شما 
پخش می‌شود. دریافت می کنید. بلند گوی مرغابی شکل و ضد آب 
توم با کان درا تاک راخ ع د وای مال حا ار 


در بازار به فروش می رسد. 


ٹیم ملی انگلستان و رابطه باشکست 


پس از شکست‌های آخیر تیم ملی فوتبال اتگلستان در تورنمنت‌ها و مسابقات مختلفی که در 
پهنه جهان صورت گرفته. بسیاری از مردم انگلستان و حتی جراید. به این نتیجه گیری رسیده 
مشاهده می کنید, از نظر فنی و مسائل تکنیکی از جهان فوتبال عقب افتاد گی پیدا کر ده است. اما 
پروفسور مارک نستی که یکی از مشهور ترین روانشناسان ورزشی در جهان می‌باشد و خود یک 
انگلیسی امت در کتاب خود موسوم به «روانشناسی ورزشی در فوتبال حر فه‌ای» شرایط تیم ملی 
انگلستان را کاملاً از نقطه نظر روانشناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به این نتیجه رسیده 
است که فوتبال انگلستان از نقطه نظر غلم فوتبال و مسائل تکنیکی و تا کتیکی نه‌تنها عقب نیفتاده 
بلکه یکی از پیشر فته‌ترین‌ها در جهان است.اما آنچه که مشکلات اساسی را برای ٹیم ملی فوتبال 
انگلستان در صحنه‌های بین المللی پدید | ورده, درون تیم فوتبال نیست بلکه درون ذهنیت مردم 
انگلستان به عنوان یک ملت می‌باشد.د کتر نستی معتقد است که مر دم انگلستان در هر مسابقه‌ای 
این انتظار را از تیم خود دارند که بدون هیچ شائبه‌ای برنده باشد. یعنی اینکه آنان معتقدند که 
از همان نخستین مسابقه تیم ملی انگلستان باید قاعدتاً حریفان خود را درهم بشکند, یعنی یک 
تیم را پیش بینی می کنند که بعنی بدبینی خارق‌العاده. این خوش‌بینی خارق‌العاده و بلافاصله 
بدبینی خارق‌العاده را در سایر کشورهای صاحب فوتبال مانند برزیل, آلمان: آرژانتین و اپتالیا؛ 
نمی توان مشاهده کرد چرا که روند منطقی‌تری رامردم آن کشورها 
در انتظارات خود طی می کنند. آنگاه د کتر نستی معتقد است که 
در مقابل چنین انتظارات غیرمنطقی در مردم این اعضای تیم 
ملی انگلستان می‌باشند که به سرعت شخصیت روانی و استحکام 












شخصیت روانی و روحی خود را از دست می‌دهند. و مانند عده‌ای 
بازنده‌در زمین فوتبال رفتار می کنند. درواقع خط سیر وروند فکری 
پروفسور نستی را می‌توان حتی در مسابقات اخیر جام جهانی در 
افریقای جنوبی به وضوح مشاهده کر د. و درحقیقت آنچه که برای 
تیم انگلستان مشکل ایجاد کرد. فوتبال نیست بلکه توقعات مر دم 
ورفتار انها نسبت به تیم های فوتبال خودی است. 


٣٣‏ مر ۸۹ سیر سے سے 


اعتفادات مااعمال و افکار و احساسات مار اشکل می دهد 


9 انتونی دایز 





یگ هفته حادثه 





دو تبهکار که با تصادف‌های ساختکی از رانند گان 
خودروهای گران‌قیمت سرقت می کردند با تلاش ماموران 
کلانتری ولنجک به دام افتادند. 

رن حر کرات تں۔ سای نی بابرا عم 
به کلانتری ۱۶۲ و 
طرح شکایتی به 
ماموران گفت: 
هنگام رانند گی در 
یکی از خیابان‌های 
ان ی 
جوانی تصادف 
کردم درحالی که 


شنت تصادف 





زياد نبود.امااو 





| خود راروی زمین 
« انداخت و داد و 
بیداد کرد که پایم شکست. من هم ناراحت و وحشت زده مرد 
مصدوم و دوستش راس وار خودرویم کرده تابه بیمارستان 
انتقال دهم اما در میان راه و در منطقه‌ای خلوت انهابا تهدید. 
۰ ۰ هزار تومان از من گر فته و فرار کر دند. 

پس از شکایت این مرد تی تیمی از ماموران کلانتری؛ .تجسس 
برای دستگیری دزدان حیله گر را آغاز کر دند و درحالی که 
هیچ ردی از دو مرد جوان در دست نبود. چند شکایت مشابه 
دیگر هم در کلانتری مطرح شد. 

دربررسی و تحقیقات این پر ونده‌هامشخص شد که 
دزدان با انتخاب طعمه‌هایشان از میان رانند گان سالمند و 
بهانه‌های مختلف از آنان اخاذی می کنند. در ادامه ماموران با 
جهره‌نگاری متهمان. بالااخره موفق شدند دو مرد جوان تبهکار 
را در حال اخاذی از طعمه‌ای دیگر دستگیر کنند. 

دو مرد تبهکار در بازجویی لب به اعتراف گشوده و به 
جندین فقره‌اخاذی به این شیوه اعتر اف کر دند. تحقیقات 
بیشتر از این دو تبهکار ادامه دارد. 






خوش شانسی عدد ۵ پایان یافت 


53 +ھ 
۲ شایق 
ب ارت .4 


راز سرقت از تصادف‌های ساختگی 











قتل فقط به خاطر مادر 


چندی پیش در یکی از خیابانهای جنوب تهران همسایه‌ای با شنیدن صدای زنی که با 
فریاد کمک می‌خواست. سراسیمه به خیابان دوید. ناگهان پسر ناشناسی را دید که با لباس‌های 
خونین از خانه زهره ۲۳ ساله خارج شد. 
پسر جوان بامشاهد ه‌همسایه ز هر هدر خیابان ,«سعی در فرار داشت 


شت که از سوی مر دم دستگیر شد. 

همان موقع نیز اهالی محل به محض ور ود به خانه زهره باپیکر خونین و بی‌جان زن جوان روبر وشد ند. 

بااعلام این موضوع به ماموران کلانتری و حضور تیم جنایی, تحقیقات در این باره آغاز شد. 
بازپرس ویژه‌قتل, در نخستین باز جویی‌هااز متهم به قتل دریافت که وی در اقدامی انتقامجویانه, 


زن جوان رابه قتل رسانده‌است.قاتل که پسر جوانی به نام فرشاد ۲۰ ساله است گفت؛زهره همسر 
دوم پدرم بود که حدود ۸ ماہ قبل با پدر ۵ سالەام ازدواج کرد. وقتی خبر این ازدواج در خانواده 
ما پیچید زندگی مان به هم ریخت. مادرم مریض و دچار بیماری عصبی شد و خلاصه زند گی ما با 
بحران شدید روبرو شد. درحالی که از اختلافها و در گیری‌ها به شدت خسته و کلافه شده بودم و 
عامل تمام این مشکلات رازهره می دانستم بالاخرہ تصمیم به انتقام گر فتم ویک روز با یافتن نشانی 
محل زند گی‌اش, او را تعقیب کرده و زمانی که به خانه رسید. با کارد او را از پای در آوردم. 

دهم پلیس آ گاهی تهران قرار گرفت. 


دزد هدفمند کر دن بارانه‌ها لو رفت 







یک مرد که باحضور در روستاهای خر اسان جنوبی 
به بهانه طر ح هد فمند کردن یارانه‌ها اقدام به کلاهبر داری 
از روستاییان می کرد دستگیر شد. 

رئیس پلیس آ گاهی استان خراسان جنوبی در این باره 
گفت؛ گزارشات مردمی مبنی بر اينکه فردی با حضور 
در روستاهای استان خراسان جنوبی اعلام می کند مامور 
سرشماری و اجرای طرح یارانه‌ای است و باارائه یک برگ | 
معرفی نامه جعلی به روستاییان»اعتماد آنهاراجلب ومبالغی 
سے ا سے تاھد نت آن فر مهای خام سرشماری 
که از قبل تهیه کرده به آنها تحویل می دھد. کار آ گاهان با توجه به این اطلاعات و تحقیقات در این 
زمینه دریافتند کلاهبر داری توسط این مرد برایشان محرز شده و لذا بلافاصله | کیپی از کار ا گاهان 
پلیس آ گاهی به محل اعزام و خودروی وی رارویت کرده و به تعقیب آن پرداختند که متهم بدون 
توجه به دستور ایست متواری و درنهایت در شهر قائن د ستگیر و در بازرسی از خودروی وی تعداد 
زیادی اوراق و مدار ک جعلی مر بوط به طر ح هد فمند کر دن یارانه‌ها کشف و ضبط شد. 

متهم در بازجویی به کلاهبرداری اعتراف و گفت؛ مدتی است که با مراجعه به روستاهای 
دورافتاده‌استان و با ارائه اسناد و مدار کی که از قبل تهیه کر ده‌بودم مر دم روستاها را فریب داده و از 
هر خانواده مبلغی می گر فتم و با برنامه ریزی‌هایی که انجام داده بودم قصد کلاهبرداری از چندین 
روستای دیگر را داشتم که توسط ماموران دستگیر شدم و طی این مدت پول قابل توجهی دریافت 
کردم. در پایان متهم به همراه پرونده به دادسر اعزام و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد. 











پسر جوانی که باشگر دی ماهر انه از ۰ ۳ کار مند 
بانک پول زیادی قرض گرفته بود دستگیر شد. 

چندی پیش پلیس از کلاهبرداری‌های 
زنجیره‌ای خبردار شد که در ان مردی با ظاهری 
آرام و پوششی شیک خود را از بستگان کارمندان 
زن گیشه‌های بانک معرفی سی کرد تا بتواند آنان 
رااغفال کند. 

درتحقیقات‌پلیسی‌وقضابی‌دراین کلاهبر داری‌ها 
که از ۵ هزار تومان تا ۹۵۵ هزار تومان بود و در هر 
نوبت میزان آن نوسان داشت و در همه موارد جوان 
شیاد از رقم‌هایی باعدد ۵استفاده می کرد مشخص 


شد که وی با دیدن اتیکت روی لباس یامیز کارمندان 
زن و به دست آوردن اسم و مشخصات این طعمه‌ها؛ 
خود را به بهانه‌های مختلف از بستگان پدری آنها 
معرفی می کرده تا بتواند پولی از آنان قرض گرفته و 
ناسافتی عد یرل ره آنا باز تایه 
مشخصات ظاهری مرد کلاهبر دار در اختیار پلیس 
بود. وی در جنوب تهران در آخرین شگردش که 
با یکی از زنان جوان کارمند بانک درحال صحبت 
کردن بود دستگیر شد. شیاد در بازجویی در 
شعبه چهارم دادسرای بعثت بعثت گفت؛ من برای تامین 
خر ج اعتیادم در بانکها پر سه می زدم و با دیدن اتیکت 


ارو ۳۶۲۷ 


روی لباس و یا میز کارمندان زن. هزار جور بهانه 
سرهم می کردم که باور کنند از دوستان پدرشان 
هستم وقتی اعتمادشان جلب می‌شد پولی از آنھا 
قرض می گر فتم و چون عدد ۵راعدد خوش شانسی 
می دانم همیشه رقم‌هایی با مضرب ۵رابرای میزان 
قرض انتخاب می کردم و تا کنون از بیش از ۳۰زن 
کارمند بانک کلاهبر داری کر ده‌ام. 

یس از اعتر افات عجیب این کلاهبر دار چندین 
میلیونی. قاضی داد گاه وی را به ۵ سال زندان و رد 
مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. 









روزی یکی از دوستان بهلول گفت: 
ای بهل ول!من اگر انگور بخورم. | یاحرام 
است؟ بهلول گفت:نه!پر سید:ا گر بعد از 
خوردن انگ ور در زیر آفتاب دراز بکشے, آیاحرام 
است؟ بهلول گفت:نه !پر سید:پس جگونه است کهاگر 
انگور رادر خمره‌ای‌بگذاریم و آن رازیر نور آفتاب قرار 
دهیم و بعد از مدتی آن را بنوشیم حرام می شود؟.... 
اھ تد سو سن 
تو می پاشم. آیادردت می آید؟ گفت: نە!بھلول گفت: 
حال مقداری خاک نرم بر گونه ات می پاشم. ایادردت 
می آید؟ گفت: نه! سپس بهلول خاک و اب راباھم 
مخلوط کرد و گلوله ای گلی ساخت و گذاشت خشک 
شود و بعد آن را محکم بر پیشانی مرد زد! مرد فریادی 
کشید و گفت: سرم شکست! بهلول با تعجب گفت: 
چرا؟ من که کاری نکر دم!اين گلوله همان مخلوط اب 
وخاک است‌وتونباید احساس درد کنی.امامن‌سرت را 
شکستم تا تو دیگر جرات نکنی احکام خدا را بشکنی!! 








سال ھاپیسش زمانی که به عنوان داوطلب در 
بیمارستان استانفورد مشغول کار بودم بادختری به نام 
لیزا آشناشدم که از بیماری جدی و نادری رنج می برد. 

قاع اس اس تر مار کت شین اتد اند 
پنج ساله خود بود که او نیز قبلا مبتلا به این بیماری 
بسودوبه طرز معجزه اسایی نج ات يافته بودوهنوز 
نیاز به مراقبت پزشکی داشت.پزشک معالج وضعیت 
بیماری‌خواه رش راتوضیح داد و پرسید آیابرای 
بهبودی خواهرت مایل به اهدای خون ھستی؟ 

بر ادر خر دسال اند کی تر دید کرد و.... 

سپس نفس عمیقی کشید و گفت:بله من این کار را 
برای نجات لیزا انجام خواهم داد. 

در طول انتقال خون کنار تخت لیزاروی تختی دراز 
کشیده‌بودو مثل تمامی انسان هابا مشاهده اینکه رنگ 
به چهره خواهرش باز می گشت خوشحال بود و لبخند 
می زد. سپس رنگ چهره اش پریده بی حال شده و 

نگاهی به د کتر انداخته و باصدای لرزانی گفت:آیا 
می توانم زودتر بمیرم؟ 

سر تر ای کی ات کر 
معالج راعوضی فهمیده بو وتصور می کردباید مام فرش 
را به لیزا بدهدو با شجاعت خود را آماده مرگ کرده بود. 


سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 





خداگفت زمین سر دش است.جه کسی می تواند 
زمین را گرم کند؟ 

لیلی گفت:من. 

خداشعله‌ای به‌او داد.لیلی شعله راتوی سینه اش 
گذاشت. 

سینه اش آتش گرفت. خدالبخند زد.لیلی هم . 

خدا گفت: شعله را خرج کن. زمینم رابه آتش بکش. 


ہے 


2 
مهم مه 


لیلی خودش رابه اتش کشید. خداسوختنش را 
تماشا کرد. 

لیلی گر می گرفت .خداحظ می کرد. 

لیلی می تر سید . می ترسید اتش اش تمام شود . 

لیلی جیزی از خدا خواست. خدا اجایت کرد. 

مجنون سر رسید. مجنون هیزم آتش لیلی شد . 

اتش زبانه کشید. اتش ماند.زمین خدا گرم شد. 

خدا گفت:اگر لیلی نبود. زمین من هميشه سردش 
بود . 

لیلی گفت:امانتی ات زیادی داغ است.زیادی 
تند است. 

خاکسترلیلی‌هم دارد می‌سوزد.امانتی ات راپس 
می گیری ؟ 

خدا گفت: خاکسترت رادوست دارم خاکسترت 
راپس می گیرم. 

لیلی گفت: کاش مادر می شدم» مجنون بچه اش 
رابغل می رد 

خدا گفت:مادری بهانه عشق است. بهانه سوختن؛ 
تو بی بهانه عاشقی, تو بی بهانه می سوزی. 

لیلی گفت:دلم زند کی می خواهد. ساده,پی تاب, 
بی تب . 

خدا گفت: اما من تب و تابم . بی من می میری. 

لیلی گفت:پایان قصه ام زیادی غم انگیز است. 
مرگ من م رگ مجنون. 

پایان قصه ام راعوض می کنی ؟ 

شا گت :بایان قصدات اس کات اش کت 
دریاست. 

دریا تشنگی است و من تشنگی ام؛تشنگی و آب. 
پاینی زاين قشنگتر بلدی ؟ 

لیلی گریه کر د.لیلی تشنه تر شد . خداخندید. 

لیلی زیر در خت انار نشست. 

درخت انار عاشق شد, گل داد سرخ سرخ. 

گلها انار شد .داغ داغ. هر اناری هزار تا دانه داشت. 

دانه هاعاشق بودند دانه هاتوی انار جا 
نمی دند 

ارک مود د ههار ود آاررک 
برداشت. 

خون انار روی دست لیلی جکید . 

ادا خر جیر ا ون 
لیلی اش رسید. 

خدا گفت :راز رسیدن فقط همین بود . 

کافی است انار دلت ت رک بخورد. 


سر گذشت های‌واقعی 
بقیه در صفحه ۳۳ 


۹۷۹۷۹۷ ار رل رل 
کنم که این عشق روزی همین جا در یکی از غروب 
های دهکده در میان مرغزاری غم انگیز دفن خواهد 
شد! 

دیگر همه اهل ده راز عاشقی من ود کتر را 
می دانستند. حتی مادرم هم نتوانست کاری بکند. 
من و او هر روز بعد از ظهر در پای کوه قدم می زدیم. 

یک روز فواد که برای دیدن مادرم به خانه مان 
آمده بود در یک فرصت کوتاه به من گفت: 

-مهتأب... د کتر موندنی نیست... می دونم خیلی 
از من سر تره اما اون بچه شهر ه و پولدار. مطمئن باش 
مثل بقیه به شهرش برمی گرده. تو خیال می کنی 
خون‌واده‌ش قبول کنن که با یه دختر لال و نیمه 
ناشنوای دهاتی عروسی کنه؟! 
روز رسید. دوس ال باغم ها و شادی‌ها و ارزوهاو 
رویاها گذشت و بعد روزی رسید که طرح مهرداد 
تمام شد.اوباتمام اهالی ده خداحافظی کرد و به 
من ومادرم گفت که هفته آین ده با خانواده اش به 
خواستگاری خواهد آمد. دو ماه از رفتنش می گشت 
و او هنوز بازنگشته بود. من که در روزهای اخر همه 
تن ووجودم رابه او داده‌بودم فهمیدم که باردارم. 
در ده شایعه پیچیده بود که مهر داد در شهر با یکی از 
اقوامش ازدواج کر ده. 

من مانده بودم با جنینی در رحم که نمی دانستم 
چه باید بکنم. چاره ای نداشتم جز این که... یک روز 
صبح زود وقتی اهل ده در خواب بودند. شناسنامه و 
تیا CCC E‏ 
ونه آدرسی از او داشتم. دیگر حتی روی باز گشت به 
خانه را نداشتم. اگر مادرم می فھمید که من باردارم 
هر سه مان رامی کشت. 
گذران دم و بعد راهی تهران این شهر بی در و پیکر 
شم و یکی از انها که اسمش «نوشین» بود دلش 
متوجه اشاره های من نمی شد نوشتم که چرا از خانه 
فرار کردم و او به من گفت که دیگر باید قید مهرداد 
رابزنم و به خودم فکر کنم. 

با کمک او بچه راسقط کردم وزند گی سگی ام در 
شهر بی در و پیکر شروع شد. دلم برای مادر و حسام 
من جگونه زند گی می کند؟ یا هنوز زنده‌است؟.. 
نمی خواست که عاشق شوم! 


سر ھھ 


سز 
عرص ر 






۲۷ 


اا سس سعلا تعند کسی است کہ به مشکلات و مصا 


ذب 


ذذد گی 


تند 
۰ 


زند 
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خلاصه شماره‌های پیش :این قصه تار یخی و مستند راتا آنجا گفت مکه پار سی‌هاءقومی 
کوچک بودند ودر منطقه پارس می ز یستند.شب یآ ژی‌دهاک, پادشاه قد رتمند ماد خوابی د ید 
وبرای‌باط لکرد نآن,دخترش‌ماندانارابه عقد یکی از بز رگان پار سی د رآورد ز بر پارسی‌ها 
خراجگزار مادی‌ها بودند وبه خیا لآژی‌دهاک.اگر پسری از ماندانا و پدر پارسیاو متولد 
شود ه رگز ج رات نخواهند کرد که با دولت ماد بجنکند. چند ی گذشت 


کوروش مهربان 

کوروش: شمشیرش را بالا جرد آزی‌دهاک 
هراسان به شمشیر و به کوروش نگریست. کوروش 
با همه قدرت خود. جند بار شمشیرش را به ز نجیر ها 
کوفت و همه را پاره پاره کر د. هنگامی که آژی‌دهاک 
آراد فد اورا در اوی گرفت و شانهاشن رایزسد 
و گفت: 

- تو مادرم رارنچھا داده‌ای... می خواستی من نیز 
بمیرم. مردم ماد را بسیار ازار کرده‌ای... با مردم 
پارس نیز مانند برد گان رفتار داده‌ای... با همه این‌هاء 
نیای (جد) من هستی و بايد به تو احترام بگذارم پس 
از توانتقام نمی گیرم و دلم رااز کینه‌های گذشته پاک 
می کنم. من جام محبتم را پر می کنم و آن را به همه 
می‌دهم. در بند این نیستم که آن راچه کسی می‌نوشد. 
پیوسته گفته‌ام خورشید باش تا نتوانی نتابی! 

پس قلب خود رااز چنان مهری سر شار می کنم که 
نتوانم به کسی. حتی اگر دشمنم باشد. محبت نکنم... 
اینک ای پدر مادر ارجمندم! با من به کاخم بیا و مانند 
بزرگان زند گی کن. 

آژی‌دهاک با شنیدن این سخنان. گریست و 
خواست دست کوروش را ببوسد. کوروش نازنین 
دست خود رایس کشید و شانه اش را بوسید. 

باری... کوروش نازنین, آژی‌دهاک را پیش خود 
برد و فرمان داد همه به او احترام بگذارند. همان شب 
جشنی برپا کردند تا نیای او لذتی ببرد. شب که شد 
کوروش مهربان. اژی‌دهاک را بالای سفره نشاند و 
خودش کتارش نشست. آژی‌دهاک گفت: 

-آن روزهایی که کود ک بودی, فرمان دادم چند 
هفته به هگمتانه (همدان) بیایی تا پیشم باشی. سخنانی 
از تو شنیدم که مرا شگفت زده کرد. دوست داری ان 
خاطره را برایت بگویم؟ 

چشم‌های کوروش درخشید و گفت: 

-اری... خاطرات کود کی خود را دوست دارم. 

-نیکوست... پس گوش کن!شبی فرمان دادم که 
برای من و تو و دخترم مانداناشام بیاور ند. چندین گونه 
خوراک و خورش و میوه و نوشیدنی و سبزی بر میز 
چیدند و دست به خوردن باز کردیم. تو گفتی: ای نیای 
بزرگوارم! هنگام خوردن رنجی فراوان می کشی زیر 
۳۸ . ۱ 0 0 کی 
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سلسله هخا مشب 


ت وخوابی دیگر د ید و 


باید این همه خوراک بخوری. گفتم: خودت چگونه شام 
می‌خوری؟ گفتی: تنها یک گونه خوراک می‌خورم. از 
سوبی دانستم که پسیاری از این خوراکی‌ها رادوست 
نداری. پرسیدم: فر زندم چرابه این نتیجه رسیده‌ای ؟ 
کی را هک و ان ہی کور مرس 
دستمال پاک نمی کنی اما پس از خوردن گوشت 
خورش‌های‌دیگر.دستت راپاک می کنی...من ازسخن 
توخندیدم و مقدار زیادی گوشت بره و آهو و مرغ و 
کبوتر وبلدر چین وقر قاول پیش تو گذاشتم و گفتم بخور 
ی ےت رتس 2ا انت اما 
رابه من داده‌ای؟ گفتم: به ژوپیتر سو گند که همه رابه 
تو بخشیده‌ام. تو گوشت‌ها را میان خدمتکاران تقسیم 
کردی و به هر یک چیزی گفتی. مثلا به اولی گفتی: این 
گوشت رابخور زیر ابه من سواری می آموزی. به دومی 
گفتی: به من تیراندازی آموختی. این گوشت پاداش 
توست. به همه گوشت دادی. من پرسیدم: جرا به 
سا کاس جیزی ندادی؟ گفتی:او به تو شراب می‌دهد و 
شراب پر از زهر است. پرسیدم: چراچنین می گویی؟ 
گفتی زیراهنگامی که شراب می‌نوشی. نمی توانی خوب 
راه‌بروی. خردت نیز تباه‌می‌شود و کارهایی می کنی که 
حتی کود کان نیز نباید بکنند... فریاد می کشی. سخنانی 
می‌گویی که نامفهوم و دور از عقل است. ترانه‌های 
نایسند می خوانی... 

اڑی دھاک اند کی خاموش ماند سیس آهی کشید 
و گفت: آری فرزند نازنینم! تو از کود کی بسیار دانا 
بودی. 

-سپاسگزارم ای نیا ی (پدر بزرگ) گرامی و خوبم! 
اینک از این جشن لذت ببر و از فردا به بار گاه من بیا. 

-ای کوروش مهربانم! خوش‌تر دارم که روزهای 
پایان زند گانیم را در با کانیا(گ رگان) سپری کنم. اگر 
فرمان بدهی, فردا به بار کانیا خواهم رفت. 

- ده روز صبر کن سپس به بار کانیا برو زیر 
می‌خواهم دختر کوچکت. آمی‌تیس زیباروی را به 
زنی بگیرم و دوست دارم در جشن زماوند ما (عروسی 
کت کے 

آژی‌دهاک این درخواست را پذیرفت. کوروش 
جشنی ده روزه گرفت و آمی‌تیس زیباروی را به زنی 
گرفت سپس آژی‌دهاک به بار کانیا رفت. چندی 


ارو ۳۶۲۷ 


فرزند ماندانا را که کوروش نام داشت 
و پس از ماجراهایی, به پارس رفت. هارپاگ او را تشویق کرد که با آژی‌دهاک بجنگد. در 
این جنگ, کوروش پیروز شد وآژی‌دهاک زندانی شد. کوروش به سیاهچال رفت وبا دیدن 
آژی‌دهاک, شمشیر از نیام کشید و...اینک دنباله این قصه تار یخی را بخوانید ولذت ببر ید : 





شت. به هار پاک سپرد تا اورابکشد .اما کوروش زنده‌ماند 


گذشت و روزی آمی‌تیس به کوروش گفت: 

-تنگدل شده‌ام و دوست دارم پدرم راببینم. خوب 
قلمرو بز رگی که من یاد شاه آنم. کار دشواری اتتنت 
و وقت زیادی می‌خواهد. ایا دوست داری چندی به 
بار کانیا بروی و پدرت راببینی ؟ 

- نه ای کوروش نازنین! هر گز نمی‌توانم از تو 
دور شوم. خودت دیده‌ای که در جنگھا نیز با تو 
امداۃ میں خرب اس کسی را بهار کا ف رس نا 
اژی‌دهاک رابه اینجا بیاورد. 
داد با گروهی از بزر گان به بار کانیا برود و آژی‌دهاک 


را بیاورد. هنگامی که پتی سکاس آماذة رفتن شذ: 


ابارس که از دوستان بسیار نزدیک کوروش بود. به 
ىےسکاس کے 

۔ اژی‌دهاک را در بیابانی بکش تا پیکر ناپاکش 
خوراک کفتارھاشود.فراموش نکن که‌این آڑی دھاک 
به مردم پارس و ماد بسیار ستم کردہ و باید مجازات 
شود. 

مر کت بادشاه مقتدر ماد 

پتی‌سکاس که خودش نیز از آژی‌دهاک ناخر سند 
بود. این سخن را پذیرفت و هنگامی که داشت 
آژی‌دهاک رابه پارس می‌برد.شبانگاه به بیابانی رسید 
و چون کاروانش خیمه‌ها را افر اشتند و مهیای خوردن 
شام شدند. به آژی‌دهاک گفت: 

_سرورم! دوست داری چیز شگفت‌انگیزی به تو 
نشان بدهم ؟ 

-من شگفتی‌های بسیاری دیده‌ام و گمان نمی کنم 
دیگر چیزی ببینم که مرا شگفت‌زده کند ولی چون 
جوان هستی و دوست داری به من خدمتی کنی, با 
تومی آیم. 

بتی‌سکاس فرمان داد دو اسب زیبا زین کردند و 
ا آتی تفاک رای قد رس این اندارجباز 
پر تاب تیر از کاروان دور شدند. به آژی‌دهاک گفت: 


زاب فور دنا 
ےہ کت 


می‌شنوی ؟ 
به هم می گویند امشب گوشت تلخ و بدمزه‌ای سر راہ 
ماخواهد افتاد. این گوشت.از تن مر دی است که روزی 
پادشاه بز ر گی بود و بسیار ستمگری کرد.اوبود که پسر 
نازنین هاريا گ را کشت و به خورد پدرش داد. 
و سر از تن آژی‌دهاک جدا کرد سپس به خیمه گاه 

-آژی‌دهاک در بیابان گم شد. 
گریست و گفت: 

- دیشب خواب ديدم که یتی‌سکاس بدنهاد. در 
قلمرو کفتارها پدرم را کشت. 

کوروش از پتی‌سکاس پر سید: 

ای مرد ایا باسخی داری؟ ایا دوست داری 
گر وهی جست وج و گر به بیابان بفرستم تا ببینند چه بر 
سر اژی‌دهاک امده است؟ 

پتی‌سکاس در چشم‌های کوروش نگریست و گفت: 

- همسر زیبارویت راست می گوید. من انتقام 

کوروش جیزی نگفت. آمی‌تیس اشک‌های خود 
رایاک کرد و گفت: 

-ای کوروش بزر گ! پتی‌سکاس رابه من بسپار. 

کوروش پذیرفت و رفت. آمی‌تیس زیباروی, 
فرمان داد نخست چشم‌های بتی‌سکاس را بیرون 
کشیدند انگاه پوستش را کندند و گوشتش راخوراک 
سگ‌های وحشی کردند. این داستان به گوش ابارس 
رسید.او در نامه‌ای که برای کوروش نوشت. به گناهان 
پرهیز کن. گر گ‌زاده سرانجام گرگ خواهد شد.. 
ابارس پس از نوشتن این نامه. جامی زهر نوشید و 
خود را کشت. 

کوروش و لید یه 

پس از مر گ اژی‌دهاک اقوام مادی در هگمتانه 
گرد هم آمدند و پنهانی سپاهی آراستند و نخست. 
یا از شهر راندند سپس با سپاهی نیرومندتر به سوی 
قلمروهای کوروش شتافتند. کاراگاهان. داستان 
شورش مادی‌ها را به کوروش گفتند و او لشکری از 
جوانان پارسی فراهم کرد و برای رویارویی با سپاه 
مادی‌های شورشی, از شهر بیرون رفت. این جنگ 
بسیار به درازا کشید و نزدیک بود پارسی‌ها شکست 
بخورند تا این که زنان و دختران پارسی, خود را به 
لشکر کوروش رساندند و به تشویق سربازان پارسی 
پر داختند امانتیجه‌ای نگر فتند. سپارتیس, که دختری 
شانز ده ساله بود وسه بر ادرش در این جنگ کشته شده 


ای‌مادهشیران پارسی!اینک‌هنگام دلیری‌ماست. 
سک داز ھا سے جلوبزتيم ناک 
خویش سنگری برای سربازان پارسی بسازیم. 

جوانان و مردان پارسی این سخن را باور نکردند 
اما به‌زودی دیدند که زنان و دختران بیش تاختند و 
از پیکر خویش دیواری بر ابر سربازان پارسی کشیدند 
و سینه خود را نشانه تیرهای مادی‌ها کردند. چون 
سربازان پارسی این دلیری را دیدند. به جوش آمدند 
و چنان به مادی‌های شورشی تاختند که در یک حمله, 
همگی راشکست دادند و یکسره تا هگمتانه رفتند و بار 
دیگر قلمر و مادی‌ها را تسخیر کردند. 

خبر این پیر وزی به کر وزوس, پادشاه ليد یه رسید. 
او مد تی بود که با شاهان مادی صلح کر دہ بود و اسوده 
بود که بین لیدیه و دولت ماد جنگی روی نخواهد داد 
ولی هنگامی که شنید مردم پارس که بسیار ضعیف تر 
از مادی‌ها بودند. توانسته‌اند یادشاهی بزر گ و مقتدر 
ماد را نابود کنند. نگران شد و چون نمی‌دانست با 
پادشاه جدید ماد (کوروش جوان) برای صلح به 
توافق خواهد رسید یا نه» تصمیم گرفت به او بتازد اما 
نمی خواست بی گدار به اب بزند پس دست به دامن 
پیشگویان شد و فرمود: 

۔به پیشگویان بگویید صد روز پیاده ر وی کنند و به 
سوی معبد دلف بروند. چون به آنجا رسیدند. بگویند 
که در آن زمان» کر وزوس چه می کند. 

هدف کروزوس این بود که ببیند آیا پیشگویان 
راست خواهند گفت و خواهند فهمید او در همان لحظه 
به چه کاری مشغول است یانه؟ ا گر راست گفتند. آنگاه 
بپرسد که اگر به جنگ کوروش برود. پیروز خواهد 
شد یا شکست خواهد خورد؟ پیشگوها فر مان را اجرا 
کردند. در میان آنها دختری بود به نام پی‌تی که در 
زیبایی و خوش قامتی بی‌مانند بود و همه افسون‌ها را 
می‌شناخت. این پی تی همان کسی است که بعدها یکی 
از یونانیان دلباخته‌اش شد و چون پی‌تی نپذیرفت. 
شبی که داشت خدایان الس را ستایش می کرد و از 
خود بی خود بود. مر دی که دلباخته اش بود.بر او تاخت 
وعفت اورابه باد داد.از آن به بعد.پی‌تی دیگر نتوانست 
پیشگویی کند... باز گر دیم به داستان: 

هر پیشگویی چیزی گفت ولی پیشگویی پی‌تی چنان 
بود که کروزوس را شگفت زده کرد. پی تی گفته بود: 
بوی لاک پشتی به مشامم می رسد که با گوشت بره 
بریان می شود و در ظرفی مفرغی قرارش می‌دهند. 

پاسخ او همان چیزی بود که کروزوس انتظار 
داشت زیرادر ان لحظه, کر وزوس داشت لاک پشتی 
رابا گوشت بر هدر ظرفی‌مسی کباب می کرد. کروزوس 
پاداش‌های بسیار گرانبهایی به پی‌تی داد که یکی از 
انها مجسمه طلابی شیر ی بود که ده تالان یعنی ۲۷۰ 
کیلو وزن داشت سپس از پی‌تی پرسید:اگر با توروش 
بجنگم. پیروز می‌شوم؟ پی‌تی به او پاسخی دو پهلو 
داد: اگر پادشاه لیدیه با کوروش بجنگد. دولتی بز رگ 
منهدم خواهد شد. یادشاه بايد تشخیص دهد که از 
میان پادشاهان پونان چه کسی فوی‌تر است. سپس 
با او متحد شود. 


۸۹ ر۳٣‎ 


مم 


کر وزوس از شنیدن این پاسخ بسیار خوشحال شد 
اما توجه نکرد که کدام دولت بزرگ منهدم خواهد 
شد و کدام پادشاه با قوی‌ترین یونانی متحد خواهد 
شد. او با شادی بسیار از پی تی پرسید: ایا سلطنت من 
دوام خواهد داشت؟ پی تی گفت:اگر قاطری بر یونان 
حکومت کند. پاد شاهی تو زوال خواهد یافت. 

کروزوس باز هم خوشحال شد زیرا با خود گفت: 
هر گز هیچ قاطری نخواهد توانست به یونان بزرگ 
حکومت کند. کروزوس به پاسخ‌های پی‌تی اندیشید 
و تصمیم گرفت با دولت‌های یونانی متحد شود. 
مشاورانش به او گفتند: 

-سرور بز رگ ما سلامت باشد! بهتر است به فکر 
اتحادبا آتن نباشی زیرا آتنی ھاپس از جنگ‌های بسیار. 
ناتوان شده‌اند. اسیار تی‌ها هنوز قد ر تمندند و نیکوست 
هدایایی به دربار امپراتور اسپارت بفرستی و از او 
تقاضای یاری کنی سپس به جنگ کوروش بروی. 

کر وزوس هدایای بسیار گرانبهایی برای امپراتور 
اسیارت فرستاد و یاداوری کرد که قبلا نیز طلای 
فراوانی برای ساختن مجسمه آپولون به اسپارت 
فرستاده است و اینک چشم به راه یاری سربازان 
اسپارتی است تا به جنگ کوروش بر ود. 

امپراتور اسپارت از فرستاده کروزوس به‌خوبی 
پذیرایی کرد و هدایا را پذیرفت و کاسه مسی بزرگی 
به فرستاده کروزوس داد تا به نام هدیه امپراتور 
اسیارت. برای کر وزوس ببرد. او درباره کمک کردن 
به کروزوس پاسخ روشنی نداد و گفت:اگر بخت یاری 
کند. به فکر فراهم کردن سپاهی بز رگ خواهم افتاد... 
او مشخص نکر د که چه زمانی بخت یاری خواهد کرد و 
آن سپاه بز رگ رابه چه منظوری گرد خواهد آورد. 

شش‌های کروزوس 

هنگامی که فرستاده کروزوس به سوی لیدیه 
رهسپار شد. اهالی جزیره سامس به او و کاروانش 
تاختند و آن کاسه مسی رادزدیدند و کر وزوس به کلی 
از کمک اسپارتی‌هاناامید شد بنابر این سفیر انی به سوی 
نبونید پادشاه بابل و آمازیس, فرعون مصر فرستاد. 
آنها نیز وعده کردند که تا سال بعد ارتشی به یاری 
کروزوس خواهند فر ستاد اما هر دو خواهان دوستی با 
کوروش بودند زیرا اوازه قدرت او را شنیده بودند و 
نمی‌خواستند دشمنی کوروش جوان را برانگیز ند. 

کوروش هنوز از کوشش‌های سیاسی و نظامی 
کروزوس آگاہ نشده بود و در حال آباد کردن ایران و 
اتحاد قبایل بود. روزی یکی از فرستاد گان کروزوس 
که با مقدار زیادی زر و سیم به سوی اسپارت می‌رفت 
تأسرباز مزدور اجیر کند.با طلا و نقره‌ای که کروزوس 
به او داده بود. گریخت و خود رابه کوروش رساند و از 
اقدامات کر وزوس پردہ برداشت. کوروش با شنیدن 
این خبر به مشاورانش گفت: 

.ےھ سار شس سا 
نازنینان خاموش شد و دنباله ای قصه را به هفته‌ای 
دیگر واگذاشت. شیرین کام و شیرین سخن وامیدوار 
باشید. ادامه دارد 
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اولین مدرس بی نالمللی نجات غریق ایران 


بنا اٹر جاله‌هاباد کرک 7 


وو کر ھا کن 
ابراهیم نعمتی و متولد ساوه هستم و در حال 
حاضر ۸۰سال دارم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
تربیت بدنی‌ام. البته از سال ۱۳۲۳۴ (که پانزده ساله 
بودم) ساکن تهران شدم. دارای دو دخترم که اولی 
فوق د کتر ای بیولوژی و بیوفار ماسی است و در فر انسه 





22" ی 2 
داستان‌زند لی 
مردم کره زمین معتاد می‌شدند و فقط یکنفر پاک 
می‌ماند [به اعتقاد توران ]| او فقط کیومرث بود! پس با 
خود اندیشید: «اینها چرا اینطوری نگاهم می کنند؟ نکنه 
خودم بیمارم؟) اما رس ا کات ی و 
«باید داماد هم باشه...» 
توران با نگرانی موبایل مرد آینده‌اش را گرفت. 
صدایش می‌لر زیداما حرفش را زد. کیومرث خندید و 
گفت: «نگران تباش جیزی نیست. من تا یکساعت دیگه 


آنجا هستم.» 
ہت ات نشدہ کیومرث خودش را رساند. اول به 


بقبه از صفحه ۱۵ 















قیافه ماتم زده توران خندید. اما بعدآ از دیدن جهره‌های 
نگران کادر ا زمایشگاه نگران شد! مخصوصاً موقعی که 





داود غرانوش 
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زند گی می کند و دختر دومم نیز دارای فوق لیسانس 
است که او نیز در کانادا زند گی می کند. 

من‌به واسطه علاقه و تخصص در بسیاری از رشته‌های 
ورزشی چندین مدرک مربیگری و داوری بین‌المللی 
در رشته‌های والیبال. دوچرخه‌سواری. نجات غریق. 
بسکتبال. شنا د وومیدانی»فوتبال و کشتی دارم. ضمناً بايد 
بگویم نخستین داور بین‌المللی والیبال, 
نخستین مدرس بین‌المللی داوری 
والیبال و نخستین مدرس بین‌المللی 
نجات غریق ایران هستم. 

آب تنی در چاله 

تاقبل از اینکه عازم تهران‌شوم.در 
بیشترر شته‌های‌ور ز شید رهمان‌محل 
تولدم (ساوه) به ورزش می پر داختم. 
فوتبال. والیبال. دوچر خه‌سواری و... 
به وی سا جا 
ویاچشمه‌بود که بیشتر وقت‌هاپسرها 


رئیس آزمایشگاه او را به تنهایی به داخل اتاقش دعوت 
کرد.چشمان‌توران آتش گر فت وقلب کیومرث داشت از 
حر کت می‌ابستاد: «نکنه به لحاظ پزشکی دجار مشکلات 
ژنتیکی هستیم که نمی‌توأنیم با هم ازدواج کنیم؟) این 
سوال در یک لحظه | همان لحظه‌ای که دختر و پسر عاشق 
به هم زل زدند] به ذهن هر دویشان نشست. گویی هر 
دو می‌خواستند با نگاه به یکدیگر بفهمانند که؛ «هر اتفاقی 
بیفته پای هم می مانیم...» 

نگاهشان درهم گره خورده بود که د کتر صدا کر د: 

- آقای کیومرث جهان دولتی تشریف بیاورید 
داخل... 

بعدها وقتی کیومرث گفت: «جلسه من و د کتر فقط 
۰ دقبقه طول کشید.» توران باور نکرد و گفت: «شوخی 
می کنی...» چرا که آن ۰ ۲ دقیقه برای «تازه‌عر وس» انگار 


0۷۱ 


عکس: محمد ذبیحیان 


در آن آب تنی می کر دند!و به قول خودمان من نیز شنا 
را در آن چاله یاد گرفتم! آن زمان که چهارده سالم 
بود. در مسابقات ورزشی آموزشگاههای ساوه و به 
خصوص در بیشتر رشته‌های ورزشی حضوری مستمر 
داشتم و بارها مقام‌های قهر مانی هم کسب کردم. 


افسر ورزشی 

به محض اینکه در پانزده سالگی به تهران پا 
گذاشتم. انگاری به دنیای شگفتی‌ها وارد شده باشم 
و با امکانات ورزشی بسیاری روبرو شدم. من هم تا 
آ نجا که قدرتم اجازه‌می‌داد در همه رشته‌های ورزشی 
فعالیت خود را آغاز کردم. پنج سال بعد به خدمت 
سربازی رفتم و به عنوان افسر ورزش خدمت کردم 
و ارشد گروهان هم شدم. تا رسید به آنجایی که دلم 
می‌خواست در برخی رشته‌ها مثل شنا تبحر پیدا کنم. 
به همین جهت در سن ۲ سالگی شدم شاگرد آقایان 
نصیری, بنایی و ماوندادی و شنای فنی را آن استادان 
به من آموختند. 


ده ساعت طول کشید! توران که نه توان نشستن داشت و 
نه حس راه رفتن, می‌نشست و پا می‌شد و قدم می‌زد و به 
دیوار تکیه‌می‌داد وفقط دعامی خواند. از حمد وقل‌هوالله... 
٥٣٢‏ رس ای تا سر 
امام و امامزاده‌ای را که می‌توانست برود نذر کرد و هر 
مستحقی را که می‌شناخت. نیت خیر کرد و... تابالاخره‌در 
باز شد و آمد...اول د کتر آمد....بعد ازاو کیومرث آمد و.... 
ار کر 
ری ار ی ار 
چین و چرو کهای سی سال آینده یکباره‌به صور تش هجوم 
برده و موهایش - گویی -یکدست سفید شده بود! رنگ 
چهره‌اش به گچ می ماند و دیگر از آن شوق و ذوق خبری 
نبود...؛ توران جلو دوید. کیومرث سکوت کرد. کیومرث 
بغض کرد چشمان توران به اشک نشست و کیومرث که 














بالاترین پست 

پس از یادگیری شنا و نجات غریق, در آموزش 
و پرورش استخدام شدم و حدود ۲۱ سال در ۳ 
دبیرستان از جمله محمد نراقی واقع در منظریه به 
دانش اموزان درس می‌دادم و مدت دو سال هم در 
نخستین دوره راه‌اندازی دانشسرای مقدماتی تربیت 
بدنی تحصیل کردم و سالها نیز معاون اداره کل تربیت 
بدنی و آموزش عالی بودم. 

وقتی‌دردأنشسرآی تربیت بد نی تحصیل می کر دم. 
استاد داود نصیری نیز که مدرس آن جابود: به من راہ 
و روش معلمی ورزش را آموخت. ضمناً من از سال 
۶ سال ۱۳۶۸ ریاست فدراسیون نجات غریق 
ایران را برعهده داشتم که بیشترین مدت مسوولیت 
من در بالاترین پست بود. 

سرپرست تیم‌های ورزشی 

بعد از کنار گذاشتن تمرینات ورزشی (که در حد 
قهرمانی بود) تصمیم گرفتم رو به سوی مربیگری و 
داوری آورم. بنابراین در کلاس‌های متعدد شر کت 
کردم و مدارک بسیاری در چندین رشته ورزشی 
کسب کردم. از آن پس از سوی سازمان تربیت بدنی 
ویاسایر سازمانهابه عنوان‌داور سر پر ست و... تیم های 
ورزشی ایران آغاز به فعالیت کردم. ما در سالهای 
g۴۴‏ ۱۳۳۵ به عنوان سرداور و اداره کننده مسابقات 
دوچ ر خه‌سواری تور دور شمال انتخاب شدم که آن را 
به نحو احسن ادارہ کردم. 





تاب گریه معشوقش را نداشت. به ستون جلوی در تکیه 
۹۷۷۳ ۹ کشت ری کر 

انگار همه عالم را توی سر توران کوبیدند. اصلاً 
نمی دانست بايد چه کند. باورش نمی شد انچه را شنیده, 
امابر که آزمایشگاه را که دید همه جیز دستگیرش سذ تا 
چند دقیقه هر دو جلوی در: کنار ماشین مبهوت و متحیر 
ابستاده بودند. توران با اینکه به کیومرث بیش از پدر و 
7 8 69101 6 ٴ ‏ کی راک 
همیشه‌همراهش بوداز کیفش در آورد و جلوی کیومرث 
ایستاد و گفت: «فقط یک کلمه بگو... تو را به این قران 
واگذارت می کنم جوابم راحقیقت بگو که تو آیا...» 

کیومرث که سوال محبوبش را می دانست با بغض 
در گلو گفت: 

-نه... به این قر آن قسم نه... به صاحب قر آن قسم من 


حضور در المییک‌ها و... 
من در بسیاری از مسابقات برون مرزی به عنوان 
سرپرست وداور حضوری مستمر داشته‌ام. به طور مثال 
درالمییک‌های ۹7۲ | مونیخ. المییک ۹7۶ ١‏ مونترال و 
المپیک ۸ سئول حضور داشتم. ضمناً در بازی‌های 
اسیایی ۱۹۶۶ و ۰ بانکوک تایلند شر کت کردم و 
بعد دربازی‌های آسیایی تهران‌به سال ۹۷۴ ۱.حضوری 


خاطره‌ای از مونترال 
یادم می اید ایران با بیشترین تعداد ورزشکاران 
(۱۶۵ نفر) در بازی‌های المپیک مونترال شر کت کرد 
اما بر نامه ریزی نادرست باعث شد که بدترین نتبجه 
را کسب کند. یک مدال برنز در وزنه‌بر داری توسط 
محمد نصیری و یک مدال نقره در کشتی آزاد توسط 
منصور برزگر و دیگر هیچ. 


نقش همسرم 
رمز موفقیت من در ورزش همسرم بود که نقش 
بسیار موثری داشت. می‌دانید که من حدود ۱۰۰ 
سفر خارجی داشتم و در نبود من همسرم از فر زندانم 
نگهداری کرد وخلاصه بايد ازاوقد ردان باشم. درواقع 
او در پیشرفت من نقش تعیین کننده‌ای داشت. 


درسال ۹۷۰ | در مسابقات والیبال جھانی صوفیه. 
سازمان تربیت بدنی ایران مرا به عنوان سرپرست 


ال ایل 
پسکتبال ایران در مسابقات 
پاکستان:ایستادەاز راست: 
اصغر تهرانی» موسی زادہ 
سعید بلورچی؛ منوچهر 
مر اس ای 
مصطفی سلیمی (رئیس 
فدراسیون)؛ مسعود 
ماهتابانی» بیژن قهرمانلو 
ابراهیم نعمتی (داور) و 
سعید اهرنجانی. نشسته 
ازراسٹ:علی مقدسیان: 


سلیمان ساسونی وحسن 
کریمی. 


در همه عمرم دستم به دست یک نأمحرم هم نخورده. 
چه برسه به اینکه... کیومرث گریست و سکوت کرد. 
توران سکوت کرد و به فکر فرو رفت. یادش آمد حدود 
یکسال قبل کیومرث در یکی از سفرهایش به آروپا دچار 
آپاندیس شده‌وبستری شده بود و... توران شنیده بود که 
”در همان سالها - چندین نفر در سراسر جهان به خاطر 
انتقال خون آلوده ی استفاده از لوازم جراحی آلوده. مبتلا 
به ایدز شده‌اند و.... توران بعدها به مردش گفت: «شاید 
آن لحظه باید نگران می‌شدم و مایوس, اما وقتی مطمتن 
شدم بیماری تو «مقار بتی» نیست در یک لحظه ارام شدم 
و تصمیمم را گرفتم... 

در شب موعود, هیچکس به عروسی باغ دایی ذبیح 
نرفت. خبر بیماری «کیومرث» به سرعت باد در محل 


۸۹ ر۳٣‎ 


و داور بین‌المللی والیبال به بلغارستان اعزام کرد.در 
آن بازی‌ها تیم ملی والیبال ایران بھترین نمایش را تا 
ان موقع ارائه داد و درخشان ظاهر شد. اما در بازی 
افتتاحیه که ایران مقابل تیم پرقدرت یو گسلاوی ان 
زمان حاضر شد ودر میان شگفتی همگان به یو گسلاوها 
باخت در حالی که کار شناسان حق ایران رادر ان بازی 
هم باخت نمی‌دانستند. اما چاره چه بود. 
بهتر ین ذاوری‌ها 

من تنها داوری بودم که در بازی‌های آسیایی 
۶ و ۱۹۷۰ بانکوک تایلند در مسابقات والیبال 
بهترین داوری‌ها را انجام دادم. به خصوص بازی‌های 
فینال را. حتی چندین بار نیز به مسابقات برون مرزی 
به کشورهای خارجی رفتم و چندین مسابقه مهم را 
سوت زدم. مثلاً در کشورهای بلغارستان و شوروی 
سابق نیز چندین بازی مهم و فینال را به راحتی و در 
کمال | رامش بدون هیچ جار و جنجالی قضاوت کردم 
و میزبانها نیز از قضاوت من راضی بودند. 

کتاب‌ها 

بنده ضمن اینکه در رشته‌های مربیگری و داوری 
فعال بودم» به علت علاقه‌ام به نگارش دست به تر جمه 
کتاب‌های قوانین برخی رشته‌ها زدم که نمونه‌اش 
تالیف کتاب قوانین والیبال و بسکتبال است. 

همچنین کتاب تنفس مصنوعی و ماساژ قلب در 
۰ تمرین در والیبال. کتاب 
ازمایش اب استخرهاء ترجمه کتاب قوانین هندبال از 
انگلیسی به فارسی از آن جمله است.مضافاً اینکه اد 
بدانید نخستین کتاب داوری والیبال را در ایران د کتر 
شادمان با همکاری کاظم رهبری نوشت. 

نسخه برای ورزش 

اما ورزش ایران... این ورزش از زمان‌های گذشته 
نیز پر تلاطم بوده است. یعنی حرف و حدیث در ان 
زیاد بوده. خصوصا اینکه وقتی که درست و اصولی 
مدیریت نمی‌شده. ضعف مدیریت به ورزش کشور 
رسوخ می کرده و همین باعث شر کت‌های ورزش مادر 
برون مرزها می‌شد که حاصل آن پسرفت ورزش بود. 

به نظر من مسوولان قوی و ورزش کرده باید در 
راس ورزش قرار گیرند. ۰ 


نجات غریق, کتاب 


بیچید و هر کس - حتی اعضای خانواده کیومرث - به 
شکلی اظهارنظر می کرد. چند روز بعد من [دایی ذبیح] 
درحالی که عقدنامه‌شان را نشانم داد دی درد 
هم گذاشتند و رفتند. وقتی پرسیدم کجا؟ هر دو گفتند: 
«جایی که بتوانیم دور از جماعت و در اراس کنار 
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اخ ما ماج 
شاد شاد ماد 
4S ۷‏ 7 


از آن‌ماجرانزدیک به دوازده‌سال‌می گذرد.هیچکس 
از توران و کیومرث خبر ندارد؛ مرده‌اند یازنده؟ این راهم 
کسی نمی‌داند؟ توران هم ایا مبتلا شده؟ کسی نمی‌داند! 
تنها جیزی که همه در موردش بقین دارند این است که 
.ےت 
خواهند بود. چون عاشق می میرند! 


ح 


کے ود 


گلا ےھ 7 ۱ ۴ 


مه 


۰ 


دد دا 


ودد 


۰ 


استه داسی 


کە می توا 


۰ 


۰ دیس دا دتا 


ق 


شروع کنی 


9 مار کت فس 


اتماشاگهراژ .زین مسرت میدیزد 


نمونه شع رکلاسیک 
قدر یکدیگر 
بیا تا قدر یکدیگر بدانیم 
که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم 
کریمان. جان فدای دوست کردند 
بر ۹29 ری 
غرضها تیره دارد دوستی را 
غرضها را چرا از دل تراتیم ؟ 
گهی خوشدل شوی از من که میرم 
07 کا 
جو بعد از مرگ خواهی 1 شتی کرد 
1 همه عمر از غمت در امتحانیم 
" کنون پندار مردم» آشتی کن 
۲ که در تسلیم. ما جون مرد گانیم 
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن 
رخم را بوسه دہ اکنون همانیم 
مولانا 


"۰٦7 ۱ ۳ 


چند طرح کو تاه از بهمن ساکی 


«4 








خواب ستاره می دیدم 
دیده‌بان بودم 


»¥« 
مرابغریب ۱ 
با دستهای بی‌شمار 
برای زند گی ده انگ نگشت کم است 
«f»‏ 
کجا پنهان کنم؟ 
حالا که دهان حرف دیگری دارد 


«f»‏ ف 
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اتوبوس 
می گریخت از ایستگاہ کی 
شعری به نام مرگ 3 
در جیب پیرآهنم بود 
د۵ہ 
حالا دیگر 
وقت تقسیم دلتنگی بود 
به هر کدام از ما 
ے یکی از گلهای روسری‌اش راداد 








نمونه شعرنو دوغزل از حبیب فرقانی سراب 
نیامده ر فته حز بر ه‌تنها 
دیرترین‌هایی از 7 بازورقی شکسته ز دریا رسیده‌ام 
کنار لحظه میا هر جند دیر کرده‌ام... اما رسیده‌ام 
بی که حالایم را آشفته کنند یک روز قبل از آنکه صدا منتشر شود 
جا شمال‌اند رد تو را گرفته به اینجا رسیده‌ام 
و رفته‌ها جنوب چشم تو ابتدای زمین است. گرچه من 
حیران حالایم حس می کنم به آخر دنیا رسیده‌ام 
از بالا اینجا کسی فریب محبت نمی خورد 
وود ی هن سی دست گویی به شهر آدم و حوا رسیده‌ام 
در ادامه‌های فرود تنها به این اميد که خاکسترم کنی 
اوه های عمودی: بی‌ادعا به وادی معنا رسیده‌ام 
لە لال او نمی کند دل خوشباورم هنوز 
ای هميشه لحظه لحظه پیش سوی تو ای جزیرہ تنها رسیده‌ام 
ا ست و ماد اد ءاد 


جے ۱۲ 720 








لیلای من به خاطر مجنون مرا ببخش 
من شاه بیت یک غزل نارسیده‌ام 


0 غزل زشت 
خاکم و زیر قدمهای تو مأوا دارم 
غزلی زشتم و ارایه زیبا دارم 
بی‌سبب نیست که من طبع شکوفا دار 
۴ تو سر آغاز شکوفایی دریایی و من 
7 بر که‌ای خشکم و گنجایش دریا دار 
١‏ میوہ عشق چراطعم جدابی دارد؟... 
این سوالی‌ست که از ادم و حوادارم 


جواب 
تشنه شدم تا که تو آ بم دھی 
یا مو کا ۶ 





, سائل عشق توام و جرعه‌ای - - تا بیابی وبه دیدار تونائل گردم 
کاش به امید ثواہم دھ ی۳ با کی تن ا اش کید - 
در دل این بادیه‌ها تا به کی ۴4 - من ز چشمان تو عصیانگری آموخته‌ام ا 
باز نشانی سرابم دهی؟ ۳ ورنه ارامشی اندازه صحرا دارم 
جس ہ بگو عشق من تا شمیم نگهت می دمد از مشرق عشق 
تابه کی این گونه عذابم دهی : ٹی : همچو خورشید دلی گرم تماشا دار م ۴ 
سوختم از سوز عطش؛ ؛ می شود رد رد رد ۱ 
ورس دھی؟ RQ‏ چشم در چشم شدیم و غزلی تازه شکفت = 





یادکاری‌ها 
کبریت می کشم 


و شبترین اتاق را 
ان پنجر دھا 
یدھم 

روی اينه 

شبحی از نام تو 
برق می زند 


و صدای رفته‌ی نفس‌هایت 
روی کاغذ دیواری. 
مچاله‌ترین یاد گارها 

زیر پاهایم 

رضا پنبه‌کار -"جویبار 









خدای من و تو 
خدای من و تو بین ستاره‌ها گم نیست 
ای خدای من و تو جز لابه‌لای مردم نیست 
ون کمی شبیه خودم حرف می‌زند بامن 
: صدای او نفسی خالی از تبسم نیست ۱ 
_ دم غروب می‌آید به التیام دلم ۳ 
: ودوست هد چچ ا 5 
کر قیامتی ست از انبوه مهربانی و عشق 1ص 
۱ ےل بهشت و دوزخ او خلوت و تراکم ني : 
1 ِ- خدابدون تشر خشم می کند بر من سے 
مطالبات صمیمانەاش تحکم نز پس ۳۹ 


مه 


< همیشه منتظرم می شود که بر گر دم ے 
= اگرچه جاده بجز سمت سیب و گندم نیست +- 
۳ خدا هميیشه به من دست می‌دهد با شوق سر 
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خیال نیست. شبح» آرزو توهم نیست 

ہے اگر نخوانمش:از من سراغ می گیرد ا 

میان من وتواین قدرها تفاهم نیست »با 
خداهميشه در این دسترس. همین جاهاست 

در ازدحام هیاهوی کهکشان گم نیست 

پروانه نجاتی 


ہس 


= 
a‏ 
حستت۔ _. سے 


تھے سی 
2 





:رق جوانه های‌ادبی © 





۶ شیدا صبوری اصفھان 


دواوین شاعران قدیم را بخوانید تا به 
نقش ردیف و قافیه بیشتر پی ببرید. به 


طور مثال در این ابیات: 
ز دست دیدہ و دل هر دو فریاد 
که هر چه دیدہ بیند دل کند یاد 


بسازم خنجری نیشش ز پولاد 


زنم بر دیده تا 


۲پ از را 
قرار دادہ اس 'ه اه پولاد را هم برای 
زیباتر شدن در مصراع سوم اورده که 


ار ات 


دل گردد آزاد 


ہے 


+ حمیدرضا کبیر یان ‏ بوشھر 





امیدوارم در عرصه و زمینه شعر سنتی 
(غزل. رباعی. دوبیتی و...) نیز تجربیاتی 
داشته ار مایلم اثار دیگرتان را 

میتر امحمدی -شاهر ود 

با تقطیع چند بیت نمی توانید با وزن و 
عروض و بحور شعر فارسی اشنا شوید. 
را که در این مورد نوشته شده به دقت 
بخوانید. 

۶+ محمود حسنی - کرج 
بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
انان که خاک را به نظر کیمیا کنند 
جم مد ڪ ٍ : 
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند 
انان که = مفعول 
خاک را به - فاعلات 


سر وده‌اید: ٦‏ : 

زافق کت 
رجہ 0 

ی نت ود که گوشه - فاعلات 
تر 02 ی چشمی به = مفاعیل 
به تو می ‌رسم ما کنند = فاعلات 


من تنھا 
در دالان 
ایستاده‌ام 


تنه 


تاریک حوادث 


بادی می‌وزد 
زرد و سرخ و ابی 


9 شانەھایم را 
تکان می دهد 
بیدار می شوم 


جرا از عشق 


سعید لالی -ایذہ 


حرفی نمی زنی؟ 
چرا گلبر گھای سرخ و سپید را 


به باغ هدیه 
چرا موجها را 


نمی‌دهی ؟ 


جابه‌جا نمی کنی ؟ 


حمیرا علوی -کرج 


شقایق 

شقایق ر 
نگاہ می کنم 
داغی به سینه دارد 
داغی که فردا 
باغی پر از گل می‌شود 
جه حقایقی که از زمانه 
به تو نمی گوید 

مهناز عباسی -آبادان 















س دا خودبرانه 


ود دتودن 


0۵ف مورف 

















ر 


دا 


۰ 


ذ دک 


دا 


۰ 


یچچ 





٦ 


۰ 


سد 


د قدرت انحام هي کاری رادار م 





3 د 2 ٣ت‏ 
ای داد ے 
کادھرین لی مم 
عفل۱ ھی 
مولا علی(ع): تادانش در شخصی نباشد. به دنبال 
امام جواد(ع):بدان که تو هیچگاه د ور از نظر خدانیستی. 
۶« آنچه دارای اھمیت می‌باشد. بهره بر دن از زبان است 
گلبرگ 


#«دوستی یک حادثه است و جدایی یک قانون. یس بيا 
حادثه آفرین و قانون‌شکن باشیم ۳۸۸۸ 
کسی که عشق در وجودش نباشه روح در بدن نداره 


عروس دربا 
سب تا شدن از اسمان رادر سبز کردن 


سابع نغ یھ کی دوا د اوو ا 
هیچ ندا ہے ہہ ہے ہی 


نے ا ed‏ 
دسپرادو 


؛ بے هر که هر چه دھی نام آن مبر هر گز؟ که حق خود 
طلبیدن کم از گدایی نیست مریم آبگشا 
زند گی یعنی ناخواسته به دنیا آمدن. مخفیانه گریستن, 
دیوانه‌وار عشق ورزیدن و عاقبت در حسرت آنچه دل 
می‌خواهد و منطق نمی پذیرد سوختن شاهد آرام 
#«مهمترین شادی زند گی لحظه‌ای است که احساس 


می کنی بی هیچ توقعی. ست اس 
باکت ای بهترین ۳0 ۳ 


#«لقمان:به اندازه‌ای که طاقت عذاب دارید. معصبت 
کنیا 
##هر سنگ می تواند, پله‌ای برای صعود باشد نیلوفر آبی 
##همیشه بلند بخند که یادت بمونه که تو خوشبخت ترین 
آدم رو زمینی گل بخ 
٭تا شب نشده گله از روز مکن آتش نشان 
به قول شریعتی : چقدر روح محتاج فرصت‌هایی است 
که در ان هیچکس نباشد پریسا ۷۱ 
8 عشق واقعی به مدت شناخته می شود نه به شدت 
خاکستری 
3 ےھ یہ ی 
0 عشق کذاشتت الناز 
##نعمت‌هایت را بشمار نه محد ودیت‌هایت را 
زینب فنبری 
٭ کلاس عشق مادفتر ندارد. شراب عاشقی ساغر ندارد. 
بدو گفتم که مجنون تو هستم, هنوز آن بی وفا باور ندارد 
موسم باران 
٭بر تن مانکند آتش دوزخ اثری, مابه آتشکده مهر علی 
سوخته‌ایم مریم گودرزی 
۴«موفقیت یک اتفاق نیست. یک تصمیم است 
علی بایمانی نژاد 
«حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست 
من پرستوی خزان دیده و خاموش توام الهام 
6بر خاک بخواب نازنین تختی‌نیست. اواره‌شدن 
حکایت تلخی نیست.از پا کی اشکهای خود فهمیدم. 
لبخند ھمیشه راز خوشبختی نیست مسیحا 
یادمان باشد تاھستیم بەیادھم باشیم موقع رفتن 
فریاد صدایی ندارد داوود دهنو 


۴۴ 


بربادرفته 





ہے هو 


بجر می سم( 










سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


8حضرت علی(ع): خوشا به حال کسی که علم و عملش: 
دوستی ودشمنی‌اش.سخن گفتن وسکوتش رابرای 
خداوند خالص کند دختر ایرونی 
#امام خمینی(ره): اس اس همه پیر وزی‌ها و شکستهااز 
خود انسان شروع می‌شود شکوفه رضابی 
در جان عاشق من شوق جداشدن نیست وحید.1 
٭اگر دیدی کارت پیش نمی رود به اندازه توانت گره‌از 


کار دیگران باز کن باس کوچک 
در جناح مومنان شر ط پیروزی, سپیدی باور است نه 
سیاهی لشکر شقایق داغدیده 
همه دوست دارند به بپهشت بر وند ولی کسی دوست 
ندارد بمیرد ساحل 
٭مٹشل آب‌پاش.سهمی به زمین ببخش وسهمی به 
اسمان مزژگان 


#+درستی دوستی‌هاو محبتهارااز دلهاییر سید که‌دلها 
شاهدانی رشوەناپڈیرند سیروس 
#اگر حلقه عشق از طلاست, حلقه دوست از وفاست 

٭بنگر به چرخ فلک که کمرشکن است. نناز به رنگ 
لباس ت کہ آ خرش کی آست ZN‏ 
گر پیام خداراخوب دریافت نکر دید به «فرستنده‌ها» 
دست نزنید «گیر نده‌ها» را تنظیم کنید ستایش 
فر گوسن:به پیروزی خود یمان داشته باشید. گویی 
همین امروز آنرابه دست می آورید مهرداد 
#شکسپیر: برای لذت بردن از زند گی فقط کافیست 


کمی احمق باشید م۲۸۵ 
٭اشکال دنیااین است که جاهلان مطمئن‌اند ودانایان 
مردد شبکده 
٭برای بلند شدن باید خم شد.اگر گاهی مشکلات تو را 
خم کرد بدان اغاز ایستادن است ساده 
٭رمز کلید پیر وزیها ارادهاست کلاغ 


تمام قرضهای گوشم راپرداخت کردم.دیگر گوشم 
بدھکار کسی نیست pinkthink‏ 
RT‏ 

چه گویم ؟ ای جداافتاده از من. منم بی تاب ومست و 
بی‌قر ار م برای لحظه‌ای پیش تو بودن. تمام لحظه‌ها 
رامی‌شمارم 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها به دلایلی کار نشد: 


لیلاعبادی - تنهای تنها - 11 فاطمه علی بابایی -شکوه - 


5 -وفا -21121 - تنهای شب -رانی برد یا -نسرین 
۵ ۱ همسفر ‏ موسم‌باران اسماعیل‌پور بر یتان 
-نینا امیر بردسیر طرفدار دوا تیشه پر سپولیس -بر باد 
رفته - زند گی ”غریب آشنا"بهار.ب -زهرابرمکی "مریم 
آبگشا طنیان -فرید ۷ 1-صبا ۷ -هانی.علی -زیبا 
-داوود-شیدای تنها -صد یقه -عاطفه آسمونی -1,0۷ 
-تی‌تی "161117 شروع شادی‌غمگین سرور بربادرفته 
-سارا-غریب آشنا-لاوین -آدمیرال(۲)-ساحل(۲) 
سیب -گندمزار-طلاه[0[-فرزانه.[ شاهد آرام 
-تنهای ۲۰۱۱ 111118 -ستاره تنها -دختر کبریت‌فروش 
-"نسیم -آنجل -پل شکسته -فریما -وحید.۲(۲)-تینا 
7 چیرجیرک "هاجر 1۲۸۸۸ - گل ھمیشے بهار 
پری تنھا فاطیما اشک شب زر -صادقی دسپرادو 
"آلهام نسرین رسولی ۶۶-خزان‌زاد -"مهرداد -داوود 
دهنو(۲)- یاس کوچک - فاطمه(۲)-شقایق داغدیده 
- نفس تنهاییات -سرور -پاییز - ساحل بی‌موج - گذر 
زمان - مر یم - 5111025 1۷1611017 صادقی 1۷115 -رویا 
01 -پل شکسته -شقایق جام 11012111151 


ارو ۳۶۲۷ 


اس چ ھا 
کاساح لآرامش‌بخسش خیلی مونده تا من طوری 
حرف بزنم که شما فرشته‌ها دلگیر نشین ولی قول 
می دم کم کم یاد بگیرم تو به بزر گی دل عاشقت من رو 
ببخش !ر یحانه جان فدای تو که وقتی عصبانی می‌شی 
زیباتری.اگر چاپ نشده حتماً دلیلی داشته و درحال 
حاضر من از پیغام‌ها کمتر از یکماه عقب هستم و به 
زودی به هفته می رسونمش!تبسم دلچسب به جواب 
ریحانه مراجعه کن! 11186111 Destiny‏ در پیغام تو 
توی نوبت چاپ هست مطمئن باش چاپ می شے! 
بهنوش جان لطفاً تقاضای خودت رو با نامه به سر دبیر 
بفرست من کاره‌ای نیستم! پروانه سبز مخملی هیچ 
پیغامی از توبه دستم نرسیده به جز این که معنی 
اسمت رونوشتی دوباره بر ام بفرست!آز یتای نازم! 
آدمای بد همون عاشقایی هستن که راهشون‌رو گم 
کردن, گمشده‌هاروهم که حتماً دیدی هم خودشون 
گریه می کنن, هم ماهارو گریه می‌ندازن!اهالی شسهر 
سکوت, خوشحالم که تونستم اون چیز مهم رو یادت 
بندازم. اما قبول کن اونقدر سخته که فراموش شده! 
۸ سنگ ها خیلی کارهای مهمی‌رو بلدن 
یکی‌اشاونه که توزیبا گفتی‌امرده‌متحرک. از کجا 
معلوم اونهایی که فکر می کنن زنده‌هستن درست 
فکر می کنن!الھام ۲ تصدق تو و اون بابای مهربونت 
که دختر عزیزی مثل تو داره! سامیه مهربون خودت 
بهترین جواب رو دادی ولی از کجا می‌دونی که نوشته 
تو تکراری نبوده؟ فرشته برخورداری لطفاً دقت کن 
بعضی از نوشته‌های تو توی همین صفحه با یکی دو هفته 
اختلاف چاپ شدن! آهوی ماه ششم چون تازه واردی 
بايد بگم نوشته تو تکراری بود! محسن ذوالفقاری 
عزیز ابتدا بگم من خانم گردان نیستم در ضمن تلفن 
حسین نوغابی و ستاره دنباله‌دار روهم ندارماعاطفه 


آسمونی, عشق مانند هواست. همه جا موجود است. تو 


بفرست نه خوب چاپ شده. خودت حتما منظور منو 
گرفتی‌انهال کوچولو اتفاقاً آدماهرجی که پاهاشون 
بزرگتر می‌شه بالهای پشتشون کوچیکتر می‌شه و من 
هم ماهی یکب ار بهت می گم دو ستت دارم!محمد 
سلامی عزیز.من هم یه زمانی اون بالا بودم الان 
سو ہپ یس اس 
جر موی ید او 
هم دقت نمی کنن متاسفانه یه نگین دیگه پیدا شده! 
72 ی ھ08-3908 
به اقای مهدیزاده! اصغر دهقانی نوشته تورو با هم 
می خونیم «همه جادنبال تو می گردم؟ اینجاء آنجا و 
هر کجا که امکان وجود تو باشد» این نوشته به نظر تو 








فلمر وداستان 





م احمدی بجستانی 


پلک هایش راء هجوم نعره‌ای از لای در بسته گشود. 
سایه‌ای تیرہ بر خانه خیمه زده بود. دختر ک. حضور 
همهمه‌ای نه چندان غریب راحس کرد صبح کمرنگ 
پاییز نگاهش را به خود گرفت که با زحمت خود رااز 
ضخامت پر ده تا خواب کود کانه «امید». می کشید. 

«...بازم شروع شده؟!» 

تمام توانش را به پنجه‌های ظریف و دخترانه اش 
داد تا از شکاف در: ان سوی همهمه را بداند. هیولابی 
یاورجین پاورجین, در خانه راہ می رفت... 

«جه تاریکه!» نگاهش را فرستاد تا تیک و تاک 
خسته ساعت: 

«آخ؛ دو ساعت دیگه مونده.» عقربه‌ها. کسل و 
دمق دور خود می جر خیدند و انگار اصلا صداهای ریز 
و بم بلند و کوتاه را که به سوی اتاق سرازیر می‌شد. 
سو و 

«امید»» با موج یک فریاد. لحظه‌ای تکان خورد و 


سمیه بور ازنور 

ستاره سوسوزن آسمان شب, به آرامی به سوی 
ابرها رفت و جولان زیبایش در پس ابرھا پنهان شد. 
پنجره را بستم و نگاهم رااز صفحه سیاہ | سمان به پهنه 
سرد و تاریک زمین دوختم و به این فکر می کردم که 
افول یک ستاره جقدر دردناک خواهد بود؟ و من که 
ستاره بودم حالا گمنامی هستم در دل زمان که حتی نام 
مکانی که در ان هستم رانمی‌دانم. به راحتی از اوج به 
زیر آمدم از جایی که فریادها نامم رامی‌خواند و دستها 
به خاطرم سالن را می‌لر زاند شاید نقش‌های طنزی که 
بازی‌می کر دم آنقدر خنده‌داربودند که«جدی‌زند گی» 
راشوخی گرفتم. آه.. چه سر دردی! تمام وجودم درد 
می کند بله آن روزهای طلایی بازیگر کمدی صحنه 
تثاتر بودم و فروش بی شمار بلیت نمایانگر شوق مردم. 
چه روزهای گر می. سالن پر از تماشاگران وهمهمه‌شان 


اسخما. 


فائزه اسدی - شس هربابک «کرمان»: 

قصه بدون نام و عنوان شما را خواندم. بیشتر 
شبیه یک انشاء بود با این مضمون که؛ « ا رزویتان را 
بنویسید»! یادتان باشد که قصه باید یک حرف نو 
برای گفتن داشته باشد؛ و گر نه همه می‌دانند که فقر 
چیز بدی است! 

عباس عابد: 

خوبی عباس آقا؟ از قرار معلوم این بار پشه 
بدجوری بهت لکد زده بود! خدا را شکر که نوشتی 


فعلاً بهتر شده‌ای. 
9 اما بعد؛ «قهر مان» را دیدم؛ در اینکه شما یکی 


دوباره‌غلتی زد ودهانش رامزمزه کرد وبانفسی پر صدا 
و عمیق» به خواب رفت. 

«خوش به حالش, طفلی چه بی‌خیاله». 

هنوز فکر دختر ک ناتمام بود که صدای جیغ مادر. 
خواب «امید» راهم بر اشفت. 

- «جی شده | بجی ؟)... دهان «ارزو» باز نشده 
داد و بیداد پدر که دیوارها را لر زاند. «امید» را به پناه 
آغوش آرژو کشید... هر جه نوازش مادرانه دستان 
آرزو لطافت موی نرم امید راآرامش می‌داد. آن سو 
هیاهوی خشم, می‌تاخت و ویران می کر د. 

-«آبجی...» 

- «وای! داداشم! جیکار کردی؟ اگه مامان 
بفهمه!)... 

بعد چالاک و فرز دست به کار شد. گریزی نبود. 
آهسته دستگیره سفت در را کشید. زوزه‌ی در در 
تلاطم بیدادھاء رها شد و هیچ کس نبود سایه دختر کی 
را که مادری می کرد. ببیند. ارزو دستان کوچکش را 
حفاظ چشم و گوش امید کرد که هیولا رانبیند... 

هنوز, آن بیرون غوغا بود و تمامی نداشت انگار؛ 
عقر به‌ها بی خیال راه خود را می‌رفتند. 





بود صدای کف زدن‌ها قلبم را می لر زاند. تمام وجودم 
گر می گرفت و سرمای اتاق گریم راف راموش می کردم 
به سرعت لباس می پوشیدم و خود رابه دست گریمور 
می سپردم وقتی چشم باز می کردم خود را می‌دیدم و 
به خود می گفتم حالا وقت درخشیدن است. آخرین 
نقشی که بازی کردم چه بود؟ آهان معتادی که در گیر 
تزریق بود و همواره به دنبال راهی که کارش را انجام 
دهد به یاد دارم تماشاگران چطور قهقهه می‌زدند و 
کف می‌زدند. جه شوخی تلخی با این «جدی دردناک» 


از موفق‌ترین همکاران «قلمر و داستان» هستید شکی 
وجود ندارد. اما تصور می کنم «قهر مان» را «جندباره 
خوانی» نکر ده‌ای. شاید هم ايراد از من باشد که مفهوم 
قصه‌ات را نفهمیدم. منتظر آثار قشنگ و بااعتبارت 

طاهر میرزایی " تهران 

«نتیجه طلاق» شما را مشاهده کردم. داستان 
قشنگی بود با موضوع روز اما دو اشکال داشت ت ویک 

اشکال اول؛ خیلی بلند بود و طولانی؛ یعنی دست کم 
جایش وجود ندارد. 

دوم اینکه؛ بعضی جاها نویسنده به جای روایت 


- «باید بریم داداش. 
درم می شه.) 

- «من گشنه‌مه. 
چیزی می‌خوام بخورم.» 
و بعد یاد مادرش افتاد و 





یادش رفت انگار صدای 
فر یاد مادر را: 

- «مامانی برامون 
غذانمی‌ده؟ آبجی!» 

آرزو لحظه‌ای تسلیم لرزش انگشتانش شد و باز 
غوغایی که اجازه نمی داد پا به اتاق بگذارد. ناگهان 
شانه‌های امید راء لر زاند. 

- «واستا داداشم تکمه آخری‌رو ببندم. صاف 
واستا.» عقربه‌های ساعت غبارگرفته که روی 
۲ ایستادند. دوباره در ناله کرد و دو کودک دل 
شکسته, آرام از مه غلیظ خانه. از سایه دیوی که 
خرناس می کشید. گذشتند و به‌تنهایی کوچه. پر 
گشودند. هنوز در خانه توفان حکومت داشت, اميد 
و آرزو رفتند... 


کردم! اما امروز سرنگی ندارم و درد تمام وجودم را 
گر فته! چه بازی تلخی روز گار بامن کرد. آخرین نقشی 
که بازی کردم شد نقش اول زند گیم و آن همه شهرت 
درهم پیچید هشد... روی زمین سرد اتاق دراز می کشم 
و چشم به سقف پر از تار عنکبوت می دوزم درست مثل 
زند گی ام که لای این پیله‌ها مخفی شده هیاهوی سقوط 
ستاره خیلی وقت است که خوابیدہ دیگر کسی مرا به 
یاد نمی آورد سالهاست که کنج این اتاق در پس این 
درهای هميشه بسته مخفی‌ام چه خوب شد که دیگر 
موادی برای تزریق نیست؟ افول ستاره با عروج به 
انا ی جاه از د امکاں از کت ت 
چشمانم را می‌بندم تا شاید درد را کمتر حس کنم. 
....هفته‌ها می گذرند. بوی تعفن جسدی در اتاقی 
مردم را وادار به گشودن در می کند وقتی داخل 
می‌شوند جسد مردی را می‌بینند و همگی یک چیز 
را به خاطر می اورند: ...چقدر با دیدن بازی‌هایش 


نصیحت و شعارزد گی وارد شده که اصلاً وظیفه 
داستان‌نویس نیست! 

با بی دارید و مطمئنم 
بانو شتن یک قصه کوتاہ کوتاه. می توانید راحتتر 
بے 

هایده نثری " تهران 

خانم نثری! قصه‌های قبلی ات خیلی قوام و دوام 
بیشتری داشت ت. مثلاً همین «نان» شما خیلی بیات و 
تکراری بود! تصور می کنم این روزهابه جای مطالعه. 
نی ا 





د 


ند گی ذذ 


تاده ماآ 


ن چو ی دامی 


۰ 


دید که ده دد 


۰ 


9 مار کت فس 








گفنارعاشقان 


۹ باغ هاو سبزه ها اندر دل است 


کے نے عکس آن پیدادراین آب وگل است 
۰ مولانا 


بوی خدا 
شخصی دست به دعا برداشته بود و دعا 
می کرد که ای خدا برای من بوی تو کافیست 
ظربفی از آنجا می‌گذشت پاسخ داد: دعای 
ان یکی در وقت استنجاب گفت: 
گفت شخصی: خوب ورد اورده‌ایی 


لیک «سوراخ دعا» گم کرده‌ابی 
مثنوی مولوی 






دوست دار د یار این آشفتگی 


ای که جان را بھر تن می‌سوختی 
سوختن جان راوتن افروختی 
ای دریغا ای دریغا ای دریغ 
آن‌چنان ماهی نهان شد زیر ميغ 
اند کی جنبش بکن همچو جنین 
تا ببخشندت دو چشم نور بین 
دوست دارد یار این آشفتگی 
کوشش بیهوده به از خفتگی 
اندرین ره می‌تراش و می‌خراش 
عارف رومی 


اب راهیم ادهم روزی به راهی می‌رفت. بشنید. 
مردی جنین می‌خواند: تمامی گناهان بخشودنی 
اب راهیم مدهوش بیفتاد. 





مجنون کیست؟ 

در حدیث آمده است که مردی را نزد رسول 
خدا(ص) گذر افتاد گفتند که وی مجنون است. 
رسول خدا(ص) فرمود: مجنون کسی است که به 
نافر مانی خداوند مداومت کند. وی را بگویید که 


عاجز کیست؟ 
حضرت علی(ع) می‌فرماید: عاجزترین مردم 
کسی است که از به دست اوردن برادران عاجز 
برادری را که به دست اوروذة از دست بد هد. 


پس ) 






از:س,ا.شہھابی goftare_asheshan@yahoo com‏ 
و و و 
وصیت ابوذر 
ابوذر گوید. پیغمبر(ص) به من گفت: 
زياد بگویم لاحول ولا قسوۂ الابالله العلی ‏ 
0 العظیم که این ذکر از گنجهای بھشت 7 


,و8 2+ د 
N‏ 4 ےڈ ی 
اہ يغام در پیغام 
شبلی شید که دو تن با یکدیگر به سخن 


بودند: 


جانی دیگر نیست! 
شبلی از هوش برفت. 
ماشر اکت با که می کنیم؟ 


مردی قادر نبود که در اعمالش رعایت اخلاص 
کرده و از ریا بدور باشد. شبی تصمیم گرفت به 
مسجدی متروک که کسی به انجا نمی رفت برود 
و در آنجا عبادت کند. بدون آنکه کسی بفهمد. 
ات بد آن مسد آمت‌اقاها آن تب ارات 
گرفت و او همچنانکه مشغول نماز در وسط مسجد 
بود. احساس کرد شخصی وارد مسجد شدہ خیلی 
خوشحال شد که الان آن شخص که به مسجد 
آمده, در شبی تاریک و در مسجدی متروک او را 
درحال عبادت خواهد دید و چه فکرهای خوبی که 
نخواهد کرد. پس کوشش بسیاری در عبادت به 
خرج داد تا روز شد. آنگاه سر بر گرداند که ببیند 
آن شخصن, کیست؟ تا گاه دید سک سناهی بر اثر 
باران‌زدگی به مسجد پناه اورده است. پس بسیار 

ناراحت شد و به خود گفت: 
ای نفس! من فرار کردم تا کسی را در عبادت 
یھ جس موی سا 

را شریک عبادتم کر ده‌ای!! 
پندهایی از تاریخ 


زاهدی گفت: 


آخرت را سرمایه خود کن. هرچه که از 
دنیا به دست تو می‌رسد سود تست! 





قهر خدا 
ظاهرت چون گور کافر پرخلل 
واندرون قهر خداعزوجل 
از برون طعنه زنی بر بایزید 
وز درونت ننگ می‌دارد يزيد 
هر چه داری در دل از مکر و رموز 
پیش ما پیدا بود مانند روز 
گرچه پوشیمش ز بنده‌پروری 
تو چرارسوایی از حد می بری 
روز آخر شد سبق فردا بود 
راز ما رارو ز کی گنجابود؟ 


ارو ۳۶۲۷ 


این جهان بشناسیم 
کر کسان دور او هزار هزار 
این مر انرا ھمی زند مخلب 
آن مراین را همی زند منقار 
آخرالامر بگذرند همه 
وز همه باز ماند آن مردار 
حکیم سنایی 


زیان خاموشی! 

حکیمی می گفت: سود سکوت از سود سخن 

بیشتر است و زیان سخن از زیان خاموشی بیشتر. 
نشان جاهل حرف زیاد است. 





بر .® خواب 


در «احیا» آمده است که یکی «شبلی» را به 
خواب دید و از او پرسید: پروردگار با تو چه 
کرد 
شبلی پاسخ داد: آن سان مرا به حساب گرفت 
که سخت نومید شدم و آن هنگام مرا در بخشایش 
خود غرقه ساخت. 
کشکول 


خوب دقت کنید! 
فریب تربیت باغبان مخور. ای گل! 
که آب می د هد . اما گلاب می گیرد! 


ر سح 
تزن٤‏ 


گر بگویم تا قیامت زین کلام 
صد قیامت بگذرد وان ناتمام 
درنگنجد عشق در گفت و شنید 
گر بود در ماتمی صد نوحه گر 
آه صاحب درد باشد کار گر 
برگ کاهم پیش تو ای تندباد 
من ندانم تا کجا خواهم فتاد 
ناخوش تو خوش بود بر جان من 
جان فدای یار دل رنجان من 
از شاهکارهای مولوی 


جدولشر حدرمتن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


0و پیشنهاد و یاانتقادی دارندمی توانند پنجشنبه هاازساعت | | صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
فی ٣جس‏ اسهم رر ۰سسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ برای حداول سودو کو و کاکورونیز ١نفر‏ به قبد قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک ھدیه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


حرف گنج دار اثر دونوای 
FE‏ س سب سے ےد ناگاہ 
اثرژان ژاک روسو | چشمداشت | 
ایستگاه قطار | 
سے اس 
نوعی 
۱ 
| مداد نوکی | | مداد نوکی | متا 
بهود 
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خواب خوش حرف‌درد | قیردان | 
ز وبتامین‌ها | که 3 یکی از 
کنر ,در گر 4 
حرف انتخاب 
ا 7 
ا اعداد نترب سے 
قرار د هید که هر عد د فقط یکبار د رج شود . 


1 
ہک 


چست؟ گفت کم گفتن که ده معنی ظلمی ذ سد 
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ہا 
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عباد نگاه سیحیان 


نوعی ماهی 
کنسروی 


جدول‌متفاطع 
اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۱۹ 
١‏ -متقاطع:مھدی شعبانی علیشاهی-تهران 





جدولها زیر نظر:داود با خو ۱ ۱ حر 
که ۲-شرح در متن:فریده کریمی پور کله-شهر کرد 
yahoo.com‏ @ ۳۸71100 5 7 5 ۱ ۲ 
- ڪڪ زبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ ۳-سودو کو:امید کمار-تویسر کان 
۲ خر سرت ال سب ی رگ ان ار مت نے ےت ت_ 
افقی: کا کور سر ورس مس و مد دای سر جوایز برندکان مستقیما به ادرس انها 


ارسال خواهد شد 





1- از قهرمانان بز رگ وملی ایران -شنبه ۲- 


خاکروبه-ثابت گر دانیدن-زایالت‌های ۳ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰ ۱۱ ۷۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 


هند به مر کزیت سرنگر -٣‏ یکی از وسایل ۱ 
ماه سی توش سے ۱ | | | | )| )|| لا 8 ال 
۴-عدد خراب کردنی می گویند سلامتی ۱ 
می آورد -خنجر -غذای اکثریت مردم ۲ 1 

سل | 
سارت حه اون ذرطال غاب خاي ۲ 

کوزه‌گری ۶- از موادلبنی پرچرب "داراییو ۷ کی | 
ثروت نوعی موتورسیکلت برای مسیرهای ۱ 
ناهموار و گل آلود ۷- کار گروه - کاغذ کپیه 
نوعی روپوش زنانه ۸- زبان - گاهی اوقات 
اه اش تسش ,ارس 
-لقبی اشرافی در انگلستان ۹- پڑ ی 
خاک محل فرود هواپیما گنگی ۱١‏ 


ہے a‏ 0 ہت 

ام ماند عیامی کی تیاده ۱۸ | | 
سال باقی بماند 1۱-نوعی‌ماست -دستور ۱ 
اواج کاریاکیداری از زی یی [٩‏ | | _ 
پارچه ضخیم ۱۳- نیر وهای نظامی یک کشور ۳ 

-ناپاک شرعی -شعله آتش ۱۳-به‌نفع ' 

ایا علامترضايت رن |٠٦‏ | 
بامصرف دارویی و دانه‌های ریز ولعاب دار : 
سس سر وی ہیں ہے 
روکش کا کائو -نمایندہ یک دولت در کشور ۱ 
کر کرش وس رکش رادت ترام ۱۳ | | ہد 
۵-بافتی لنفی در حلق -کتاب داستان 


-"همراه‌غم می‌آید -اسبابی برای ورزش ۱۴ OS‏ 
وبازی جهت نشانه گیری با پیسکان ۱۶- 

رھ پزری چوى برا ساخش ستتغانه 10| |[ | | 3# | نے | . 
نانع اری انی ۱۷۶ | | | | ا ÎÎÎ ٠‏ وا 


انسان‌های نخستین -اثری مشهور از ما کسیم ۴ 


IIIIII IW عمودی:‎ 
TE TEE و‎ 


ا-شهرباد گیرها-ضرب‌المثلی که‌مفهوم آن‌بزرگ سنگین ۱۳-طلایه‌داراعداد -آن که آثارهنری می آفریند 
شدن حرف و حدیث و دهان به دهان گشتن تاحد ناباوری و -"مقابل کوتاه -حصار و قلعه ۱۴-عدد نفس کش "هر 
تعجب می باشد ۲- پول رایج در زمان شاه‌عباس -پول‌های رستنی کە از زمین بروید "پایتخت کشور چک موجودی 
فلزی -غول, عظیم الجثه ۴- هر یک از بخش‌های پن ج گانه خیالی ۱۵-چاقوفربه هرگزنه مرکززور عالم و 
زمین -مشکین‌شھر قدیم - کلمه تصدیق آلمانی "دورو دانشمند ۱۶-برخاسته‌ازخواب-آرام کردن تاپسند 
تزویر کننده- ریخته و پاشیدہ پراکنده - گمراه کننده- داشتن ۱۷-اختراع برد اسکاتلندی -دیوار بلند ومحکم. 
نشانی از علائم جمع ۵- میوہ خوب ‏ به مزه‌ها و پلک ها FO TF T9‏ ۷ ۸ ۹ 1 ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۹۵ 9۶ ۱۷ 
می کشند -پیام‌نم | مهره‌ای در شطرنج ۶-مراقبت پاب ای اهنا رآ بآم زان ۱۱0 ات اک 
باشید سر تان نگذار ند - از سبزی‌های غده‌ای -راننده ۷- ساب ۱۳2 8۸ 
باد م رگ آور -پارچه پنبه‌ای سفید -پرستاری ۸-تکرار 
ینجمین حرف از الفبای فارسی -نوعی غذا که با گوشت 
وبادمجآن وغیره‌می‌پزند -اختراع گراهام بل -واحد 
ورزش بو کس -بارزترین خصیصه ایوب نبی ‏ گریزنده 
لازم شرعی -فرزندزاده *1- کسی که چیزی یا کسی را 
نداشته باشد خر دمند ودانا -رسم کننده -مایع آبادانی 
۱١‏ - کارمند سفار تخانه که وظیفه‌ای خاص به عهده‌او 
محول است نوشتن بخشی در ساختمان ۱۳۲ -قیام در 
نماز --عدد مجهول -وسیله‌ای تو تو 
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باهوش خود کلنجار بر وی زیرنظر: سهراب صفادار 


نمایش عروسکی 
نقطه به نقطه رارسا ی ھا کل د 


و نیز بنهان شده‌اند. ما در اینجا تصویر شکلهای پنهان را به همراه اسامی آنها برای شما 
yy‏ آورده‌ايم وحال از شمامی خواهیم این شکلهارابیابید ورنگ کنید. چنانچه موفق به 
رااز روی نقطه‌های سیاه با خط مستقیم به هم وصل کنید. این کار نشد ید می توانید در قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. 
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۳ اختلاف در تصویر پستچی 
پستچی ما در یک روز خوشایند گویا خبر خوبی به همراه ‏ ورده است. اما درمیان 
این دو تصویر ۱۲ اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم این اختلافها را با مداد 
پیدا کر ده و علامت بزنید. 


مج رس مسکلات و مسائل دروا 


قح 





شاس هاو فر صت هایی هستند در لباس کار 


هریج 


گفتگویی خواندنی با محمد مطیع 


دوست ند اشنم در ضرم ایت ۹ 





پیش د رآمد 


محمد مطیع.سال ۰ ۱۳۲ در تهران متولد شد. وی دارای لیسانس تئات راز دانشکده 
هنرهای‌دراماتیک است.بازی در تثاتر رااز سال ۱۳۶۴ وبازی در سینما راا ز سال 
۱ با «رضاهفت خط» به کا رگردانی «حسین ترابی» شروعکرد. 

این باز یگ ر بع داز بازی در فیلم « وکیلاول» در سال ۶۵به سوئد مهاجر ت کرد 
سرانجام پس از سالها زن دگی د رآنجا در سال ۸۷ به ایران با زگشت. 


21۲۹ _ ۷ 


گفتگو: اردشیر سرافراز 
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روزی وی از حضور درایران خسته شد وبه سوئد رفت وسرانجام خستگی بیشتر باعث ۶ 
۳ 


شد که این باز یگر مطرح و توانمند دوباره به ایران عزیز با زگردد... 4 
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٭درسر یال «سال‌های‌مشر وطه»به کار گر دانی 
محمدرضا ورزی در نقش امیراتابک بازی متفاوتی 
ارائه کردید... 

٤‏ بله! به این نقش علاقه خاصی داشتم. نقش 
جندبعدی کے در قالب شخصیتھای مختلف 
ظاهر می‌شد. در قهوه‌خانهاش یک جور و در 
سیاست کاری اش نوع دیگری. به این نوع نقش‌ها که 
بازیگر را مجبور می کند تابا نقش کشتی بگیرد وبا آن 
در گیر شود. تعلق خاطر ویژه‌ای دارم. 

٭ زند گی در سوئد آسان‌تر است با در ایران؟ 

به هر حال زند گی باهر فره نگ در هر 
جامعه‌ای, ش ایط خودش رادار د. در سوئد اگر برای 
خرید جنسی به فروشگاهی بروید. صاحب فر وشگاه در 
هنگام حساب کر دن پول کالا به شمامی گوید می‌توانید 
همین جنس رااز چند خیابان پایین‌تر و در فلان مغازه 
با قیمت پایین‌تری هم تهیه کنید! در طی این مدتی که 
به‌ایران بر گشته‌ام وبا آژانس.مسافرت‌های درون 
شهری ام را انجام می دھم باره اپیش آمده‌به جای 
اسکناس دویست تومانی و پانصد تومانی, دو هزار 
تومانی و پنج هزار تومانی بے راننده‌داده‌ام اما راننده 
عزیز به روی خودش نياور ده و رفته است! 

٭ کیفیت فیلم‌ه او مجموعه‌های تلویز یونی را 
چگونه ارزیابی می کنید؟ 

8 کمتر فرصت می کنم به سینمابر وم.اما 
هراز گاهی برخی از سریال‌های تلویزیونی رانگاه 
می کنم و متاسف می شوم که چرا نام آنها راسریال 
می‌گذارند. روزی به معاون سازمان صدا و سیما گفتم 
کو کف یک سر بال بخش می کد که کسی درآن 
مرده‌و همه به سر و کله خودشان می‌زنند و به سریال 
شبکه‌های‌دیگر که سری می زنید هم انگار که ادامه 
همین سریال ر دوب اره‌می‌بینید! و فکر می کنم با این 
جمله پاسخ سوال‌تان را امل گرفته باشید. 


۰ ۵ ار س 





٭درط این مدت یکه به ای ران برگشته ام 
وبا اژانس»مسافرت‌های درون شهری ام 
راانجام‌می‌دهمبارهاپی شامدهبه‌جای 
اسکناس دویست تومانی و پانصدتومانی» 
دوه زا رتومان ی و پنج‌ه زا رتومانی‌به راننده 
دادهاماماراننده‌عزیزبه‌روی‌خودش 
نیاورده و رفنه است! 


#«به کدام از بازی‌هایتان علاقه بیشتری 
دار ید ؟ 

88 تمام کارھایم راباعشق بازی کرده‌ام و به 
آنه_اعلاقه ویژه‌ای دارم اماش خصیتم رادر سریال 
تلویزیونی «جراح و پهلوان» به کار گردانی سعید 
نیک پور دوست دارم. در این سریال نقش پهلوانی 
دوره‌گرد واسطوره‌ای رابازی می کنم که به علت 
مشکلی نمی تواند لخت شود و نمایش بد هد و دنبال 
کسی می گر دد که تاجی را که بررروی‌سینه اش خالکوبی 
شدهپاک کند تا بتواند دوباره کار کند رز نقش‌های 
محبوب دیگری هم در مجموعه‌های پر مخاطبی نظیر 
«سلطان وشبان» به کار گردانی داریوش فرهنگ 
و «هزار دستان» به کار گردانی مرحوم علی حاتمی 
داشته‌ام که در هنگام پخش, خیابانه از جمعیت خالی 
می شد. بعد از سالها حضور در غربت و زند گی در سوئد 
موقعی که به ایران آمدم وبا مردم برخورد داشتم. 
متوجه شسدم که حتی جوان‌های ۱۶-۱۷ ساله من را 
بااین کارها می‌شناس ند حال آنکه در زمان نمایش 
سریال هنوز به دنیا نیامده بودند. من بابت این جریان 
بسیار شگفت زده شد م وبعد فهمیدم که جوانها تحت 
تاثیر والدین وبا دیدن نسخه ضبط شده‌این | ثار با | نها 
ها رح اتف 

در مشهد در حول و حوش دهه چهل و پنجاه 







هنرمن‌دان جوان و معدودی نظیر رضا کیانیان: 
داری وش ارجمند. مهدی صباغ زادہ فر یدون 
جیرانی و... وارد عرصه فعالیت‌های هنری شدند. 
این جریان چگونه شکل گرفت؟ 

8 از دهه بيست به بعد در مشهد فعالیت‌های 
هنر ی وتثاتری فراگیر شد ودر میان جوانها گسترش 
بیدا کرد که تاثیر مستقیمی از همسایه شمالی ایران 
(شوروی سابق) پذیر فته بود. ایران مدتها تحت اشغال 
نیروه ای متفقین بود که آنها در ایران به فعالیت‌های 
هنری‌ هم می پر داختند واغلب گروهه ای تثاتری 
وموسیقی از جمهوری‌های آسیای میانه به مشهد 
می اآمدند وبر نامه اجرامی کر دند. همین امر باعث 
جذب جوانها به فعالیت‌های هنری شد. 

٭ خودتان هم از تثاتر آغاز کردید؟ 

٤٭‏ بله, عضو گر وه تئاتر | پادانابودم که بیشتر از 
بچه‌های دانشجو تشکیل شده بود و اجر اهای زیادی 
رادرشھر مشهد وسایر شهرهای استان خر اسان به 
صورت مداوم اجرامی کر دیم. 

٭ در تتاتر بے کدامیک از کارهایتان علاقه 
بیشتری دارید ؟ 

8۴ نمای ش «لبخند باشکوه آقای گیل» به 
کار گردانی ر کن‌الدین خسر وی در نقش پسر خانواده 
که یک شکار چی بود رابازی کر دم و به کار گردان در 
صحنه‌ای پیشنهاد دادم با اضافه شدن نور حالت یک 
اسب رادر صحنهبازی کنم وحر کت بدن وپاهایم 
اسب آ ھی دا ناد سط 
یک جوان شسکارچی سر کش شاعر و تیرانداز بود که 
در کل ادم عجیب و غریبی بود و در اینجا بد نیسست 
اشاره‌ای به تماشاگران تثاتر داشته باشم.در آن دوران 
یادم می آید تماشاگرانی را که شب شنبه‌ها به تثاتر 
می | مدند خیلی دوست داشتم. چون اغلب ادمهای 
غاا ل کاک را تفه اہ ھجت 


اصطلاح آدمھای عصاقورت داده‌و جدی کمتر در 
این روز به دیدن تثاتر می آمدند.این تماشاگران خیلی 
راحت بودند و با کار سریع ار تباط بر قرار می کر دند. 
این نوع تماشاگران با پاکت پر از آجیل و تخمه به سالن 
می آمدند. حتی برخی از مواقع این نوع تماشاگران 
می کر دند.من‌این قضیه رادوست‌داشتم که‌اگر نمایش 
درست اجرامی‌شد. باز یگر درست حر کت می کر د. 
زمانبندی کارش درست بودوتمیوی کار هماهنگ 
بعد از اتمام نمایش کف وهورامی کشید. جالب است 
بدون‌اینکه فرصت خوردن تخمه و اجیل راییدا کند 
باپا کت پر سالن راتر ک می کر د.اين تاثیر گذاری تثاتر 
خوب است.اگر نمایش ناجور بود و خوب اجرانمی‌شد 
همین تماشاگر در صندلی ش وول می خورد. خمیازه 
می کشید و با بغل دستی خودش صحبت می کرد. این 
موقع بود که متوجه می‌شوم نمایش موفق نیست. 

٭ در سالهای بعد از انقلاب هم باز یگر پر کاری 
بود ید ؟! 

6 بلے یادم می آید یک روز از میدان ولیعصر 
به پایین می مدم و حول وحوش سینما رادیوسیتی 
کردند وبه من گفتند می شسود خواهش کنیم بیایید 
می خواهید در کوچه خلوت بامن حرف بزنید. جوانها 
پرسیدم که چرامی‌خواهید من رابزنید؟ و از این 
گذشته نمی توانیسد من رابزنید. هر پنج تای شمارا 
حریف هستم و از همه‌تان گردن کلفت‌ترم! می گویید 
نه, بروید دوتا دیگر از دوستانتان راهم بیاورید. مشت 
کنید. جوانها گفتند ما دانشجوی بازیگری هستیم. شما 
حق ند اشتید در فیلم(...)بازی کنید. من در جواب 


٭٭ چند جوان با من‌سلام و علی ککردندوبه‌من‌گفتند 
می‌شسودخواه شکنیمبیاییدک وچەبغلی باهم صحبت 
نیم؟!من سوا لک ردم چ را می‌خواهید د رک وچه خلوت 


گفتم: زند گی خرج دارد و مجبور هستم هزینه‌های 
خان_واده‌راتامین کنم.شمااگر می‌توانید زند گی ام را 
بازی نمی کنم. جوانها کمی نرم شدند و به یک قنادی 
رفته و کیک وچای خوردیم ویک ساعت با انهاصحبت 
کردم تا توانستم قانعشان کنم. 

٭ چه سالی به تهر ان آمدید؟ 

8 ٭ در دو مقطع:یکی اوایل دهه چهل که برای 
حضور در کلاسهای بازیگری به تهران آمدم و متوجه 
به تهران آمده و در دانشکده هنرهای دراماتیک 
بازیگر ی خواندم.همزمان‌هم در ادارهتقاتر اس تخدام 
شدم. در تهران گر وه تا تری پگاه راتشکیل دادیم 
که بعدهامهین‌ترابی ابراهیم مکی» پرتواشراق و 
برخی از دوستان دیگر عضواین گروه شد ند و ما اغلب 
هم اماده‌می کر دیم.البته در ان دوران با سایر گروهها 
د کتر على رفیعی, علی نصیریان. جعفر والی. داوود 
رشیدی و رکن‌الدین منزوی کار می کر دم. 

× با داریوش مهرجویی هم در فیلم «دایره مینا» 
همکاری کردید؟ 

داری وش مهر جویی رااز موقعی که فیلم گاو 
کرده‌بود ومتن متعلق به د کتر غلامحسین‌ ساعدی 
بود می‌شناختم. او قبل از ساخته شدن «دایره مینا» با 
کر د. البته ھمیشے مهر جویی در کارهایش به استفاده 
از بجه‌های تثاتری علاقه داشت و فیلمس از شاخص 
و تحصیلکرده‌ای است. موضوع فیلم هم جذاب و در 
مورد خون‌فروشی بود واز انجا که‌من‌هم آدمهای فقیر 
زیادی رامی‌دیدم که در ان زمان خون خودشان را 
می‌فر وختند تصمیم به بازی در این فیلم گرفتم. 












+ در سالهای بعد از انقلاب هم چند فیلم در 
ژانرهای مختلف بازی کردید. 

#۴ یله «آوار».«آقای هیر و گلیف».«کنت آن 
هر سے نفرشان) «ر وزهای انتظار» رادر این دوران 
بازی کر دم. 

+ شمادر اوج موقعیت شغلی و حر فه‌ای از ایران 
مهاجرت کردید. آیادر آنجاهم به فعالیت هنری 
مشغول بودید ؟ 

8 علاقه‌ای نداشتم در خارج از کش ور فعالیت 
کنم.ملت و مملکتم بر ای‌هنر مند شد نم سر مایه گذاری 
کرده‌بودند. بنابراين نباید این سرمایه رادر جای 
دیگری خرج می کردم. پس با خود گفتم اگر قراراست 
کار کنم ترجیح می‌دهم در کشورم باشم وروی این 


٭ بعد از باز گشت به ایران بلافاصله مشغول 
کار شدید ؟ 


8 بله. به اصرار محمدرضا ورزی دوباره به 
عر صه بازیگری بر گشتم اما متوجه شدم محیط سینما 
ست با الها ی دل غل یه را 
کیفیت فیلم‌ها نسبت به گذشته دچار نزول شده و باید 
پرہہد آ ہا در ارح دورانهم کار اص ری مال 


٭ در فیلم «تردید» هم حضور موفقشی 
داشتید ؟ 


۴ بله» «تر دید» بر اساس نمایش هملت ساخته 
شده‌است. (انوری) شخصیتی که در فیلم «تردید» 
ان رابازی کردم«ادم شارلاتان» فرصت طلب و 
نوکرصفتی بود که برای رسیدن به منافع خودش 
از هیچ کاری فر و گذار نمی کرد.البته انوری در عین 
حال آدم تیزبین و باهوشی هم بود که از راه‌عادی 
می‌توانست به موقعیت هایی هم دست پیدا کند. ولی از 


توانایی‌هایش در راہ نادرست استفاده کرد و... ۳ 


۵۱ 


داور ده طه 


ر خود 


۰ 


که ذ ده ۱ 


جر ادرمی ۱ 


۱دد 


۵ وف مود فی 








نما بايد یه دنال تعکر روط خود 


ااجتماع اند 


سینمای اجتماعی یعنی سینمایی که بر آورنده 
دغدغههاونیازهای مخاطبان باشد همواره تاثیر گذار 
بوده و عمده جریان های سینمایی نیز از بستر اجتماعی 
ثبت و جهانی شده‌اند. حتی آنچه سینمای سیاسی و یا به 
عبارتی دیگر تحلیل گر سیاسی است زمینه‌های اجتماعی 
ناشی از جریان های سیاسی را در دل جامعه می کاود. 

شور الیزم از بسستر اجتماعی و جامعسه فقر زده 
ناشی از جنگ جهانی می آید. اکسپر سیونیسم اگر چه 
سینمایی مالیخولیایی و رعب | ور است اما بدون وصل 
به مولفه های اجتماعی محلی از اعراب ندارد. 

«بر گمان» در تمامی آ ثار خود فضای پوشالی جامعه 
اسکاندیناوی بعد از جنگ جهانی و ظهور فاشیزم را 
می کاود از سوی دیگر فیلمسازانی که ناقد فاشیزم و 
یا جریان های سیاسی هم استا هستند و تاثیرات ان 
راہے امه کاس رجه دران رامی باقد انا 
سرنوشتی به مانند پاراجانوف می یابند. 

اماآنچه مسلم است‌سینمای تحلیل گراجتماعی‌این 
گونه فیلمسازان می ماند و فاشیزم و دیگر جریان های 
سیاسی محکوم به فنا هستند. فیلمسازان اجتماعی حتی 
در | ثار خود بیانیه اجتماعی و سیاسی می دهند. 

نسخه‌ای که بر گمان در «تخم مار» می دهد سال 
های بعد محقق می شود و نسل جدید اشاره شده‌وی. 
آرم ان های بر گم ان و یامر دم سوئد رامتجلی می 
سازند.درام زمانی تار گذاراست که از بطن روابط 
روزمره‌جامعه در آید وحتی در بر خی موارد پیش 
بینی کننده باشد و در نهایت حاصل تمامی فعالیت این 
فیلمس ازان به جایی‌می رسد که می‌بینم تارانتینودر 
سالن سینما هیتلریعنی نماد فاشیزم رامی کشد. 

از سوی دیگر در سینمای شرق نیز و در 
داستان های‌بر آمده‌ازمتون کهن و کهن‌الگوهای 
شرقی با فیلمسازان سنتی از جمله یاسوجیر و ازوو 
سی فیلمس ازان پیش رو تر از جمله کوروساوا: فارع 
از جنبه های اجتماعی, موجودیتی نمادین می بینیم. 
یعنی این آثار نسخه ای جهانی می شوند که در هر 
اه ای دد رف دوراے کے خی ات انان 
است که سامورایی در فیلم هاراگیری ثبات ساختگی 
خائےلیسن رابر نمی تابدوقیسام می کنداگر چه مقهور 
باخاف سفن است اما انسر ارخا لین کەامروزرة 
مادا سے ارا ر درت فاق چ ای اد اف ما روز 
و ظهور می یابند. 


۵٢۲‏ ۱ کر کے س 





٭ جعفر گودرزی* 


در واقع فیلمسازان مستقل آمروز در دنیای غرب. 
به مانند کسی عمل نی کنند که اسرارخانة لی زان ای 
مافاش می سازند اما همان بر خوردهایی که فاشیزم 
و یا دیگر جریان های سیاسی مشابه با پاراجانوف و 
دیگران می کنند به نوعی امروزه‌با کار گر دان‌هایی 
چون برایان دی پالما و فیلم غیر قابل انتشار می شود. 
غیر قابل انتشاردراکران عمومی محدود می شود تا 
اسرار امپریالیسم جهانی فاش نشود اما مگر می توان 
ابنچنین سامورابی هابی راحذف کرد؟ 

بگذریم...از تاثیرات و تاثرات سینمای اجتمای 
سخن گفتیم, آنچه سینمای‌ایران رادر دوران تسلط بی 
چون و چرای آثار سطحی به موجودیت فعلی رساند. 
نگاه توام با مستندنگاری ور الیرم به مسائل اجتماعی 
بود. قیصر بر آمده از فرهنگ آن دوران و گاو بر گرفته 
از رسوم روستایی با جنبه های نمادین. سینمای نوین 
ایران رارقم زدند. دایره مینایکی از مشکلات کشور 
راعربان کرد که در ادامه‌از جنین خون بازی و خون 
فروشی‌هایی جلو گیری شد. سینمای بعد از انقلاب 
فارغ از سینمای مستقیم گوی سیاسی و ایدتولوژیک 
که در سال های اولیه برای تهییج افکار عمومی لازم 
بود.در ادامه به پیوندی مناسب بااجتماع رسید و 
حتی در بستر جنگ تحملیی نیز شاهد آ ثاری بودیم 
که‌اجتماع رابه خوبی روایت می کر دند از حاتمی کیا 
گرفته تا فیلمسازان نسل های قبلی از جمله کیمیایی و 
تقوایی به خوبی مناسب های اجتماعی و طبقاتی را به 
اسان انم د دند وان کیت ار یچین :ا 
استقبال مخاطبان رو به رومی شدند چون پاسخگوی 
تاداع اا ا 

اما در شرایط جاک شاید یکی از دلایلی که باعث 
رکود سینمای اجتماعی شدہ همین منطبق نبودن این 
سینمابا نیازهای طیف های مختلف مخاطبان است. 
در واقع برخی آثار به نظر می رسد که روابط جوامع 
دیگری رابه تصویر می کشد که مختصات جغرافیایی 
ومعنایی آن مشخص نیست. بر خی نیز از دل فیلم های 
طخ کے امت ائ تاران رای حنظ حا گا 
سینمای کشور.ابتداباید به دنبال تحکیم روابط آن 
اجا مە بود وا گر این اقاق اذ م ماش هد حور 
فا طیان یری شرا هنود 


* مشاورمدیرعامل و مدیرروابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی 


ارو ۳۶۲۷ 





6 راز زند کی هنر هنان 
تهیه و تنظیم:عرفان 


۲ مهتاب کرامتی 







سو جح 


۲۳۲۱ خردادماه‌ سال ۱۳۴۹در 
تهران به دنیا آمد.از سن چهارسالگی 
قدرت خواندن پیدا کر ده‌و توانست 





کاپ و روزنامہ بش انز 

٢‏ در کود کی بسیار شیطان و بازیگ وش بودهو 
سرھمین موضوع. تنبیه نیز شده است. 

٣‏ علاقه فراوانی به ورزش دارد. دو شناء بدمینتون 
و تکواندورشته های مورد علاقه وی هستند که در 
برخی از آنها در مسابقات مختلف شر کت کرده و مقام 
آورده‌است. در چند سال اخیر نیز به بدنسازی ویو گا 
روی اورده است. 

۴ وی لیسانس ميکر وبیولوژی رادر نیمه اول دهه ۷۰ 
گرفت. جالب آنکه کار اصلی وی ر بطی به تحصیلاتش 
ن دارد. وی طراح لباس و مد می باشد وبازیگری نیز 
شغل دوم او به حساب می آید. 

۵ در آموزشگاه‌امین تارخ مشغول فراگیری بازیگری 
بود که فر ج الله سلحش ور برای بازی در نقش ملکه در 
سرالمرنتام خاس وی اب کرد 

۶ کرامتی به عنوان سفیر یونیسف در برنامه مبارزہ 
باایدز, انتخاب شده است. 

۷-بهترین خاط ره‌زند گی اش راعقد قراردادبا 
بونیسف می داند. 

۸ در یونیسف بے نوعی با راجر مور جکی چان و 
انجلینا جولی همکار است! 

9-معتقد است که خداوند در زند گیش هميیشه 
ام ها عدی را براوش میا می کنن. 

٠‏ ساکن شمال تهران بوده و از سیاست هميشه 
دوری کر ده است. 

۱ وی جزء آموزشیاران دختران بم نیز می باشد. 
ےی کے اھ یی ار ر واد 

۳ مدتی رادر خارج از کشور زند گی کرده است. 

۴ برای بازی در فیلم بیست.سیمرغ بلورین بھترین 
بازیگر نقش مکمل زن رااز آن خود کرد. 

۵ در ابتدا کار هنرپیشگی راجدی نمی گرفت 
اما تشویق دوستان وبستگانش باعث شد که به صورت 
جدی به این قضیه نگاه کند. 

۶ از دید او پرویز پرستویی بهترین بازیگر مرد 
ایران است. 

۷ علاقه زیادی دارد که از بازی در کلیشے دوری 
کند وھمیشے در نقشهایی متفاوت بے ایفای نقش 
می پردازد. 

۸ ھر فیلم دعوت نیز حضور داشت اماسکانسھاو 
ابیزود مر بوط به وی, حذف شدا 

۹ ھرارب ود که‌درسریال یوسف پیامبر نیز در 
نقش زلیها حضور داد ا آمایتابة دلایلی این 
اتفاق نیفتاد. 

-اعتمادبه نفس بالایش رامدیون موفقیت های 
جشمگیرش در عر صه سینما می داند. 












بھرام رادان که از طرف سازمان 
ملل به عنوان اولین سفیر ایرانی برنامه 
جهانی غذا (۷۷۲۳) انتخاب شسدہ در 
نخستین فعالیت خود از مهمان‌شهر | 
شهید ناصری در ساوه‌بازدید کرد تااز . 
وضعیت غذایی و معیشت پناهندگان ؟ 
افغان ساکن در این مهمان شهر مطلع 
شود. وی به مدت یک سال به عنوان 
فر ر لان ای ار سوت انز 
و در صورت توافق این ماموریت به 
مدت دو سال تمدید می شود. 


جنجال تابلو نقاشی جسد نلسون ماندلا 

بک تابلونقاشی که کالبد شکافی جسد نلسون‌ماند لا 
راھامے E‏ ا ضات سار 
مواجه شده است. با وجود این اعتر اضات هنر مندی 
که این تابلو را کشیده آن راادای احترامی به این رهبر 
تاریخی خوانده است. 

این تابلورایوئیل داماسوءاهل آفر یقای جنوبی 
کشیده است و در آن بدن بی جان اولین رئیس 
جمهور آفریقای جنوبی روی میز تشریح قرار گرفته 
وکلیدشکافی می شود در خالیک 4 ہت 
سای ات و ورد اادد 

کنگره‌ملی آفریقا نقاشی را «نژ ادیر ستانه» خواند 
ونقاش آن رابه‌دلیل به تصویر کشیدن جسد ماندلا 
تقبیح کرد. اما داماسو گفت قصد بی احتر امی به قهر مان 
مبارزات ضد آپارتاید آفریقای جنوبی را نداشته است. 

جالب آنکه تعدادی از بز ر گان آفریقای جنوبی 


نیز دور میز جمع شده‌اند. از جمله دز موند توتواسقف 
اعظم و برنده جایزه صلح نوبل, رئیس جمهور جیکوب 
زوماء تابوامبکی رئیس جمهور پیشین و هلن زل رهبر 
ایوز یسیون. 






۱ د ر ۷۳ سالگی به دلیل عارضه ریوی 


| تشیع پیکر محمود بهرامی بدون حضور مسئولان 


۱ 
9 قصه نویسی در نشر یات مختلف بود .همچنین بازی 
8 


محمود بھرامی 
کے در بیمارستان 
لبافی‌ن_ژاد بستری 
بود روز ۱۵ تیر ماه 
به دلیل عارضه ریوی 
دارفانی راوداع گفت. 
محمود بھرامی که 
داشته وازاین بابت ناراحتی داشته»به خاطر عفونت 
اس اه دوع ھی ماس ایت 
لبافی‌نزاد تحت درمان بوده‌وده‌روز نیز در بخش 
مراقب‌های ویژه‌این بیمارستان بستری‌بوده‌است. 
مرحوم بهرآمی. در سال ۱۳۱۶ در شهر تویسر کان 
متولد شد. اغاز فعالیت هنری وی از سال ۱۳۳۴ با 


سی یی و" 20 


" تاکنسی,جند می گیری گریه کئی.قلقلک,اسپاگتی در 


ےا رسس مسر مو سر مد ہے ا 


٠ *‏ دقیقه بله برون»سیزده گر به روی شیروانی, 


کی از شاا رهان قاقی ورف ریدقت ۱ ماه پیشونی, من زمین رادوست دارم جیب بر ها به 


۵میلیون و ۰ 
شد.بافروش این نقاشی,ر کورد گرانترین آثار ترنر 
شکسته شد. این در حالی بود که حراجی تخمین می زد 
وار ھی ۱۲اه کنو نیون کر وه قود 





به گفته حراجی سسوتبی تنها پنج دقیقه طول کشید 
تا آخرین تابلو ترنر از شهر رم به این رکورد دست 
یابد. شش نفر برای خرید این اثر کمیاب که آخرین 
بار ۱ سال پیش در حراجی به نمایش در آمده‌بود 
با یکدیگر رقابت کردند. 


۱ هزار دلار در حراجی لندن فروخته | بهشت نمی روندءمخترع‎ ٠ 


۲ ٩-_نارهتونر.۲‎ ٠ 


!| کارهای این بازیگر در فیلم‌های پس از انقلاب به شمار 
۳۳ می‌آیند.از آخرین فعالیت‌های تلویزیونی می‌توان به 


تله‌فیلم (جفت پوچ» و سریال «بزنگاه» اشاره کرد 
پیکر محمود بهرامی نیز پنج شسنبه ۱۸ تیر ماہ بر روی 
سب سوو پر بھشت زھرا(س) 
ال خانه سیم نود مس ولان وھنرمندانیہ 
سمت قطعه هنر مندان تشییع شد 

رامش کر ری درا بارش 
هنرمندان زیادی در این مراسم حاضر نبودند. بهمن 
کوتاه یاد این هنر مند را گرامی داشتند. 

حبیب اسماعیلی, گیتی معینی؛مهد ی‌میامی,رحمان 
مقدم. اصغر بیچاره و ... در این مراسم حضور داشتند. 


سح kla‏ ےس ً٘ تب لے سے 


«خانه بدری» در انتظار دوریین فیلمبر داری! 
شاهرخ دستورتبار مجری طرح فیلم سینمایی «خانه پدری» ساخته کیانوش 
۱ عیاری درباره پروژه«خانه پدری» گفت:«با مهناز افشار برای بازی در این فیلم 
3 ۱ سینمایی مذاکره هکر ده‌ايم. ,اماهنوز قراردادی امضانشده‌است. جرا که زمان دقیق 
۱ فیلمبرداری به دلیل کمبود دوربین مور د نظر مشخص نیست .زمانی هم که مادوربین 
در اختیار داشته ہاشیمءشاید برخی عوامل تعهدات دیگری داشته باشند.امابه زودی 


فهرست بازیگران این فیلم کامل می‌شود.» 


| هستند. ضمنا قرار است شهاب حسینی نیز به گروه بازیگران این فیلم بپیوندد. 


۸۹ ر٣‎ 
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در داد گاه همه چیز دلالت بر محکومیت متهم 
داشت. مردی که همسر و برادر همسرش را به قتل 
رسانده و به آن اعتراف کرده بود. دادستان با احضار 
چند شاهد و سوال از آنها ثابت کرده بود که متهم با 
نیت قبلی وروی کینه‌ای که از بر ادر همسرش داشته 
او و همسرش را به قتل رسانده است. 

وکیل مدافع هیچ مدرک و دلیلی برای رد 
اظهارات دادستان و گرفتن تخفیف در محکومیت 
متهم نداشت. زیرا متهم در سراسر محاکمه مهر 
سکوت بر لب زده بود و هیچ نمی گفت و در حالت 
بهت و حیرت عجیبی فرو رفته بود. هر قدر وکیل 
مدافع او خارج از دادگاه تقاضا کرده بود که به 
خاطر روشن شدن حقیقت و نجات خودش هم که 
ی رکه 
را آن‌طور که بوده شرح دهد.او چیزی نمی گفت و 
مرتب سیگار می کشید. وکیل مدافع امیدوار بود که 
در جریان محاکمه متهم که مردی ۲۶ ساله بود. به 
حرف بیاید و لااقل راهی برای گرفتن تخفیف در 
مجازات او پیدا شود. اما حملات شدید دادستان هم 
کوچکترین عکس‌العملی در او به وجود نیاورد و او 
همچنان ساکت بود. وکیل مدافع به تصور آنکه وی 
دجار شوک روانی شده, از داد گاه تقاضا کرد که جند 
روانیزشک او را معاینه کنند. اما از معاینه یزشکان 
هم نتیجه‌ای به دست نیامد و آنها نظر دادند که 
متهم به هیچ وجه ناراحتی روانی ندارد بلکه به ميل 
و تکیت کرو هر ری و 

در جلسه آخر داد گاه. رئیس خطاب به وکیل 
مدافع گفت: 

- اگر دفاعی دارید. شروع کنید. سپس هیات 
منصفه وارد شور خواهد شد. 

آقای «الیوت مک‌تاون» وکیل مدافع که سابقه‌ای 
۵ ساله در وکالت داشت و تا آن موقع در چنان 
مخمصه‌ای گرفتار نشده بود. روش تازه‌ای در پیش 
گرفت و خطاب به رئیس دادگاه و اعضای هیات 
منصفه گفت: 

- من در دفاع از متهم خود آقای «پیتر راسل» 
چیزی ندارم بگویم زیرا معتقدم سکوت او فقط و 
فقط از شرم و ناراحتی وجدان است. بنابراین باید 
مثل اقای دادستان و برخلاف انچه که هميیشه 
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یک وکیل مدافع می‌خواهد. اشد 
مجازات را برای متهم خود از ھیات 
منصفه و ریاست داد گاه تقاضا كنم 

حرفهای کوتاه وکیل مدافع ولوله‌ای در دادگاه 
به پا کرد. حاضران که برای اولین بار می دیدند 
وکیل مدافعی به موکل خود حمله می کند شروع 
به همهمه و پچ و پچ کردند. اما قبل از آنکه رئیس 
دادگاه جیزی بگوید و ختم دادرسی را اعلام کند. 
ناگهان متهم روی میز کوبید و گفت: 

- آقای رئیس! من ناچارم سکوت را بشکنم و 
آنجه را که اتفاق افتاده در محضر دادگاه بگویم... 
عر سر ۱ کا 
تنها وکیل مدافع بود که چهره‌ای راضی داشت. او 
از آنکه بالاخره توانسته بود با سخنان خود شوکی 
به متهم وارد کند و او را به حرف بیاورد خرسند 
به نظر می رسید. رئیس عینک خود را کمی جابجا 
کرد و گفت: 

- آقای «راسل» شما می‌توانید هر قدر که بخواهید 
صحبت کنید. من و هیات منصفه به حرفهای شما 
گوش خواهیم کرد. 

و ازجا ی هک و در هن تکیت 
کامل دادگاه و با کلمات شمرده جنین گفت: 

- آقای رئیس! خانم‌ها و آقایان. اعضای هيات 
منصفه. من قصد نداشتم از خود دفاع کنم و در 
داد گاه حرفی بزنم. اما حالا می‌خواهم سکوتم را 
بشکنم. وقایعی که مدتی بود در زندگی من و همسرم 
الیزابت روی می‌داد. طوری مرا گیج و مبهوت کرده 
که اصلاً نمی‌توانم تمر کز کنم. ضمنا با خودم فکر 
می کردم که باز گو کردن این وقایع چه سودی 
داشت؟ شاید آنهایی که از شنیدن فجایع و حوادث 
خوششان می آید, لذت ببرند اما برای خود من چه 
نفعی می‌توانست داشته باشد جز آنکه از به یاد 
آوردن آن همه فریب و دروغ, دچار عذاب روحی 
می‌شدم. من دو نفر را کشته‌ام و شاید مجازاتم اعدام 


ارو ۳۶۲۷ 
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باشد اما گفته‌های آقای «الیوت مک تاون» به عنوان 
وکیل مدافع و حمله ایشان به من که مو کلش هستم. 
مرا ناچار کرد که حداقل برای دفاع از شخصیت 
را رای اکھد ای سادا سد ده 
برایتان شرح دهم. 

قش سال قل بد کہ االیزانت در یک رسورات 
اس شدم. آشٹای ما در عرض دو ماه به ازدواج 
انجامید. اوایل ازدواج خود را مرد سعادتمندی 
می‌دیدم. ما زند گی بسیار خوبی داشتیم. هر گز تصور 
نمی کردم روزی کار ما به اینجا بکشد. زند گی ما از 
وقتی نابود شد که «مار گریت» لعنتی که حتی نامش 
رھ ا رازه وا النزایت حر شید 
بگذارید کمی به عقب بر گردم تا بتوانم مار گریت 
را بهتر به شما معرفی کنم. 

از طرف اداره‌ای که در ان کار می کردم به 
من ماموریت دادند که به نیویورک بروم. زمانی 
که ھی کرادت خر کے کت الب ابیت ارات بود. 
او می گفت که تنهاست و دور از من نمی‌داند جه 
کند. اما من مجبور بودم این ماموریت را قبول کنم. 
زیرا حق ماموریت فوق‌العاده‌ای بابت ان دریافت 
می کردم و این پول می‌توانست کمک بزرگی در 
زندگی ما باشد. او را قانع کردم که این مسافرت 
به نفع هر دوی ماست و من مرتباً به او تلفن خواهم 
کرد. الیزابت از تنهایی رت می‌برد. تمام اقوام او در 
«بوستون» بودند و او در اینجا هیچ دوست و آشنایی 
نداشت. در تمام مدت ماموریتم مرتب با او تماس 
می‌گرفتم. الیزابت هم مدام اظهار دلتنگی می کرد و 
از من می‌خواست زودتر بر گردم. 

کی 2 ویر کی کل ب 
الیزابت را در فرودگاه منتظر دیدم. او بسیار مشتاق 
بود که کنارش باشم ولی مجبور بودم مرتب به 
شهر و ایالتهای دور و نزدیک بروم و هر بار الیزابت 


ناراحت بود اما من به او قول می‌دادم که به زودی 
همه چیز درست خواهد شد. 

آن روز وقتی بعد از یک مسافرت یک هفته‌ای 
از لس آنجلس وارد فرودگاه شیکاگو شدم. الیزابت 
را در فرودگاه ندیدم. تعجب کردم. چون این اولین 
بار بود که او به فرودگاه نیامده بود. با عجله و نگرانی 
خودم رابه خانه رساندم. وقتی وارد خانه شدم ديدم 
الیزابت کنار زنی موطلایی نشسته و با هم مشغول 
صحبت و خنده هستند. 

تعجب کردم. زیر الیزابت هیچ دوست و آشنایی 
نداشت. این زن جه کسی می‌توانست باشد؟ الیزابت 
با دیدن من با خوشحالی از جا پرید و بعد از سلام 
ا کت 

- راستی عزیزم! دوست جدید خود «مار گریت» 
سرن می کر ها ارہ ا ھی درست دای 

مار گریت جوان بود. موهایی بلند و صاف داشت. 
درشت ھیکل بود. صدایش خشدار و مردانه بود. 
کا جرا از ر اا 0ا ا ا ا 
دوستی پیدا کر ده که می تواند زمانی که من نیستم با 
او باشد. خوشحال بودم. به اتاق خودم رفتم و کمی بعد 
برگشتم و دیدم مار گریت درحال خداحافظی است. 
وقتی او رفت از الیزابت پرسیدم که با مار گریت کی 
و کجا آشنا شده؟ کفت: 

- در یک فروشگاه لباس با او آشنا شدم. از 
همسرش جدا شده و به تنهایی زندگی می کند و در 
کے از راک سنی ات اد رت ٹر اا مهراد 
است.راستی عزیزم! احساس می کنم تو از دوستی 
من با او راضی ی 

من با اینکه اصلاً از مار گریت خوشم نیامده بود. 
چیزی نگفتم و با لحنی که سعی می کردم دروغین 

- چرا راضی نباشم؟ من خودم به تو گنت کا 
دوست بدا کی اول راو ی کو سد یا 
او صمیمی شو. 

الیزابت حرف مرا قطع کرد و گنت: 

- مارگریت زن خوبی است. من به او اطمینان 
دارم. 


ےاخ ے اخ ے اخ 
سس کے سس کے سس ہے 


نزدیک پنج ماه بود که دوستی و رفت و آمد 
مارگریت به خانه ما ادامه داشت. این زن دست از 
شیکاگو بودم. به دیدن الیزابت می آمد. اغلب, آن دو 
این دو نفر مگر جقدر حرف برای گفتن دارند؟ 

خیلی دوست داشتم بدانم انها در مورد جه 
می دانستم. به خوبی می دیدم با امدن مار گریت. 
الیزابت هر روز از من دور و دورتر می‌شود. تا اینکه 
یک شب وقتی از یک ماموریت چند روزه از بوستون 


به شیکاگو بر گشتم ساعت حدود دوازده شب به 
خانه رسیدم. تصمیم گرفتم به آرامی در را باز کنم و 
وارد هوم نا لدابت از راب ار سرد افدر 
آپارتمان را باز کردم. لامپ‌های نشیمن روشن بود. 
آما ضتذانی از آنضا نمی ات تضور کردم‌هار گروش 
در منزل ماست و روی کانایه پذیرایی خوابیده. 
خواستم به آرامی لامپ‌ها را خاموش کت اما دیدم 
هیچ کس آنجا نیست و از اتاق کارم صدای پچ پچ 
می اید. به تصور انکه دزدی درون اتاقم باشد. به 
آن سمت رفتم. وقتی در را باز کردم با منظره عجیبی 
روبرو شدم, مار گریت و الیزابت سعی داشتند در 
گاوصندوق کوجک مرا باز کنند. 

مات و مبهوت در میانه در ماندم. ناگهان الیزابت 
با دیدن من جیغ کوتاهی کشید. اما مار گریت خیلی 
خونسرد خنده‌ای کرد و گفت: 

- اوه! شما هستید آقای راسل؟ من و الیزابت سر 
باز کردن در گاوصندوق شما شر طبندی کردیم اما 
اس با انن فرط تین هس کر 
بروم. خداحافظ الیزابت, خداحافظ آقای راسل. 

من مات و متحیر وسط اتاق ماندم. بعد از رفتن 
مارگریت. الیزابت به شدت گریه کرد. نمی‌دانستم 
چه باید بکنم؟ فقط سعی کردم آرام باشم و فردا با 
یک نفر در این مورد مشورت کنم. 

روز بعد به یک مشاور مراجعه کردم و از او 
خواستم به من کمک کند. من همسرم را دوست 
داشتم 9 نمی خواستم به راحتی او را از دست بدهم. 
مشاور قول داد به من کمک کند. او از من خواست 
الیزابت را هم نزد او ببرم تا با صبر و حوصله دوستی 
انها را قطع کند. به نظر او ان زن می‌توانست الیزابت 
را جنان تحت تاثیر خود قرار دهد که او به هر کاری 
دست بزند. 


سے کے ہس << 


دو سه روز بعد الیزابت را وادار کردم با من 
نزد مشاور بیاید۔ صحبت ان دو ان روز نزدیک دو 
ساعت طول کشید. روز بعد بدون آنکه مارگریت 
متوجه شود نزد مشاور رفتم. او گفت: 

- اقای راسل. همسر شما مشکل زیادی ندارد. 
دو اورا ازم ارکریٹ دور خوافم کرد قط خر 
نوع برخورد تند و خشنی نتیجه عکس خواهد داشت. 
شما هم سعی کنید با من همکاری کنید. 

قول دادم که این مورد را رعایت کنم و هر گز 
درصدد فشار و زور برنیایم. 

مدتی به این ترتیب گذشت. با اينکه مسافر تهایم 
را کم کرده بودم. اما مارگریت باز هم به خانه ما 
ہے بت جات تار هم اورا در حال یرون آمدن از 
اتاق کارم دیدم. اما چیزی نگفتم. فقط سعی کردم 
با مهربانی کردن و وقت گذاشتن برای الیزابت او 
را از مارگریت دور کنم. حتی یک بار دیگر هم نزد 
مشاور رفتم و از او کمک خواستم. او توصیه کرد 
که در مورد مارگریت کمی تحقیق کنم. اما باز هم 
تذ کر داد که به هیچ‌وجه با الیزابت برخورد نکنم. از 
ظ ارات سار سکلت رو شا نود که 
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جز با مهربانی و محبت. نمی‌شد به او کمک کرد. تا 
این که آن روز ساعت یازدہ صبح بود که ناگهان در 
دفتر کارم دجار اضطراب و نگرانی شدم. 

شب قبل, مقدار زیادی پول نقد. و اسناد بسیار 
مهمی که در مورد کارم بود. در گاوصندوق اتاقم 
گذاشته بودم. کمی که فکر کردم دیدم تمام سرمایه 
زند گی‌ام و نتیجه سالها کار و تلاشم که پس انداز 
قابل توجهی محسوب می‌شد. در گاوصندوق قرار 
داشت که هر آن ممکن بود مورد دستبرد قرار گیرد. 
یک حس درونی به من می گفت که سری به خانه 
بزنم. بلند شدم. کارم را رها کردم و با اتومبیل 
به خانه رفتم. در اپارتمان را اهسته باز کردم. از 
داخل اتاق نشیمن سر و صدایی نمی آمد. فکر کردم 
که الیزابت اصلاً در خانه نیست. شاید با مار گریت 
بیرون رفته باشد. 

آهسته جلو رفتم. در اتاق نشیمن را باز کردم 
آنجا خالی بود. خود را سرزنش کردم که چرا کارم 
رارها کردم و به خانه آمده‌ام. اما ته سیگار روشنی 
که هنوز در جاسیگاری دود می کرد مرا مشکوک 
کرد. ایا انها هنوز در خانه هستند؟ به ارامی و بدون 
آنکه کوچکترین سر و صدایی کنم به طرف اتاق کار م 
رفتم. گوش خود را به در انجا چسباندم. صدای پچ 
پچ و ابزارالات را به خوبی می‌شنیدم. اما این بار غیر 
از صدای الیزابت صدای یک مرد هم شنیده می‌شد. 
صدایی که کمی شبیه صدای مار گریت بود. دیگر 
نتوانستم خودم را کنترل کنم. یکمر تبه در اتاق را باز 
کردم و وارد شدم. حد سم درست بود... ان دو در 
حال باز کردن گاوصندوق من بودند. دیگر جای تأمل 
نبود. به سمت مار گریت حمله کردم تا او را از خانه 
بیرون کنم که ناگهان کلاه‌گیس او از سرش افتاد. 
بله مار گریت زن نبود. دیگر حال خود را نفهمیدم. 
به طرف قفسه کتاب دویدم و تپانچه‌ای را که برای 
روز مبادا انجا مخفی کرده بودم برداشتم. الیزابت 
خود را جلو انداخت و ملتمسانه گفت: 

- نه! اشتباه نکن! عزیزم. او برادر من است. او 
فقط به کمی پول احتیاج دارد. 

دیگر نتوانستم تحمل کنم. من فقط دو گلوله 
شلیک کردم. یکی به سمت مارگریت دروغین و 
یکی هم به سمت الیزابت که می‌خواست از برادر 
دزدش حمایت کند... 


سے کر سے کے مر 


بعدها متوجه شدم یک بار دیگر هم مارگریت 
دروغین سعی کردہ بود به من دستبرد بزند که با 
هوشیاری مستخدمین منزل, در کارش موفق نبود. 
ناراحتی من بیشتر از این بود که آن دو مدتها مرا 
فریب دادند. اگر الیزابت از روز اول صادقانه موضوع 
کمک به برادر معتاد و سارقش را مطرح می کرد 
شاید راهی برای کمک کردن به او بیدا می کر دیم. 
اما او با دروغ گوپی, به نوعی مرا فریب داده بود و 
من از اینکه اینطور مورد سوعاستفاده روحی و روانی 
قرار گرفته بودم دست به جنین کاری زدم وگرنه 


باور کنید من آدم کش و جانی نیستم. 5 
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همه چیز درباره پل 





اختاپوسی که یش بینی ها رابه هم ریخت! 


دنیای فال و پیشگویی و خرافه و رمالی بدجوری کار دست مردم عالم داده 
است و جالب اینکه مردم هم به شدت به این عوالم روی خوش نشان می دهند 
حالا | گر یک جانوری به هر دلیلی و با هر مکانیزم و روشی وارد این دنیای پر رمز 
و راز شده و اتفاقی پیش بینی هایش هم درست در بياید بازار این عر صه شعبده و 
پیش گویی حسابی سکه خواهد بود همچنانکه فعلاً د کان یک هشت پای آلمانی 


زندگی نامه هشت بای پیشکو! 

پل هشت پادر سال ۰۰۸ ۲میلادی در انگلستان به دنیا آمد وا کنون در آ کواریوم 
«زند گی دریایی» در شهر اوبرهاوزن آلمان زند گی می کند. پل در زمان حضورش 
در انگلیس هر گز بازی را پیش بینی نکر ده بود و شاید قصد داشته در بازی های جام 
جهانی توانایی هایش رانشان دهد و در حال حاضر مهمتر ین شخصیت خبر ی شبکه 
تلویزیونی و روزنامه ها و وب سایتهای مهم جهان است. 

درصد پیشگو بی پل 

گفته می شود هشتاد درصد پیشگویی پل درست است. در جریان بازیهای جام 
ملتهای ۲۰۰۸اروپاء پل تمامی بازی‌های المان در این دیدارھاراپیش بینی کرد که 
چهار پیش بینی از مجموع شش پیش بینی راصحیح اعلام کرد که شامل لهستان و 
اتریش (مرحله گروهی). پر تغال در یک چهارم نهایی و تر کیه در نیمه نهایی است. 

اما پیش بینی بازی آلمان و کرواسی در مر حله گر وهی وبازی آلمان و اسپانیادر فینال 
ادر سار اب درا یدوا سانا اغا هیر ا لمان کی رمان ارو ادو ما سیل ا درست 
شد. ولی در بازیهای جام جهانی ۲۰۱۰ اوضاع بر وقف مراد پل بودہ و او بازی آلمان با 
تیم های استرالیاصربستان وغنا در مرحله گروھی:انگلستان یک هشتم,آرژانتین یک 
چهارم واسپانیانیمه نهایی را به خوبی پیش بینی کرد و جالب تر از همه اینکه تمام پیش 
بینی های این اختاپوس مشهور در جام جهانی صددرصد درست بوده است. 

روش پیش بینی پل 

پیش بینی پل هم ساده است:مربی آکواریوم : دو محفظه شيشه ای منقش به 
پرچم دو تیم آماده می کند و داخل هر کدامشان یک غذای محبوب هشت پا که به 
وی وتات ار کرد 

حال پل به سمت یکی از جعبه ها هجوم برده و در نهایت در داخل یک جعبه 
قرار می گیرد تا صدف مورد نظرش را بیابد و اینچنین تیم برنده همان محفظه ای 
است که پل در آن قرار گرفته. 
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حسابی سکه شده است. برای شناخت این هشت پا که این روزها همه آنرا 
می شناسند همین بس که بگوییم پل(۳211 0010[0115) مشهور تر ین اختاپوس 
جهان پیش بینی کرد: اسپانیا قهر مان و هلند نایب قهرمان می شود و آلمان به 
مقام سوم و ارو گوثه به ر تبه چهارم در نوزدهمین دوره جام جهانی فوتبال ۰ ۲۰۱ 
آقر یقای جنوبی دست می یابد. 
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کس وب سایتھای خب ری ا زجمله اسکای نيوز اسوشیتدپرس,ء 
خبرگزاری ف رانسه وواشنگتن پست در حال حاض راولین خبر 


خودرابه پیش بینی پل اختصاص‌دادند طور یکه به نظر می رسید 
که اعتبا ر «یل» ا زکا رشناسان فوتبال بيشت راست 





داسات پسن نی ارم ان 
اولین بار در جام جھانی ٠‏ آفریقای‌جنوبی.یک‌هشت پابەصورت بین المللی 
و کستر ده رسانه ای شد زمانی که بل قیخه المان و انگلیس را درست پیش ہنی 
کرد. گرچه گفته می شود پیش از این نیز این هشت پاء پیش بینی های درستی انجام 
دادهاما هر گز به صورت بین المللی وارد رسانه ها نشده بود. 
نکته جالب توجه اینجا بود که شبکه‌های تلویزیونی مهم ؛ پیش بینی پل درمورد 
دیدار فینال را تحت بوشش قرار دادند. وب سایت‌های خبری ازجمله اسکای نيوز 
آسوشیتدپرس. خبر گزاری فرانسه و واشنگتن پست در حال حاضر اولین خبر خود 
را به پیش‌بینی پل اختصاص داده‌اند. به نظر می رسد که اعتبار «یل» از کارشناسان 
فوتبال بیشتر است 
پشت پرده پیش بینی ها 
البته تاکنون کارشناسان محیط زیست و جانورشناسان در جهان نسبت به این 
موضوع اظهار تر دید کر ده‌اند و حواس قوی جانوران رامربوط به حس زلزله. آتش 
سوزی و حوادث طبیبعی عنوان کر ده اند. 
بسیاری‌هم این موضوع را یک سیرک تبلیغاتی رسانه‌هامی دانتد به گونه ای که 
امروز خبر های پیشگویی پل از مرز شش میلیون عنوان در وبسایتهای معتبر گذشته 
است وپل ازتمام سا کان وباژیکنان حاضر ذرجام جهانی مشهوزتر است: 
از سوی دیگر برخی حضور پل رایک جنگ روانی برای تیم ها عنوان کر ده‌اند که 
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آلمانها به راه انداختند البته تا زمانی که پیش بینی های پل با پیروزی ی آلمان همراه 
بود این شایعه کمی منصفانه به نظر می رسید که ژرمنها از این حربه برای تقویت 
روحیه بازیکنان و مربیان و تضعیف روحیه حریف استفاه می کنند اما بعد از پیش 
بینی پیر وزی اسپانیا این تر دید برطرف شد. 

یک نکته جالب توجه دیگر اینکه در مسابقه المان مقابل تیم ملی غناء ۱۶ دقیقه 
طول کشید تااین هشت پا پیش بینی راانجام دهد.او مدام بین ظرف غذایی که پر چم 
آلمان و ظرف غذایی که پر چم غنا را داشته در حر کت بوده و سرانجام از ظرفی که 
پرچم آلمان روی آن وجود داشته غذا می‌خورد. اما پیش از بازی نیمه‌نهایی تیم ملی 
آلمان,اين‌هشت پا خیلی زود سر اغ ظر فی رفته که پر چم اسپانیاروی آن وجود داشته 
و به همین دلیل اسپانیایی‌ها معتقد بودند تیمشان راحت آلمان راشکست می‌دهد. 

محققان ایر انی می گویند طبیعت چشم هشت پا طوری است که به رنگ‌های زرد 
وقر مز حساس است. ان‌ها معتقد ند به همین دلیل است که هشت پا بیشتر به سمت 
پرچم آلمان کشیده می‌شود و در موردی که پر چم اسپانیا قرمزی بیشتری در خود 
داشته. این هشت‌پا پر چم اسپانیا رانسبت به پر چم المان ترجیح داده. 

جالب است بدانیم بعد از پیش بینی های پل هشت پاء در کشورهای مختلف 
کانوآزات ویو زیادی ماد ذاشن: اسب و و لاک یقت معرنی ند زا 
هیچ کدام پیشگوبی مطمئنی نداشته اند. 

طرفداران بیشمار پیشگو 

طرفداران متعصب فوتبال, تماشاگران فوتبال حاضر در جام جهانی و حتی 
مربیان تیم های در گیر مسابقات بیشترین مشتاقان هشت پای پیشگو هستند اما به 
همه انها می توان آفرادی که بر روی مسابقات جام جهانی به صورت حر فه ای شر ط 
بندی می کنند هم اضافه کرد. طبق فر مول ریاضی اگر کسی به پیش بینی های پل 
اعتماد می کرد و در شرط بندی های رایج شر کت می نمود سرمایه خود را یکصد 
و سی و یک برابر می کرد. 

ریزش محبوبت پیشکو در آلمان 

برخی از روزنامه های آلمانی نوشتند که بر عکس اینکه پل روزی هشت پای 
محبوب آلمانی ها بود بعد از پیش بینی پیروزی اسپانیا از آلمان» این روزها سخت 
مورد تهدید و تنفر آلمانها قرار گرفته است. گرچه پل تمام شش مسابقه آلمان 
درجام جهانی رادرست پیش بینی کر ده‌اماشرایط خوبی در بین هواداران تیم آلمان 
ندارد و برخی به خاطر پیش بینی بازی با اسپانیا خواهان سرخ شدن او شده اند. 

اوهماکنون دو ونیم ساله است و جالب آنکه پل همانند شخصیت‌های معروف 
اسي اا دا ردو تخت حافظت دید ماران امش اسک 

امنیت اوزمانی به خطر افتاد که پیش بینی کر د آلمان در مسابقه نیمه‌نهایی مقابل 
امانا کت ف ورن وبه یتال نی رس کر چه در هان ماغات طرنداران 
افراطی آلمان این موضوع راقبول نکر ده بودند وبر خلاف مسابقه‌های قبلی تیمشان, 
پیش بینی هشت با را بی‌ارزش قلمداد کر ده بودند» اما زمانی که المان مسابقه را به 
اسپانیاواگذار کر د. آلمان‌های افراطی.ھشتپاراعامل نحسی برای تیمشان معرفی 
کردند و به فکر از بین بردن آن افتادند. طرفداران تیم ملی آلمان می خواستند که 
این اختاپوس را به صورت آب پز یا کباب شده بخورند. از سوی دیگر نیز نخست 
وزیر اسپانیا تصمیم گرفته است که گروه حفاظتی ویژه ای را برای حفاظت از جان 
این اختاپوس در نظر بگیرد. تا آسیبی به قهر مان این روزهای اسپانیا نر سد! 

خالا مسئولان آ کواریوم شهر اوبرهاوزن تدابیر امنیتی شدیدی را برای حفاظت 
از هشت‌پا در نظر گرفته‌اند. یکی از مسئولان این آ کواریوم می گوید:« از وقتی 
پل بازی‌های جام جهانی را درست پیش‌بینی کرده. خیلی‌ها می‌خواهند بیایند و 
از نزدیک کار او را ببینند. مردم فکر می کنند ما آن‌ها را فریب می‌دهیم اما واقعا 
این‌طور نیست. ما کاری نمی کنیم!» 

البته آلمان‌ها می‌توانند آسوده خاطر باشند که در جام جهانی آینده گر فتار نحسی 
«یل» نخواهند شد جرا که این هشت‌پا از گونه‌ای از هشت‌یاهاست که عمر کوتاهی 
دارند یل اکتون دو مالو مذاست مک تراما ی که حه ای انا دیل دار د ن ۴ا 
۵ سال عمر می کنند و با این شرایط بعید است که پل در جام جهانی آیندہ زنده باشد. 


پابان ر ثابتهای جودوفھرمانی ارتش 
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مسابقات که با حضور ۱۰۰ جودو کار در قالب ۱ تیم به میزبانی نیروی هوایی در 
محل مر کز آموزشهای هوایی شهید خضرایی بر گزار گردید. تیم نیروی زمینی با 
هفت طلا و سه نقره‌مقام اول و تیمهای نیر وی هوایی با دو نقره و دو بر نز وهوانیر وز 
بایک نقره و دو برنز در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند. _ _ 

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور حاج اقا ال هاشم رئيس 
عقیدتی سیاسی ارتش و امیر سرتیپ آقایی فرماندهی مر کز آموزش هوایی 
شهید خضرایی و سر هنگ صفری جانشین سازمان تربیت بدنی ارتش و جمعی از 
مدیران و مسئولین ورزش ارتش و پیشکسوتان این رشته بر گزار گر دید. 

نتایچ انفرادی مسابقات: 

۰- کیلوگرم:۱-علی محمد عزیزی (نزاجا) ۲-علیرضا فراتی (نزاجا) ۳-بهزاد 
عبادی و حمید حیدری(نزاجا) مشتر ک 

۶- کیلوگرم:۱-شاهین آزمون (نزاجا) ۲-مهرداد صالحی (نهاجا) ۳- محمد 
ابراهیم حسن زاده و آرش قاعد رحمتی (نزاجا) مشتر ک 

۳- کیلو گرم:۱ - الیاس اکبری (نزاجا) ۲- رضا گودرزی (نزاجا) ۳- احسان زاوع 
راد (نهاجا) و حسن قرعی (نهاجا)مشترک 

۱- کیلوگرم :۱- وحید نوری (نزاجا) ۲- نعمت سالاری (هوانیروز) ۳- میثم 
مسعودزاده (نهاجا) و میثم صادق نیا (نزاجا) مشتر ک 

۰- کیلو گرم :۱- هادی تیموری (نزاجا) ۲- علی صادق نیا (پدافند) ۲- علیر ضا 
بوستان افر وز (پدافند) و رحمت فر ودیان ( هوانیروز) 

SE‏ ار مت 
زمانی (نزاجا) و یدا... صالحی (هوانیر وز) مشتر ک 

٠ء‏ کیل و گرم : ۱-علی گل پسند (نزاجا) ۲- وحید افسری (نهاجا) ۳- نعمت |... 
واچکی (نداجا) و مهدی اب راهیمی (نزاجا) مشتر ک 


بایان مہ والیبال ثهرمانی خانواده کا ر کنان ارتش 
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٭اولین سوال این که شمابامن چه نسبتی دارید؟ 

نمی دانم! شاید پدرمان دو تازن داشته است و ما 
دو نفر مثل فیلمهای هندی بعد از بیست و پنج سال به 
همدیگر رسیده‌ایم! 

#+جالب|ینحاست که‌شمامتولد ۴/۲/۱۲ ۶هستید 
یعنی دقيقا ده روز بعد از تولد من! بدجوری مشکو ک 
می زنید! 

شمامشکوک می زنید نه من!احتمالا شما بیشتر از 
ماجراخبر دارید تا من! 

٭ شما اصالتا ورامینی هستید ؟ 

بله.من سا کن قر چک هستم والبته یک سالی‌هست 
که به خاطر عضویت در فولاد ماهان ساکن اصفهان 
هستم 

# پس معلوم شد که هیچ نسبتی با قزوینی ها 
ندارید ؟ چون ما قزوینی هستیم! 


ما اصفهان شده است. 
٭ چه شد که به سراغ فوتسال رفتید ؟همه به سمت 
فوتبال می روند. 


من هم تا رده جوانان فوتبال بازی می کردم.ولی 
مهندس منصوری یک تیم خریداری کرد و همین تیم 
شد شهید منصوری قرچک.همین باعث شد که من 
به این تیم فوتسال بپیوندم.ضمن آینکه دوست داشتم 
در این تیم که متعلق به قرچک بود بازی کنم.من قبلاً 
در مسابقات جام رمضان و آموزشگاهها فوتسال بازی 
کرده‌بودم ودر این زمینه استعدادم زياد بود و به همین 
خاطر ترغیب شدم که در این تیم بازی کنم. 

#اولین باری که تلویزیون بازی شمارا پخش کرد 
یادت می اید؟ 

بله. ۷سال پیش بود که یک تورنمت ۴جانبه ر گار 


۵۸ 


کے ھھ 


سے 


4 ار 7 تن 


گفتگوبا محمد طاهری بازیکن تیم ملی فوتسال 





زیر نظر: علی کیانی موحد 
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می شد که تیم ملی امید ایران»بزر گسالان ایران.اسپانیا 
و ارمنستان در ان حضور داشتند.یادم می اید در ان 
بازی بابک معصومی هم | مده بود تابه عنوان یار کمکی 
با امید ها بازی کند و از خداوند می خواهم که یک 
به شرایط سابق بر گردد و الان خدا را شکر شرایطش 
خیلی بهتر شده است. 

٭ حتما وقتی بازی ات پخش شد خیلی خوشحال 
شدی. 

بله.مسلم است.چون پیرآهن مقدس تیم ملی را به 
تن کر ده بودم و دوم اینکه خانواده‌ام داشتند بازی ام را 
به صورت زنده تماشا می کر دند. 

٭ آن تیم ملی اميد که چند سال پیش تشکیل شد 
در حال حاضر تبد یل به تیم ملی بزر گسالان شده است. 
اینطور نیست؟ 

بله.| کنربچه‌هایآن‌تیم| کنون‌درتیم‌ملی‌بزر گسالان 
حضور دارند.مثلا مصطفی نظری.خودم.فرهاد فخیم. 
مجید تیکدری و...بودند.جا دارد اینجا یادی از اقای 
روزبهانی و مرحوم عدالتخواه کنم که برای فوتسال 
ایران زحمت کشیدند.ان تیم پشتوانه خوبی برای 
فوتسال ملی ما بود. 

٭ بر گردیم به جام جهانی دو سال پیش.چه اتفاقی 
افتاد که ابر ان اینقدر درخشید؟ 

ماتدارک خوبی دیده‌بودیم. آقای ترابیان توانست 
بازیهای دوستانه خوبی برای ما مهیا کندو ما با برزیل 
و ایتالیا و روسیه واو کراین و پر تغال بازی کر ده بودیم. 
همین بازی‌ها باعث شد که ترسی که از تیم های بزرگ 
دنا داشتیم بریزد. 

٭ پس این بازیهای تدار کاتی نقش زیادی در بالا 
رفتن روحیه تیمی داشت؟ 

له مثلامابایتال و اسپانیادر خاک کشورشان بازی 


ارو ۳۶۲۷ 


گفتگو: محمد طاهری 






کردیم.بابرزیل در خاک برزیل بازی و توانستیم مساوی 
کنیم.تیم ما یک تیم جوان بود که نیاز به تجر به اندوزی 
داشت همه ابی عوامل باعت در شفش تم ملی فا 

# هر چقدر من فکر می کنم که چراما جلوی ایتالیا 
کم آوردیم به نتیجه‌ای نمی رسم... 

ما کم نیاوردیم.ایتالیا یکی از قدرتهای فوتسال 
دنیاست.ایتالیادراروپاقهرمان شده‌بود وهميشه جزو 
۳یا تیم بر تر دنیا بود.ما در آن بازی وحید شمسایی. 
محمد کشاورز و مجید لطیفی را به علت دواخطاره و 
رومیت در اعفار ند اکت یک مری وان کا 
کمتر به آنها بازی رسیدہ بود مثل ابراهیم مسعودی 
| مدند و در این مسابقه حضور پیدا کر دند. 

٭ باز هم به ایران بر گردیم.دورانی که در شھید 
منصوری بازی می کردی چطور گذشت؟ 

# آن هفت سالی که در آنجا بودم همه‌اش خاطره 
بود.خاطرات تلخ و شیرین که به یاد اوردن هر کدام 
احساس خاصی را برایم بوجود می آورد.بخش زیادی 
ار اط اٹ شیر اما ار ماکان بود 
می | مدند و با محبت خود ما را تشویق می کردند. ما 
سه سال نایب قهرمان لیگ شدیم. 

٭ و بعد احساس کردی که شهید منصوری برایت 
کوچک است و به فولاد ماهان رفتی... 

یک سری اتفاقات افتاد که من دیگر نتوانستم آنجا 
بمانم. من دوست داشتم که همچنان انجا بمانم ولی 
رفتارهایی بامن شد که درست نبود. منظور من مردم 
قرچک نیست بلکه مدیر عامل باشگاه است. احساس 
کردم باید جایی بازی کنم که شخصیت من زیر سوال 
نرود. وقتی ديدم که تیم ماهان همه شرایط یک تیم 
راا رادا ردو تھا رای قال درآ مایت 
ترجیح دادم به آنجا بروم. مهمتر از همه چیز بر خورد 


آقای ریخته گران مدیر عامل این تیم بود که واقعافرد 
علاقمندی است.الان با فولاد ماهان یک قرارداد سه 
ساله امضا کردم و همانطور که گفتم اصفهان بعد از 
قرچک برای من شهر دوم شده است. 

٭ آخر نگفتید که چرا از منصوری جدا شدید؟ 

یکی از عواملش اختلافات مالی بود که آخر هم 
۴میلیون از پولم را ندادند. 

چ را دنبال گرفتن آن نرفتی؟الان برای بدھی تیم 
بدهکار را تعلیق می کنند. 

ولا بازیهای جام باشگاههای آسیا داشت شروع 
می شد و من نخواستم تمر کز خودم رااز دست بدهم و 
پیگیر موضوع نشدم.ولی حرف شما درست است.من 
هم می توانستم کار را به شکایت بکشانم ولی عده ای 
از بزرگان آمدند و وساطت کردند و من هم مجبور 
شدم طلیم ۳ 

٭ در مورد مسابقات باشگاههای آسیا توضیح بده 
که در اصفهان بر گزار شد... 

ن فسات ورات الین تار یود که زیر ظر 
فدراسیون فوتبال آسیابرگزار می‌شد و خداراشکر که 
شرایط بر گزاری مسابقه مناسب بود و فولاد ماهان هم 
نماینده شایسته‌ای بر ای ایران بود. 

# چرادر فوتسال آسیابه جز ایران و ژاپن و تایلند و 
ازبکستان سایر تیمها حرفی برای زدن ندارند؟ 

این تیمهایی که نام بردید قدرتهای فوتسال آسیا 
هستند ولی باید بگویم قدرت های درجه دوم اسیا هم 
تا حدی پیشرفت کرده اند مثل جین و لبنان و حتی 
تر کمنستان.ما باید امکانات بیشتری در اختیار داشته 
باشیم تا روز به روز پیشرفت کنیم. 

٭ بعد از مدتها برای نخستین بار بود که وحید 
شمسایی با تیم نبود.درست است؟ 

بله. وحید خیلی برای فوتسال ایران زحمت کشیده 
است. او از افتخارات ورزش ایران است ولی فوتسال 
اران آقدریفانسیل دار کا مک به یک اھاتنگ 
تست آمابه فرشا وهی انش تہ تل 
او کاپیتان من بوده است و دوست دارم هر چه زودتر 
وحید به تیم ملی بر گردد. 

# ضمن اینکه همراه با وحید شمسایی و مصطفی 
نظری در تیم منتخب جهان هم حضور داشتید. 

بله.فیفا از ما سه نفر دعوت کرده بود که برویم و 
بهمراه تیم منتخب جهان با تیم برزیل بازی کنیم که 
از اسا اتر حضور داضت که اھر ان ایر انے تردن 
خدا را شکر بازی خوبی انجام دادیم و هم من و هم 
وحید گلزنی کردیم.ضمن اینکه مصطفی نظری هم 
خیره کننده ظاهر شد. 

٭ یک بار گفته بودی که من شمسایی دوم نیستم. 
درست است؟ 

بله.من دوست دارم خودم باشم. وحید شمسابی 
خیلی زحمت کشیده است که وحید شمسایی شده 
است. ولی من محمد طاهر ی هستم.هنوز ۵ ۲سال دارم 
و خیلی جادارم و تمام سعی و تلاشم رامی کنم که بتوانم 
روزی بهترین بازیکن دنیا باشم. 

#البته اقای شمس هم به شما خیلی اعتقاد دارد... 





بله.من ۶ سال است که در تیم ملی بزر گسالان 
هستم و اولین بار در زمان آقای انصاری فر بود که 
به تیم ملی دعوت شدم.بعد زمان جوراندیرو بود که 
کمتر به من بازی رسید و زمانی که آقای شمس آمد 
بیشتر به من بازی داد. 

محمد طاهری جقدر دنبال معر وف شدن است؟ 

شهرت هم تا حدی خوب است. هميشه از خدا 
خواسته ام که هر چیزی را که به من می‌دهد اول 
جنبه اش رآ بدهد.الان هم مردم به ما لطف دارند و ما 
را شرمنده می کنند.شهرت تا حدی خوب است که 
دردسر ساز نشود.البته چهره من خیلی شناخته شده 
نیست ولی خیلی جاها من رامی شناسند و یک جاهایی 
این شهرت به دردم هم خورده است. 

به قول معروف یک سوزن به خودمان بزنیم و یک 
خوالذوز به تشه متاسفانه تگاہ رسانه ها به قو تسان 
خیلی گهگاهی است. 

بله.دقیقا همین طور است. بعد از اینکه از جام 
جهانی مدیم بحث فوتسال شدیدا در جامعه پیچیده 
بود و مردم که خیلی مسابقات را دنبال کرده بودند 
خیلی ابراز لطف می کردند و حتی پیرزنها و پیرمردها 
به موضوع توجه می کر دند.همین موضوع به ما انگیزه 
می داد طوری که دوست داشتیم بلاافاصله جام جهانی 
بعدی شروع شود و ما فور آدر آن شر کت کنیم.در آن 
زمان حدود یک ماهی بچه های فوتسال توی بورس 
بودند و از تلویزیون و رادیو و روزنامه‌ها و مجلات 
پشت سر هم دعوت به مصاحبه می‌شدند ولی این 
موج رسانه ای زود فروکش کرد و دیگر کسی به 
aE Na‏ 
قهر مانی های متعددی کسب کرده‌بد است. متاسفانه 
بازیهای اخیر جام ملتهای آسیا هم پخش مستقیم نمی 
شد و حتی فینال ان نیز قرار نبود پخش شود و با این 
همه محبوبیت تلویزیون توجهی به فوتسال نمی کر د.ما 
الان ورزشهایی رادار یم که‌از لحاظ محبوبیت جایگاهی 
در بین مردم ندارند اما مسابقات لیگ ان پخش زنده 
می شود ما فینال جام ملتهای فوتسال هم به زور پخش 


۸۹ ر٣‎ 


می شود. 

٭ شاید کار بدی کرده اید که پخش نمی شود! 

قطعاً همین طوز اسث:کار ید ما این بوده انست 
که با کمترین امکانات قھرمان شدیم. گناهمان همین 
بوده است. انگار اگر ما حذف بشویم خیلی بهتر است 
تااینکه قهر مان بشویم.سال ۲۰۰۶ که مانایب قهرمان 
اسیا شدیم خیلی بیشتر به ما توجه شد. 

٭ به نظرت فوتسال هنوز زیر سایه فوتبال است؟ 

متاسفانه بله.مهم ترین عاملش هم این است که 
فوتسال از نظر تشکیلاتی وابسته به فوتبال است. 
حقیقت این است که فوتبال سایه اش را خیلی سنگین 
رو قر قال اند اخ ست تی می شود کفت فوقتال 
تبدیل به بچه سر راهی شده است. 

#زانطه ات با حاشیه چطور است؟ 

من اصلاً حاشیه را دوست ندارم.بچه هایی که 
من را می شناسند می دانند که من بدون حاشیه کار 
ہے کت 

٭ تا به حال شدہ که روی سکوها عليه شما شعار 
بدهند؟ 

زیاد.وقتی من به فولادماهان آمدم وبه شهر ستانها 
می رفتیم چون اکثر بچه های تیم ما را می شناختند 
خر آاگافی تو علیة ما عار می دادن الد اع فعا 
هم کم بوده است و هر کجارفته ایم مردم به مالطف 
داشته اند. 

٭ بز ر گترین آرزوی ورزشی ات چیست؟ 

بزرگترین آرزوی ورزشی ام این است که با تیم 
ملی قهر مان جام جهانی بشوم. 

# این که خیلی هم آرزو نیست و محتمل است.تا 
یک قدمی اش هم پیش رفته اید... 

خیلی سخت است.ماحتی اگر در این دوره اخیر 
به نیمه نهایی می رفتیم دوباره باید با اسپانیا و برزیل 
بازی می کر دیم.درست است که در مقدماتی بابرزیل 
بازی کر دیم و یک بر صفر باختیم ولی واقعاباز ی سختی 
داشتیم و در آن بازی مصطفی نظری خیلی خوب 
بازی کر د. قهر مانی جهان کار سختی است ولی دور از 
دسترس نیست. 

٭ پول چقدر در فوتسال وجود دارد؟ 

فلا کا اصلاغرب نمو دول دوس سال امت که 
شرایط به حدی رسیدہ که بچه ها نیازی به شغل دوم 
نداشته باشتد و شر رظ خلی بهتر شده است اله 
فوتسال تمام وقت بچەھارامی گیرد ولی در کل شرایط 
مالی نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. 

٭ فوتسال نا پاک هم داریم؟ فوتبالش را که 
دار یم! 

خدا را شکر نداریم. اگر فوتسال دارد نتیجه کمی 
می گیرد به خاطر این است که پاک مانده است.اگر 
روزی نایا ک شود نمی تواند اینطور نتیجه بگیر د. 

# سوالات من تمام شد ولی آخر نگفتید که شما 
برادر من هستید یا خیر ؟ 

(می خندد)ما که از خدایمان است. نمی‌دانم. 
شایدا! 


۵۹ 


ادن ده 


شی 


۰ 


ھدف است که ده شما 


۰ 


جر امی 


دخشد 
ِ۰ 


ہے 
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ورزشی 


آناهیتا همتی: انگار داخل ورزشگاه بودیم 
بازیهایی را که کیفیست 
می کردم. البته در کل شيفته 
دوربین هااز تمامی زوایا بازی 
وحواشی‌رایوشش داده‌اند و 
هیچ حر کتی از چشم مخاطب 
تلویزیونی دور نماند . 
حر کته اوزوای ای مختلف دوربین ها مخاطب را جذ ب خودش می کر د. 
انگار یک فیلم سینمایی نگاه می کردی و اصلا خودت را در ورزشگاه احساس 
می کردی بعضی مواقع همراه با توپ به درون دروازه می رفتی و از فاصله 
نزدیک باحر کت ھای | هسته و زیباعکس العمل باز یکنان رادر ز دن یاخوردن 
گذشته با کیفیت بهتری انجام شده است. 
از سویی دلم برای تیم های آسیایی خیلی سوخت. البته خیلی خوشحال شد م 
که کره جنوبی و ژاپن به مر حله بعد صعود کر دند. تیم های افریقایی راهم بخاطر 
سعی و تلاششان جهت مقابله با تیم های اروپایی و | مریکایی دوست دارم ولی 
فکر می کنم فاصله کیفی تیم ها خیلی ادو 


احمد نجفی: خوب شد ما نر فتیم 
بازی که تیم های | سیایی انجام دادند ثابت کر دند کیفیت بازیهایشان 
بسیارب الا رفته به طوری که ژاین بازی اولش رامی بر دودر مقابل 
می دهد ونشان می دهد که فعل خواستن را خوب بلد است صرف کند. کر ه 
تیم ها بازی کنیم . امروز فکر می کنم دربازی های مقدماتی جام جهانی. ما برای 
این تیمها تنها دست گرمی محسوب می شدیم و آنها هدفشان بالاتر از رفتن به 
جام جهانی بوده‌است. پیش بینی من با | نچه که در جام جهانی از تیم های اسیایی 
آسیا ندارد و فقط به فکر حواشی و... است بازیهای جام جهانی یک تجربه بز رگ 


سیکار و مشروب در اردو 
حجم زیادی از دود سیگار صرف 

مشروبات الکلی و خندیدن اینها شاید 

در نگاه اول برای شمانشانگر جشن یک 


اما این طور نیست این تیم ملی انگلیس 
5۴۲۷ یا 
آلمان اینگونه جشن گرفته است. 
دراین تصاویر که باز یکنان تیم ملی انگلیس رادر هتل نشان می‌دهد بازیکنان 
تیم ملی انگلیس فارغ از نتیجه بازی در حال جشن گرفتن و خوردن و نوشیدن 


سیم 


۰ ۶ ار کی 





ارو ۳۶۲۷ 


هنر مندآن و جام خشانی 









نکار جواهربان: عاشق ارژانتینم 

آیامی توان از کنار بازیهایی در سطح جام 
جهانی بی تفاوت عبور کرد ؟! 

۷۰سا ۸۰درصد بازبھارادیدم وپیگیر 
مسابقات بعدی هم بودم . بخصوص تیمی که 
من طرفدار آن هستم در مس ابقات حضور 
داشت. آرژانتین.. البته مثل کارشناسان 
فوقبال ین تیه رانمی شناسے بلکهنهابخاطر یک رو ۱5۳۳۲۲ آن 
علاقمند هستم بخصوص اینکه مارادونا مربی این تیم بود مارادونایی که از بچگی 
از دیدن بازی ها و واکنش های احساسی اش لذت می بر دم. انتظارات از این تیم 
بخاطر ستاره‌معروفش «مسی» بسیار بالا بودامافکر می کنم همین امر یک نوع 
تاکتیک تیمی بود که دفاع حریف راء مسی به خود مشغول کرد ودیگر بازیکنان 
از موقعیت ها استفاده‌می کر دند مثل بازیشان مقابل نیجریه که , گابریل هاینتزه. 
مدافع تیم آرژانتین گل برتری رابه ثمر رساند! البته اساسا آدم فوتبالی نیستم و 
نهایتش طرفدار تیم ملی هستم اماوقتی جای خالی تیم ایران رامی دیدم خودم 
رابا تیم های دیگر سر گرم می کردم تا فراموش کنم که چه فرصتی رابرای این 
حضور بین المللی از دست دادیم . برای من جام جهانی یک نوع حسرت بود. جای 
خالی تیم ملی خودمان را در این جام احساس می کردم.از نبود تیم خودمان حالم 
بد شد واین سوال که چراما نیستیم!البته هميشه این جواب رابه خودم دادم که 
به نفع خیلی ها شد که در جام جهانی نبودیم. 


برای ما بود و باید به خودمان بیاییم و از آن درس بگیریم. 
مازمانی تکنیکی ترین بازیکنان فوتبال رادر این قاره داشتیم اما 
چند سالی‌هست که تیم ملی ما پر از حاشیه و مسایل دیگر شده‌است 
.در بازی کره شمالی با برزیل علی رغم خوردن گل, آنها به بهترین 
تیم جهان حمله می کنند و گل می زنند در حالیکه تیم ایران یک گل 
می زند وتاپایان بازی به لاک دفاعی می رود.به نظرم تیم ما اصلا 
یکد ست نیست و بسیار ترسو بازی می کند به همین خاطر معتقد م بهتر شد ما به 
جام جهانی نرفتیم. در این دوره فکر می کنم تیم های درجه دو و سه جهان بهتر 
از تیم های درجه یک بودند. تیم های اسمی پیر و کند بازی کر دند و خلاقیت در 
بین آنهابسیار کم شده است در حالیکه تیمهایی مثل پا را گوثه وارو گوثه بالاتر 
از انتظار ظاهر شد ند. بازی تیم ملی برزیل امسال چندان به دل نچسبید چرا 
که معتقدم در ساختار مشکل داشت ودر جایی که باید باشند قرار ندارند حتی 
شکست دادن سه بر یک ساحل عاج هم نظرم را تغییر نداد! 


وسیگار کشیدن هستند. 

تسیا مس سل ولا رارق 
در شهر روزنبر گ آفریقای جنوبی و پس از باز گشت تیم ملی به هتل گرفته شده 
است.این عکس زمانی گرفته شده که وی ظاهر | این طور نشان داده که مشغول 
دریافت و ارسال تصاویر به دیگران توسط گوشی بلک بری خود است. 

این عکس اگر جه کیفیت پایینی دارد امادر آن آرون لنون در حال بیرون دادن 
دود سیگار در کنار رایت فیلیپس دیده می‌شود و بازیکنانی دیگر نظیر جرمین 
دفوئه. گلن جانسون و مایکل داوسون در کنار دیگر اعضای تیم ملی انگلیس در 
دور میزی که بر روی ان بطری‌های نوشیدنی و لیوان‌های خالی مشاهده می‌شود. 
دیده می شوند. 


ازناکجا 


ارتباط بجه‌دار شدن وفشار خون 
مسفقان دانشگاه‌های بر یکهام بانگ ودانشگاهایالتی کالیفر نیا اد عا کر دهاند 
که بچه‌دار شدن سبب پایین آمدن فشار خون می‌شود. 


در این مطالعه محققان روی ۱۹۸ زن و مرد متاهل در گروه‌های سنی ۲۰ تا 
۶۸ سال طی یک دوره ۲۴ ساعته مطالعه کر ده‌اند. 

حدود ۷۰درصد این زوج‌هاء فر زندانی در گروه‌های سنی متفاوت داشتند. 
این پژوهشگران با انتشار گزارشی در نشر یه سالانه‌های طب رفتاری خاطرنشان 
کردند:زوج‌هایی که صاحب فر ز ند بودند میزان فشار خونشان ۴/۵درجه 
پایین‌تر از زوج‌های بدون فرزند در فشار خون سیستولیک و ۲درجه کمتر در 
فشار خون دیاستولیک بود. 

د کتر جولیان هولت لونستاد روانشناس دانشگاه بیر کهام یانگ در مصاحبه‌ای 
در روزنامه بواس ای تو دی خاطر نشان کر د:زنان در این ار تباط بیشتر ین تأثیر 
رامی‌پذیر ند؛به طوری که زنانی که صاحب فر زند هستند کمترین سطح فشار 
خون و زنان بدون فر زند. بالاترین ميزان فشار خون را داشتند. 

گفته می شود دراین پژوه ش متغیرهای دیگری از قبیل سن, توده‌بدنی. 
ورزش و سیگار نیز در نظر گرفته شدند. این یافته و مطالعات دیگر نشان می دھد 
که والدین به لحاظ یزشکی از احساس عزت نفس ناشی از مراقبت و رسید گی به 
دیگران نفع می‌بر ند. 


مقابل کودکان دارو نخورید 


سرپرست مر کز اطلاع رسانی دارو و سموم زنجان گفت: از مصرف داروهای 
خود در مقابل کود کان خودداری کنید واین کار رادوراز چشم‌های کنجکاو آنها 

اسکندری. ک ود کان یک تا ۶سال رایر خطر ترین گر وه‌سنی از نظر بر وز 
مس موه ها وا و نان وا از رفتار بزر گسالان تقلید 
می کنند. به گونه‌ای که ممکن است این فر زندان گاهی دور از چشم والدین داروهای 
انها رامصرف کنند. 

وی‌ضمن تا کید بر پرهیز از مصرف خود سرانه دار وءابراز کر د:احتمال بروز 
عوارض جانبی دار وها در کود کان. سالمندان و افرادی که بیش از ٣یا‏ ۴بار دارو رابه 
طور همزمان مصرف می کنند و با افر ادی که مشکلات و بیماری های خاص دار ند. 





بیشتر است. مصر ف صحیح دار و در خانواده هاء سلامت جامعه را تضمین می کند.از 
پیشنهاد دادن داروهای مصر فی خود به دیگران در مواردی با علاتم بیماری مشابه 
اکیدآً خودداری کنید. پز شک خود رااز تمام داروهای مورد استفاده حتی داروهای 
گیاهی و یا ویتامین‌ها | گاه کنید. چنانچه به بچه شیر می دهید. باردار هستید و یا 
ممکن است بار دار شوید.,پ شک خودرااز این موارد مطلع نمایید.هر گز از پزشک 
خود درخواست داروی اضافی نداشته باشید و به وی اعتماد کنید. در صورت مبتلا 
بودن به بیماری‌های قندی, کبدی, کلیوی یا دیگر بیماری‌های خاص, همچنین در 
پزشک خود اطلاع دهید. در صورت استعمال د خانیات پز شک یا دار وساز خو د را 
از این امر مطلع کنید. مصرف مشر وبات الکلی, علاوه بر عوارض روحی و جسمی که 
به خودی خود در بردارد.درصورت توام شدن با داروهاء چه داروهای 

تجویزی توسط پزشک و جه داروهای ازاد. خطر افرین 
خواهد بود. مصر ف داروها طبق دستور پزشک و 
درزمان های تعیین شده‌لازم است. شر ایط 
نگهداری‌داروهاراازروی‌جعبه یابروشور 
آنهابهدقت مطالعه کنید و آنهارادر 

مکانهای مرطوب, گرم و زیر نور شدید نگهداری .1 
روی بسته بندی دارو ذ کر شده باشد. سا و وت 






aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


موادغذابی کاهنده استرس 

خوراکی‌های ی همچون پر تقال و 
اواکادو نقش به سزایی در کاهش 
استر س ایفا می کنند. 

اگر دجار استرس و فشار ناشی از 
بازی, کار و ... هستید بد نیست که 

پر تقال:تحقیقفات تابت کرده 
وفشار خون و کورتیزول کمک موثری 
عملکرد سیستم ایمنی می شود. 

سیب زمینی شیر ین (سیب زمینی هندی): 

شیرینی ناشی از این خوراک می تواند استرس وفشار عصبی را کاهش دهد. 
این ماده‌غذایی همچنین سر شار از بتا کاروتن و سایر ویتامین‌هایی است که برای 
بدن مفید می باشد. 

زرد الو خشک شده: زرد | لوسر شار از منیزیم است و کاهنده استرس می باشد 

بوقلمون:اين ماده غذایی حاوی امینو اسیدی به نام ل -تریپتوفان می باشد و در 
تولید سروتونین نقش دارد. سروتونین نیز از هورمون های مفید مغز است. 

اسفناج: کاهش منیزیم بدن منجر به بروز سردردهای میگرنی و بروز و احساس 
خستگی می شود. اسفناج سرشار از این عنصر کمیاب است و برای بدن مفید می باشد. 
بروز بیماری های قلبی می شود. 

آوا کادو:این میوه نیز سر شار از جربی های ساده اشباع نشده و پتاسیم انیت و به 
کاهش فشار خون کمک می کند. پتاسیم نقش به سزایی در کاهش فشار خون دارد. 

سبزیجات پهن بر گ و سبز:برو کلی. کلم بر گ و سبزیجاتی از این دسته حاوی 
ویتامین های مفید است. 


یک راه‌ساده تقویت مغز 

یک پژوهش جدید نشان داده است: دویدن به تقویت حافظه و قدرت مغز 
کی کر 

دانشمندان‌دانشگاه کمبر یج در پژوهش جدیدی دریافته‌اند که دویدن سریع 
به طور منظم نه تنها به از بین رفتن خون اضافی کمک می کند بلکه هم چنین در 
تقویت ذهن تاثیر شگفت انگیزی دارد. 

این محققان دریافته‌اند: تند دویدن باعث رشد سلولهای جد ید در نواحی از 
مغز می شود که به نوبه خود سبب تقویت حافظه می‌شود. 

متخصصان اعصاب رفتاری دراین بررسی‌هابا مطالعه روی‌موشهای 
آزمایشگاهی دریافتەاند که ورزش آیروبیک سبب رشد سلولهای خاکستری 
مغز می شود.این فرایند باافزایش جریان خون یاافزایش تر شح هورمونها در حین 
ورزش کردن ارتباط دارد. 

این محققان دریافتند:موشھابی که به طور منظم ورزش می کننددر طول انجام 
تمرینات, سلولهای خاکستری جدیدی به دست می اورند. 

نمونه بر داری بافتی از این موشهانشان داد که در این فر ایند به طور متو سط 
۰ سلول مغزی جدید تولید می شود. در مطالعات پیشین نیز نشان داده شد 
که علائم افسرد گی در بیماران مبتلا به اختلال در صورت ورزش کردن به طور 
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بقیه از صفحه ۳۱ 


باز روی صندلی لم داد:«نه می‌ذاری بخوابم, نه شکار 
بکشم, لااقل ببین تو اون کیفت چیزی واسه خوردن 
بیدا می شە؟) 

کیفم را که روی صندلی عقب افتاده بود برداشتم. 
توی کیف دنبال بسته شکلاتم گشتم. همین که بسته 
رابیرون کشیدم. کیف پولم بیرون‌افتادوباز شد.هومن 
تند دست دراز کرد آن رابرداشت. چراغ توی ماشین 
راروشن کرد و به عکس توی کیف نگاه کرد و گفت: 
«نوشین تو هنوز این عکس‌رو داری؟!» کیف را محکم 
از دستش کشیدم و به عکس دسته جمعی بچه‌های 
دانشگاه نگاه کردم و گفتم: «آره, یاد گاری اون روز 
است. یادش بخیر. پونه بهترین دوستم بود.» 

هومن دوباره‌روی‌صندلی لم داد. دستانش راپشت 
سرش قلاب کرد و به سقف ماشین خیره شد و گفت: 
«اون وقت بهترین دوست تو با کسی ازدواج کرد که تو 
ازش متنفر بودی, خیلی بده.نه ؟ » لبخند زد و ادامه داد: 
«تو و پونه کنار هم... می‌دونی به جی فکر می کنم؟ به 
اینکه شما دوتابه هم نمی‌اومدین.» بدون آنکه نگاهش 
کنم گفتم: «اتفاقا من هم راجع به شما دوتا همین فکر را 
می کر دم تو هیچ وقت لیاقت اون رونداشتی! پونه خیلی 
خانم بود. خوب و مهربون و آروم بود.» 

هومن آرام گفت: «اما اون منو دوست داشت ما 
با هم خوشبخت بودیم.» پوز خندی زدم و گفتم: «آره. 
تو آدم خوش سلیقه‌ای هستی اگه غیر از پونه ادم 
دیگه‌ایر وانتخاب کر ده‌بودی به حسن سلیقه‌ات شک 
می کردم. لقمه خوبی واسه خودت گرفته بودی هومن 
خان!» هومن آهی کشید و به سیاهی شب زل زد و 
گفت: «پونه خیلی خانم بود. خیلی دوستم داشت امامن 
هیچ وقت نتونستم آون‌جوری که اون دوستم داشت 
دوستش داشته باشم و اون جوری که اون بهم محبت 
می کرد بهش محبت کنم. من همیشه بهش مدیونم؛ 
همیشه... راست می گی, اون از من خیلی بهتر بود.» بعد 
سرش را به طرفم چر خاند و گفت: «اما تو درست نقطه 
مقابل اون بودی, تو هميشه از من بدت می‌اومد!» 

نگاهش کردم و گفتم: «نه, این تو بودی که 
هميشه خودت رو برای من می گرفتی, یه جوری رفتار 
می کردی که انگار با عالم و ادم قهری!» 

هومن با عصبانیت گفت: «من يا تو؟ خوبه اگه 
یادت بیاری که جه کسی رو تو دانشگاه افاده‌ای صدا 
می‌زدن!؟ فکر می کردی که هر کی بهت می گه سلام 
واسه پول یایاجونت نقشه کشیده!» کیف یول‌رو تو 
کیف دستی‌ام انداختم و گفتم: «مز خرف نگو هومن» 
اینجا که کسی نیست دروغاتو روکنه تو هم یه ریز 
پرت و پلا بگو! همه‌ش به خاطر پونه است اگه دارم 
تور و تحمل می کنم.اینویادت باشه! اصلا دلم نمی خواد 
حرف اون روزارو پیش بکشی...» 

هومن صندلی‌اش را بالا کشید و گفت: «اره 
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نمی‌خوای بشنوی. پونه خیلی مهربون بود که 
می‌تونست تورو تحمل کنه!» با عصبانیت گفتم: 
«همون جوری که با آدمی مثل تو زند گی می کرد که 
آخر هم از دست تودق مر گ شد!» هومن باصدای بلند 
گفت:«توهمیشه باحرفات آدم‌رو تحقیر می کنی؛ فکر 
می کنی کی هستی ؟!» داد زدم: «بس کن دیگه هومن. 
ما چرا هیچ وقت نمی تونیم دو کلمه آروم با هم حرف 
بزنیم؟» هومن آرام گفت: 

- «برای اینکه تو هميشه می‌خوای به ادم طعنه 
بزنی» برای اینکه همیشه خودت‌رو از همه برتر 
می دونی, همیشه همین طور بودی!» صداش را آرام‌تر 
کرد و گفت: «چقدر من احمق بودم اون موقع که فکر 
می کردم تو آدم قابل احترامی هستی. پونه راست 
می گفت که تو اون طور که نشون می دی نیستی...» 

پوزخندی زدم و گفتم:«تو... تو که اصلاً به من نگاه 
نمی کردی. حتی زورت می‌آومد به من سلام کنی!» 
هومن هر دو دستش راروی فر مان گذاشت و به سیاهی 
جاده نگاه کرد و خیلی آهسته گفت: «اين تو بودی که 
نمی ذاشتی کسی بهت نز دیک بشه با رفتار سردت. با 
اون همه غر ور و افادەت!» 

طوری به سرعت به طرفش بررگشتم که کیف 
دستی‌ام که روی پایم بود کف ماشین افتاد و بااصدای 
بلند گفتم:«خدامی‌دونه که واسه هر کسی افاده داشتم 
برای تو دیوونه این جوری نبودم.» آرام و بعض آلود 
ادامه داد م:«خدامی دونه که من... من هميشه دوستت 
داشتم.» هومن با تعجب به طرفم برگشت و با ان 
چشمان درشت و سیاه که از حیرت درشت تر هم شده 
بود توی چشمانم زل زد. ادامه دادم: «اره. ارہ هومن 
خان. درست شید ی تایه یھ 
بودم.ولی تو به همه توجه داشتی جز من,باهمه مهر بون 
ور ھن وه رین دوس جوم و کو ہو هرو 
می‌خواستی.» اشک آرام روی گونه‌هایم دوید. هومن 
هنوز حيرت زده به من چشم دوخته بود. 

گفتم: «همینو می‌خواستی که گریه‌ام رو دربیاری. 
هان؟ حالا راحت شدی؟ بهت می گم نمی خوام حرف 
اون روزارو پیش بکشی.» هومن آرام پرسید: (خب 
پس تو چرا زود تر اینهارونگفتی, نوشین؟ چرا گذاشتی 
این جوری بشه؟» اشک‌هایم را با دستمالی که از 
روی داشبرد بر دا شتم پاک کردم و گفتم: «چی داری 
می‌گی؟ می‌خواستی بهت چی بگم؟» هومن آرام و 
غمزده گفت: 

-«من همیشه فکر می کر دم تواز من بدت می آداء 
با گریه گفتم:«ولی این توبودی که هیچ وقت به من توجه 
نمی کردی!» هومن نفس بلندی کشید و گفت: «من 
باهات رودربایستی داشتم. ازت خجالت می کشیدم. 
می‌ترسیدم باهات حرف بزنم و تو منو پس بزنی.» 
زیرلبی گفتم: «من فقط منتظر یه اشاره تو بودم. منتظر 
خواستگاری تو که نکر دی و تو پونه‌رو دوست داشتی و 
چقدر من ساده‌بودم که فکر می کردم من و تو می تونیم 

هومن با ناراحتی مشتش را روی فرمان کوبید و 
گفت:«ولی من ازت خواستگاری کر دم! تو پیغام دادی 


ارو ۳۶۲۷ 


که بهتره پات رو اندازه گلیمت دراز کنی. گفتی خانواده 
تو در شأن مانیستند. گفتی برو دنبال کسی که اندازہ 
خودت باشه, بچه دھاتی؛ ولی من تورو می‌خواستم 
دیوونه! وقتی پونه‌رو انتخاب کردم تو ناامیدم کرده 
بودی...» بینی‌ام را با دستمال پاک کردم و با حیرت 
نگاهش کردم که مستقیم به روبرویش خیره شده 
بود و گفتم: «من؟ اینارو من گفتم؟ کی؟ اصلاً تو کی 
از من خواستگاری کردی؟» نگاهم کرد و گفت: «من 
برات پیغام فرستادم!» گفتم: «اخه توسط کی پیغام 
فر ستادی ؟» هومن بادست ر وی چشمانش رایوشاند و 
باصدای خفه گفت:«آخ... نه! تو که نمی خوای بگی پونه 
به تو چیزی نگفت ؟!یعنی اون حرفهایی که از طرف تو 
به من زد... بعنی می خوای بگی... باور نمی کنم!» روی 
صندلی وارفتم و درحالی که مستقیم به تاریکی بیرون 
نگاہ می کردم آرام گفتم: «داری دروغ می گی هومن» 
اخه پونه بھترین دوستم بود...» 

هومن گفت: «اون روز بعد از مراسم دفاعیه اون 
پسره.یادت نیست که من پونه رو کشیدم کناروباهاش 
حرف زدم؟»نفسم‌بالانمی آمد. آرام گفتم:«تو... توچی 
داری می گی ؟» هومن به چشمانم زل زد و گفت: «چند 
روز رفتم و اومدم. پونه گفت تو فرصت خواستی...» 
ناباورانه سر تکان دادم و گفتم: «اون هیچ وقت چیزی 
به من نگفت!» هومن ادامه‌داد:«وقتی جواب منفی تور و 
بهم داد وقتی گفت چه حرفهایی گفته‌ای... اخ... چقدر 
بهم دلداری می داد. دیگه شده‌بود سنگ صبورم... بعد 
ازاون بود که به هم نزدیک شدیم...» 

با صدای بلند گفتم: «هومن. باورم نمی شه! اخه... 
اخه. تو جرابا خود من حرف نزدی ؟!» هومن با صدای 
خفه گفت: 

- «خب من... من روم نمی‌شدا» با حیرت گفتم: 
«هومن داری شوخی می کنی ؟ داری مسخره می کنی ؟ 
تو... تو من رو دست آنداخته‌ای؟ حالا که فهمیدی من 
دوستت داشتم می‌خوای دستم ببندازی ؟» 

هومن به چشمانم خیره شد. توی نگاهش که از 
اشک براق شده بود اثری از شوخی نبود. بغضی که 
توی گلویم چنگ انداخته بود بالاخره تر کید. صور تم 
رابا دست پوشاندم و میان گریه گفتم: «باور نمی کنم. 
باور نمی کنم!» صدای هومن را شنیدم. مثل این که 
توی خواب حرف می زند. ز مز مه می کر د:«من همیشه 
چشمم دنبال تو بود. ۳ جقدر پونه دلداریم می‌داد. 
ہے کے کنا قسمت نبوده...» صدای خودم را هم 
شنیدم که انگار صدای خودم نبود: «اون لیاقت تورو 
نداشت.» هومن گفت:«دیگه بهش فکر نکن اونقدر ها 
هم ارزشش رو نداره... نوشین!» 

هق هق گریه‌ام بلند شد: «اون بهترین دوستم 
بود!» 

هومن سرش را روی فرمان اتومبیل گذاشت 
و ساکت شد. توی ماشین جز صدای هق هق دیگر 
صدایی نبود. سپیده داشت کم کم از گوشه اسمان بالا 
می آمد و من هنوز صدای خودم توی سرم می پیچید 
که «او بهترین دوستم بودا» 
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پشام‌بایروشنایی 


ذهن مثبت شما بزر گترین ثروتی است که خداوند به شما عطا کر ده است و 
ٍ می‌توانید بهترین استفاده رااز آن ببرید وبابرقراری نظم عاطفی در منزل و محل 
درکن ؤ 8+ 8 8 کی رل دایص 
کنید و سریع تر از هر زمان دیگری با زندگی آشتی 

دوست خوبم! با تکیه بر اصول منطقی از پریشانی و حوأس پر تی دوری جویید 
تابتوانید ناتوانی ار تباطی مور د نظر تان ر ابر طرف سازید بخصوص ار تباط کلامی 
که می تواند در تمامی مسائل مهم ذهنی‌تان معجزه کند. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


گستاخانه و از نگاهی شجاعانه عمل می کنید و وانمود می کنید که احتیاج به 
برایتان ارزشمند است و قدرت کلامی خوبی دارید و دلتان می‌خواهد مشکل 
سرنوشتتان را خودتان تعیین کنید ولی تردید و دودلی شما را رها نمی کند و 
گاهی اوقات این به دردی مدام برای شما تبدیل می شود درحالی که شما در واقع 
ناراحتید ولی چون نمی‌خواهید آن را بیان کنید با چنین حالتی روبرو می‌شوید 
و توصیه من این است که حداقل با خودتان صادق باشید و سپس معجزه این 
روحیه را بنگرید. 


یج بر پید انیست که چه اتفاقی می افتد ودر خت وجود شمااز بیخ وبن به حر کت 
می آید وتمامی بر گهاو شاخه‌های آن تلاشی رابه کار می بندند تاروش زند گیتان 
را تغییر دهند. اما هر چه هست یقیناً به آن چیزی خواھید رسید که مدتها در 
آرزویش بوده‌اید. دوست خوبم! در این روزها امکان این موضوع فراهم خواهد 
آمد تابتوانید قدردانی خود رااز یار همراهتان بر وز دهید و انرژی مضاعفی به خود 
و عزیزانتان ببخشید و بی تفاوتی را برای همیشه از خود دور کنید, تأ سختی‌های 
ظاهری موجود برای شما سهل و آسان شوند. 


چه بخواهید و چه نخواهید زند گی با تمامی خوبیها و بدیها وحتی هیجاناتش 
برای شما در جریان است و به سرعت درحال گذر. پس بیایید قدر لحظه‌های 
تمام عوامل فقط به ساز شما بر قصند و همانگونه که می‌خواهید احساس کنید اما 
می توانید طوری تصور کنید که گویی بار دیگر متولد شده‌اید و می‌خواهید از نو 
بسازید. بدون هیچ پیش زمینه منفی از گذشته! 

در ضمن به شما ثابت شده که می توانید با کمک گرفتن از نجابت خود روح 
لطیف زند گی را دریابید که شما در مقابل اشتباهات مر تکب شده خود و دیگران 
به طرز شگفت‌انگیزی با گذشت رفتار می کنید. 


می پذیرم که در شرایط حاضر کاسه صبر تان لبریز شده. ولی شما هم باید 
قبول کنید که حالا وقتش رسیده که طاقت بیاورید تا بتوانید نتیجه‌ای را که 
سالها به دنبالش بودید به دست بیاورید و انرژی‌های منفی را از خودتان دور 
کنید و بدانید که در این روزها قلبتان پر از شادی خواهد شد و شمابا این روحیه 
ک۰ پپٰپٰ ی ETD E‏ ۰'۹ 
دور سازید. 

دوست خوبم! درست است که مادیات چرخ زند گی است. ولی نباید برای 
آنها بیشتر از همین چرخ ارزش قائل شد بلکه توصیه می کنم حدا کثر در صورت 
بروز فشارهای غير قابل تحمل به خدا تو کل کنید و به او اعتماد داشته باشید و 
بدانید که عشق انرژی از دست رفته شما را جبران می کند. مطمئن باشیدا! 


می دانم که موضوعی مهم ذهنتان رامشغول کرده اما قبول کنید که بیش از 
حد نگران آینده‌اید و گویی فراموش کرده‌اید که هر لحظه ممکن است تمام این 
دنیای خاکی زیر و رو شود و چه خوب و چه بد مجبور به مبارزه تازه‌تر می شوید 
پس شرایط را بپذیرید و نگرانی را از خودتان دور کنید و هر روز طوری عمل 
کنید که گویی اولین روز زندگی شماست و مطمئن باشید که اگر بخواهید 
می‌توانید لبخند را روی لب‌های خود همیشگی کنید. چون شما جزء معدود 
افرادی هستید که به تشویق دیگران احتیاجی ندارید و نیازهایتان را بهتر از هر 
کسی می‌شناسید. 

در ضمن طی این روزها به جمعی دعوت می‌شوید و باید مراقب باشید که 
رفتار شما برای آینده‌تان می تواندتاثیر گذار باشد. 


توصیه می کنم تا آنجا که می‌توانید آرام باشید و دقت کنید که اختلاف 
سلیقه‌تان باعث دعواو به هم ریختگی‌های ریشه‌ای نشود. هر چند قبول آن برای 
شما سخت است ولی انتظار دارم بیذیرید که غیر ممکن نیست. چون شما بسیار 
بخشنده و مهربان هستید. با توجه به مسائل ابجاد شده انتظار می رود در بحث 
کاری همکاری بیشتر ی داشته باشید تا مثل همیشه غافلگیر نشوید. البته این به 
ان معنی نیست که از انتقاد کر دن بگریزید. جرا که دوست واقعی ان است که 
واقعیت راهم بگوید نه فقط حقیقت را. 

دوست خوبم! طی این روزها پلک‌هایتان را خوب باز کنید تامتوجه شوید که 
دور وبر تان چه می گذرد تا بتوانید عظمت روح بز ر گتان را دریابید. 


بپذیرید که لجوج هستید و معمولاً حرفتان یک کلام است. ولی از آنجا 
که محترمانه و حرفه‌ای رفتار می کنید کمتر باعث ناراحتی کسی می شوید 
اما توصیه می کنم طی این روزها از روی دلسوزی تصمیم نگیرید و منطق را بر 
تمامی جزییات حاکم سازید چرا که خوب می‌دانید که این تصمیم می‌تواند بر 
روی تمام زندگی و آیندہ شما تاثیر بگذارد و امیدوارم این مساله باعث نشود 
تا خوش‌بینی خود را به مسائلی از دست بدهید و این به شرطی است که پایتان 
رااز گلیم تان درازتر نکنید و از فردی که بدون هیچ چشم‌داشتی به شما محبت 
می کند غافل نشوید. 


زحمتکش هستید و در مقابل ارزش واقعی پول را خوب می دانید اما باید به 
شما گوشزد کنم که بی پولی نه‌تنها گناہ نیست. بلکه دلیلی هم برای بد و یا خوب 
بودن نیست و در مقابل پول نه شخصیت واقعی کسی را می‌سازد و نه ۳ 
پنھان می‌سازد پس حالا که به الگویی برای عزیزانتان تبدیل شده‌اید با رفتارتان 
به آنهایاد آور شوید که ارزشهای واقعی رادقیق تر بشناسند وبه آن عمل کنند. 
دوست خوبم!قابل در ک است که می‌خواهید مواقعی را تنها باشید. ولی نخواهید 
که این حالت را مکرر کنید. جرا که عادت کردن به این وضعیت وا کنش منفی 
رابا خود به همراه دارد. 


قبول دارم که فردی صبور هستید. ولی شما هم بپذیرید که طاقت شنیدن 
نصیحت را ندارید گذشته از اینکه اراده خوبی دارید و گاه نیز حرفتان رارک و 
٤٤٣٦٣‏ یی ان سا راراض یتیک وی بارس ان رز 

قولی دادەاید که نباید ۶۲۲۶۲۶۲۶١۱ ٦‏ ۶×" 
کارها خوب پیش می روند به دلیل دعای خیر یپ بشت سر شماست که می‌تواند 
به شکل یک معجزه هم عمل کند و این به شما گوشزد می کند که باید خالصانه 
راضی به رضای او شوید. 


نمی دانم چر ادر شر ایطی قر ار گر فته‌اید که‌اين روزهاهیچ چیزی‌شماراراضی 
نمی کند و حرف دلتان را با غصه بیان می کنید و با وجود اینکه خود تان هم از این 
فا ۓ شاب ند اریت ول رایخ برای ها سای کت 

دوست خوبم! باور کنید که چیزی در این دنیا ارزش این همه خودخوری 
راندارد پس آن خلوتهای رویایی خودتان راتر تیب دھید و حال و هوای خود و 
ان ادها عون کت ات اد از سال کہ ما ان رات ارد هو اد 

در ضمن این را نیز بدانید که چیزهایی که به آنھا اطمینان ندارید نباید در 
زند گیتان تعیین کننده‌باشند. که با توجه به این مساله بسیاری از مشکلات روحی 
و حتی جسمی شماهم رفع خواهد شد. مطمئن باشید! 


درست بر خلاف ظاهر چون کوه مستحکمتان دلوایس هستید و نمی توانید 
خواسته‌هایتان را نادیده بگیرید و در چنین شرایطی دوست دارید فریاد بزنید و 
هرچه هست را بیرون بريزید. ولی چیزی مانع ان می شود که نمی توانید از ان 
هم فاصله بگیرید واین یعنی لطف «حضرت دوست». شما جز و معد ود اشخاصی 
هستید که وظایفتان راخوب می دانید, ولی در این روزها در انجام باارزش‌ترین 
آنها هم تعلل می کنید. و طوری رفتار می کنید که گویی به دنبال حق و حقوق از 
دست رفته خود هستید و تصور می کنید که می توانید آن را صادقانه طلب کنید 
درحالی که گاه زند گی واقعیت‌ها را در جهت عکس آنها بروز می دهد .در ضمن 
در این روزها NCEE‏ رع 
جزییات آن شوید خودتان رااز آن دور سازید 
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تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند فقط روزهای نشب سه شنْبٍة ازساءت ۸ ١‏ سر ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیرند و شماره های دیگر رااشغال نکنند. 


سکه در ظرف سی. دی. 
س. ص. ۷ ۲ ساله, متآهل, خانه‌دار. گیلان غرب 

خواب دیدم ظرف سی. دی. دستم بود. درش راباز 
کردم ولی ديدم سه تاسکه تویش بود. سکه‌هارادستم 
گرفتم. سه تا بود ولی در دستم شد چهار تا. سکه‌ها به 
شکل قلب بودند. گردنبند هم داشت. خاله‌ام گفت: 
اینا هشت میلیون می‌ارزه. 

گفتم: دستبندم رو عوض می کنم و باهاش زنجیر 
می خرم تا گر دنبندم رو بهش وصل کنم.... باز خواب 
دیدم شوهرم زندانی است. رفتم و آزادش کردم. او را 
پنهانی سوار فرغون کردم واز تپه و کوه‌بالا بردم. گاهی 
که خسته می شدم, او پیاده می شد و مرا سوار می کر د. 
نوبتی سوار می شدیم. 

تعبیر 

خانم س. صاد گرامی! این خواب می گوید وضع 
مالی شوهرتان خوب نیست. شغل خوبی هم ندارد 
تا بتواند اوضاع زند گی شما و خودش را خوب کند. 
اا شا آز ازع وفعت هشن شین انا 
چون شوھرتان را دوست دارید. زياد به روی خودتان 
نمی آورید.رژیاهایی دارید: پول و جواهر وسفر ولباس 
و تفریح و چنین چیزهایی می‌خواهید اما حس می کنید 
رسیدن به این آرزوها برای شما مقدور نیست و دور 
ی 

برای شوهرتان نگرانید احتمالا بدهی دارد و 
بیمناکید که او را زندانی کنند. در ریا دوست دارید 
با او به جایی بر وید که دست کسی به شما نر سد. حس 
می کنیدھر دو به هم نیاز دارید: در خواب. هنگام فر ار 
با فرغون. گاهی شما به او سواری می دھید و گاهی او 
به شما. 

همین عشق و دوست داشتن, اگر در جهتی مثبت 
کاله شود کن اس کارساز اد وش کارت 
مالی شما را حل کند. البته اما و اگرهایی دارد که فعلا 
آنها را نگفته می گذارم. موفق باشید. 











داش آموز کلاس دوم اہتدلبی 










رس بنتدار مسر ان 
در سال تحصیلی ۸-۸٩‏ 

اعرنضی بانران فرزند دوشگ 

ق 


۳ یا مرو بارت منز فار فار فام رار ایی غم برنن 


کاش بجه نداشتم 
الف. چ. ۴۲ ساله, متأهل» خانه‌دار قزوین 
دو روز پیش با همسرم جر و بحث کردم زیرا 
اگر عاقل بودم. بجه‌دار نمی شد م... بعد خواب دیدم: 
باردارم و خیلی ناراحت بود م فکر کردم وقتی که 
بچه‌هایم خوشبخت نیستند. جر | بار دار شدەام؟ 


مه 


هیر 

افتاده است. رفتار خشونت‌بار شوهر تان اعصاب شما 
و بچه‌ها را خراب و حساس کرده است. با توجه به 
خلق ایشان وجود ندارد و جاره‌ای ندارید جز این که 
با او کجدارمریز رفتار کنید. هیچ بهانه‌ای دست‌شان 
ندهید. 

اگر می گویند تلویزیون را خاموش کنید. یا اگر 
می گویند چر این‌قدر تلفن می زنید, ...با ایشان جر 
و بحث نکنید و موضوع را کش ندهید. شوهرتان 
بازنشستهاند و مدام در خانه هستند. همین موضوع 
نیز مشکلات رفتاری 9 ارتباطی خانواده شما را 
دشوارتر می کند و پدر رابه فر زندان حساس تر می کند 
اعتراض می کند. 

پیشنھادمی کنم به همه بگویید تامد تی خودشان را 
کمتر به ید رشان نشان بد هند و دراتاق خودشان باشند. 
وقت‌هایی که بدرشان خوابیده است. به کارهای تلفنی 
و تماشای تلویزیون مشغول باشند و سر و صدایی هم 

با این شیوه؛ کم کم خسانست پدر کمتر می‌شود. 
به گمان من زدن چند تلفن چندان ارزشی ندارد که به 
اوقات تلخی و داد و فریاد ختم شود. 





هستی تاجیکی «ف انوزطاس یسم 


تعبیر خواب هاپی که برایم ایمیل شده اند 


۱۷۷ 01065007 ۷۲۵۷۲ ۲ ۸۱ 
ghazal_ghamrazFrom: 

سلام. وقت‌تون به‌خیر. من غزل ۲۴ساله» مجرد 
هستم. خوابی ديدم که ذهن‌مو مشغول کرده. از تون 
خواهش می کنم برام تعبیرش کنین... خواب ديدم 
با کسی که همدیگر رو دوست داریم. ازدواج کردم 
9 باردارم و با این که بچه‌مو دوست داشتم. حس 
می کردم هنوز زوده و نمی خواستمش. با همسایه‌مون 
مشورت کردم.واسم قهوه درست کرد و گفت اگه اینو 
بخوری اون بچه میفته. توی فنجون قهوه دوتا شکلات 
باز نکر ده بود. من مردد بودم که بخورم يا نخورم چون 
واسه کشتن بچه تر دید داشتم. قهوه رو نخوردم و گفتم 
نگهش می‌دارم و از خواب بیدار شدم. ممنون. 

تعبیر 

این خواب دو محور دارد:یکی عشق است ودیگری 
مشکلات واقعی زندگی... عشق به شما می گوید به 
دشواری‌ها و هزینه‌ها و عوارض اجتناب ناپذیر زند گی 
مشترک فکر نکنید زیراعشق به شما نیرویی می‌دهد 
تا بتوانید همه سختی‌ها را تحمل کنید. محور دیگر 
وآقعیت‌ها را پیش روی شما می گذارد و می گوید: 
زند گی مشتر ک. مسوولیتی جدی است که اگر شرایط 
مهیا نباشد. بی گمان شکست خواهید خورد. ان بچه: 
نماد همین مشکلات است. 

آن قهوه و شکلات لفاف دار نماد مشکل گشاهای 
بی اساس ومبهم است که در دست فالگیر های‌دروغین 
است. آنجا که می گویید بچه را نگه می‌دارم. نماد 
پرهیز کردن از توصیه‌های کسانی است که بی ان که 
عمیقا به مشکلات و راہ و چاه‌های ازدواج فکر کنند. 
به شما می گویند: 

نترس و برو ازدواج کن! خدا بزرگه و همه چی 
درست میشه... درست است که خدا بزرگ است اما 
درست نیست که کسی خودش را به درد سر بیندازد 
و منتظر باری خداوند باش... ضمنا به مردی که یک 
بار در انتخاب خو داشتباه کر ده‌است. با احتیاط نز دیک 


شوید. 


حیمی 


محرسہ ولایت شقیم تالیه اأ 


در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ با تعدل ۲۰ 
شاک د عمتاز اجه شد٥است۔‏ 
بامنظر ار ازلباء مر م یدرس 
مر سا صر ان ایی سی سملمر ہے ہو وله 
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مدر سه نوس کرج 
در سال تحصیلی ۸۸-۸1 
تا گرد شعاد سنا ختاه سل د آلست. 


پیامازشماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 ذر رادجات همسر خوبم. بیست و چهار تیر دومین سالگر د پیوندمان را تبریک 
می‌گویم. سلماز نکیسامردی -تبریز 
8 یدرو مادر مر بان بیست وهفتم تیر راجشن می گیریم تافر یاد بزنیم.پیوندتان 
مبارک. دخترانتان -فرشته -فریبا لطفی - تبریز 
8 عباس خو بم پسر نازنینم, تو قشنگ‌ترین خاطره‌ها رابرایم رقم زدی ۲۶ تیر 
تولدت مبار ک. مادرت حمیرارضایی 
یو کو کی چو بی دای سکره ارات ریت تھا سا اراک 
فقط از خدای بز رگ می‌خواهم همیشه تندرست و سالم باشید. 
نوہ تان سیدمحمداکبری -لوشان 
8 اسماعیل جال همسر مهربانم بیست و ششم تیر روز میلادت را با یک شاخه 
گل محمدی به نام پسرم محمد به تو پدر مهربان تبریک می گویم. 
همسرت راحله رضوی " تهران 
8 سامی عرز درز ششم مر داد سالروز تولدت را از صمیم قلب تبریک می گویم گر چه 
از من دوری, اما همیشه در قلبم جا داری. تنها نوه‌ات» مرجان حاجیان ‏ اصفهان 
8 مجید خو بې به توافتخار می کنم, تو پدر نمونه هستی. بیست و هشتم تیر تولدت 
مبارک. همسرت رقیه خیرخواه - تبریز 
8 دختر زیبای من, سیماچان, قدم نورسیده‌ات مبارک. من و پدرت این شاخه 
گل رابه شما و همسر گرامیت تبریک می گوییم. 
" پدرومادرت اکر سلیمانی-مهنازرحیمی- اصفهان 
ھآ ر ضاجان؛ شاید زند گی ان چیزی نباشد که آرزویش راداشتی اما حالا که به 
ان دعوت شده‌ای تا می‌توانی زیبا بمان. تولدت مبار ک. خواهر طلعت زمانی -تبریز 
۶ نسیم بهاری به قاصد ک گفت, بیست و ششم تیر گلی خواهد رویید به نام 
همسرت اسماعیل توکلی "ارومیه 
8 پسر گلم. سر جوف ی ونس بیو 
دلنشینت بهتر ین هدیه الهی است. دوستت ستت دارم. مادرت فاطمه کیایی-زنجان 
۶ ستاره جان, خواهر عزیزم. یازده تیر زمین افتخار یافت تا میزبان تو باشد. 
تولدت مبار ک. خواهرت فریده یاری 
۲# مدیر. پرتلاش مدرسه راهنمایی شهید حقانی طغرالجرد ۱قای ر جب 
اسماعیل راد داز تلاش صمیمانه شما سپاسگز ار م. 
حسین قاسمی رشکی طغرالجرد 
۶ سرورم. علبر ضاجان, به خاطر تمام زحمتهای فراوانی که برای زند گی مان 
کشیدی بی‌نهایت سپاسگز ارم > خسته نباشید با تمام وجود دوستت تت دارم. 
همسرت راضیه هرایانی و پسر نازت سپهر 
۶ ساناز و ساحل عرد + کدامین شاخه گل زیبا را به خاطر تولدتان تقدیم کنیم 
که وجودتان عطر تمامی گلها است. تولدتان مبار ک. 
دایی مر تضی وزن دایی صدیق نظریان - بهشهر 


بقیه‌ از صفحه ۴۹ 


۲ اختلاف در تصو بر پستچی 





زیرنظر: سروش 


فر ید تصیو بان دادش آموزکداس چهارم ابتداپی 


عفر هه شهید تالم وسوی ا 
در سال تحصیلی ۸۸-۸۹ پامعدل۲۰ 
شاگرد ممتاز شناخته شدهاست 
انکر ار اؤلبار مشر ۵ مرن بخصو سا سر کار غائم دوا 


امیر کرما جانی دانش آموزکناس دوم تذایی 
هترس غیرانتقاعی دار لشتون 
در سال تحصبلی ۸۸-۸۹ 
شا د مهتاز شناخته شد د است 
بانشظراز اولیا: مختر م مدر سه مقصوصا سر قار خانم ر هس 


۶ دوست عزیزم. ء مهساجان دوستت ستت دارم و بابت تمام خوبیها و مهربانیت از تو 
تشکر می کنم. ۱ دوستت مهرانه صالحی نزاد "زنجان 
8 همسر عزیزم. معصو مه جان, آغاز ششمین سالگرد پیوند خوردن قلبهایمان 
رابا هزاران شاخه گل یاس: تبریک می گویم. همسرت مر تضی بابایی 
۶ سان مهر با خواهر خوبم. بیست و نهم تیر ماه اولین سالگر د از دواجتان رابه 
شما و همسر عزیزت تبریک می گویم دوستتان دارم. برادرت سعید فیاضی -اردبیل 
٤‏ ردنب عرادن همسر مهربانم. بیست و پنجم تیر را با ببست و چهار شاخه گل رز 
جشن می گیریم» تولدت مبار ک. همسرت فاضل حیدرتی -تنکابن 
8 ای محمد پسر عزیزم, فارغ‌التحصیلی‌ات را در رشته د کترای ادبیات به شما و 
همسر گرامیت تبریک می‌گوییم. پدر ومادرت -رسول مؤمنی وهایده جعفری رشت 
8 کلنازج دختر عزیزم؛ بهترین خبری که در زند گی و عمرم دریافت کردم تولد 
نوه گلم توماچ عزیز بود. مادرت فتانه حمیدی چابھار 
8 نادر چان, نگاه دلربایت مرا تا بی‌نهایت دلباختگی می‌برد. تولدت مبار ک. 
نامزدت سیما شادانلو 
۴ عزیز دلم. نسترن جائ, به پاس تمام خوبیها و زحماتت تشکر می کنم. آرزو 
می کنم خداوند حافظ و نگهدارت باشد. 
8 پدر و مادر مور بان شما دو فرشته آلهی برایم هستید, بی‌نهایت دوستتان دارم 
شانزدهمین سالگرد پیوندتان را تبریک می‌گویم. تنها پسرتان نیما پورسینا -تهران 
8 برادرشوھر عزیزم. مهدی چان, چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره‌ای 
روی به اتاقت باشد دوم تیر تولدت مبار ک. 
فرزانه مولوی و برادرزاده هایت میثم و فاطمه مؤمنی 
ا مادر عر در مان» تو عشق و صفای خانواده ھستی, از زحمات شما سپاسگز ار م. 
میثم "مهدی فرزانه -فاطمه مومنی از سهرستان زرندیه 
8 تنم ر جان همسر مهربانم.اول مر داد بیست ونهمین سالگرد تولدت را تبریک 
می گوییم. همسرت زهرا رسولی و فرزندانت احمد و سیما رحیمی -ساری 


دوستت هما رجب‌زاده -ھمدان 


اولین مو مه تر میم مي در ابران : 
زیر تطر فضي ترمیم بو ال ا و 
للقن ۰۰۳ھ — ۳۸یا — ۳۳۳ رف - ۳ + فا ا 








رس با 


لیا 
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ہی شود فا دار 


ی اذ مر دم ده ۱ 


9 ۵ 


دشان ( 
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سییں 


9 مار کت فس 


فاطمه سادات‌شهیدی 


ات 


فاطمه گودرزوند 
کلاس دوم -لوشان 





























عو چر یاه نے تی ۔ فیقاار ایر کے تر عو ]مقس ر ران طول کے لی 9ھ ج کے ا تیاه نے این سر سے بط با ہگ سے 


سے 








ت فول بل پیش مو یه ها ندر یکی از الا رفا و ال اف | لے به زودی ور سا الامھلا ادر اسو گنگ مشیلی اقساد آله هم آپ کار فنذ لن اداوٰہ ناشت ۽ 
- باتو اا لسا ھھآ کر آبه دج غه راد لای خر انل شف و نوچ دفار | درماں لار کر اں مها تجهال,.سیارل له عصورت. کر اه است. فرش لسر و خلم 
می کرات ھر افلن اف لسن نے تاه کرت مک ین می الک باص ر ترا انار ان حهدرارا پر تاب مر فا ار جلبگاہ تیا اجان ج باعل سح بت می د س 

لفان الاد کنند و در زمان دح اد دم جر رای اب تگاه مالک دالتد 










قار ها رو فا اڑا اد وه |1۰ ۳ اع ات توا کان اا فر عست استفاد ه گر فة 
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و و اح رھ ا ر دا رو کی کرک ر کی تارن گر چک کہ وا کے لت ہے رون کل ا ی رآ ھن مر ای قرا ر آز گر ما چ ای ج ا ہی جتی 
سل تیه :شد آی ال هراس گار لر قق بق ام :نوی ناسح لےت, ھی آر فر یک ال پر آز کل اتخام سی و 'لغالز یط گروق < ۴١‏ قالی آلا +۴ 
پاش نے هدر ار «نطفه بر ی شناعت کر مرن اسر ا خرلمد کد و تار زان ہی خاک رتکد موه اعدو ۱۰۰۰ یدک ام این مکی وه را گل انی 





صله اتب یر اللي عیلعد فان از شاق اہن جسم بر و گ ا بل افت الت 


ا آذ یل وو تسم ۱ر نی 
خر ونما بش ار ئن 
مر دز ماالعاث عىم لضاہ 
لعظاتی پر رز یسنان 
بقاعت لح ی پر دار د 
لوا ای لسا سی ۵ دز 
سر رک ےلاو 01 پر ھ81 
الجاع فی ق ,اواس 


1 تي3 عد دا تتت 





می ایت لی مت وت 


ا ا روز ماز اة 


ینار جلا ی اا پت رق چ هار سال ری لا ا اسلا 


ور ہا رع شھر تا لول هي نید گغبدا تز ہر غود در آ بے غهر د کا کو یکر ہین 
لپا دساتان ولک 


بل ال انا سار 8 3 





تتاف وا ار اس 
و 
سب 


ہو ور تحت نم 





4 معناطیسی و دارای رمز مخصوص 

# اشکان صدور جند کارت از یک خساپ برای اعضاه حانوافه 

ب امکان خرید کالا و خدمات از طریق اینترنت و پایانه سای خود پرداز 
# خر بد سریع و آسان از کلیه فر وشگاههای معتبر طرف قرارداد شبکه 


بانکی کشور 





_ ۵9 
tanl malla 


